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فضاسازی‌هدر ی‌است 


حجت‌لاسلام علیرضا پناهیان 


حت 


چون با اصطلاحات و مفاهیم آن آشنایی ندارد. آن را درک نمی کند ولی اگر 
بتواند ببیند. مشاهده کند بابه عبارت بهتر. شود کند؛ 
می‌تواند بسیاری از این معانی و ویژگی‌ها را به 
سهوت و به سرعت درک کند. 


چند روابت معتبردرباره اهمبت‌هنرو ضرورت استفاده از آن 


اگر با رویکردی انسان‌شناسانه هنر را بررسی کنیم. متوجه 
می‌شسویم که ضرورت دارد هم برای انتقال مفهوم و معنا و 
هم برای دربافت آن کار هنری کنیم چون اولا بسیاری از 
حقایق عالم به واسطه علم قابل انتقال نیستند. انیا در 
بسیاری از این حقایق قابل انتقال به واسطه علم. مخاطب 
باید از توانایی علمی برخوردار باشد تا انتقال صورت بگیرد. 


وقتی موسیقی پخش می‌شود. این موسیقی به اصطلاح عملی‌اش با شما حرف نمی‌زند 
کر را ی ای 
شهودی منتقل می‌شود. هیچ‌وقت نمی‌توانید حسی را که فضای معماری در انسان 
ایجاد می کند. در مقاله منتقل کنید. چرا؟ چون معماری به هنر نزدیک است. بنابراین» 
مرن اسان ار یک اما در ان حضا ام رادرباعت کند 
ک راکهار مها ا حا سا رال را 
کر ان اد و ها را و 
قیت تال یه سر ایک ها مر ی ها ام ای 
مشود یک ند ای تک نیع بای ات 

فلاطون یا ارسطو هم بیشتر متن‌هایشان ربه صورت دیلوگ‌های یک تقاترنوشتند. 
عل ماه کار ی فان هواس ات کدرا عل ی رور راانحات تکردد بر از 
حکمای ما هم متن‌هایشان را به صورت شعر درمی‌آوردند چون آن زبان مشترک و 
را لا 
بسا ات ردان شم موی و تاداع فضای زو د. 


اهمیت فضاسازی در هنر 
۰« 
خودشان به تنهایی در بعضی فضاها قرار بگیرند. درک درستی از ان فضا پیدا نمی کنند؛ 
درحالی که اگر همین فضارابا هت ایجاه کنیب مخاط اررش آن الیش مرک می کند. 
چرا پیمبراکرم! می‌فرماید: «کسی که ازدواج کند. نصف دینش را احراز کرده»؟ 
چون در فضای جدید قرار می گیرد. حالا چند نفر ارزش این فضا را می‌فهمند؟ 
یعنی ارزش اثری که هداخل فضا رفتن و شسهود کردن» برای انسان ایجاد می‌کند. 
ی را فا اه ۱۳ ۶ ۳ 

فضاسازی در هن نهتنها جبران حضور در فضا را می کند بلکه خیلی‌ها حتی اگر در 
فضا قرار بگیرند. هدایت نمی‌شوند و باز نیاز به فضاسازی دارند. گاهی اوقات نقشی 
ک ها ایا رای و ۱ 
بیاوره درباغتابهت وبزرگی حضرت رسول2 اب فضاسازی به دیگران گوشزد 
کند. مثالش هم اينکه وقتی خداوند دید مردم خیلی زیاد و بدون رعایت حرمت و 
ادب لازم به پیغمبر 7 مراجعه می‌کنند, فرمود: «از این به بعد هرکسی می‌خواهد 
پیامبرا ر ببیند» باید صدقه بدهد.!" آن وقت فکر می‌کنید بیشترین کسی که پول 
پرداخت می کرد برای اینکه پیمبر اکرم را ببیند. چه کسی بود؟ علی‌بنبی‌طالب. 
زر 
بدهد ارزش این پیغمبر خیلی بالاتر از اینهاست. 

به دلیل عملک رد امیرالمقمنین ‏ درارتباط با پیامپ را باب د گفت هنر ضرورث دارد؛ 
اینکه انسان بتواند فضا را برای دیگران قابل انتقال کند و به دیگران درست نشان بدهد. 
دوباره یک روایت دیگر در ارزش هنر؛ می‌فرماید: «کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم»: 
بدون زبان مردم را دعوت کنید به سوی خدا. بدون زبان را همه ترجمه می‌کنند: یعنی با 
ی ی ۰ 


سند قر آنی برای اهمیت فضاسازی ۲ 

فصاسازی وم هد ی انتال حلمی اهمیت و۶ جیح درد آبه متهورش این است. 
می‌فرماید هو بر کیمم و بعلمیم الکتلن والس کید »۱۱ 

ی را ها راون ور 
دوم آمده است؛یک جاازقول یکی از پیامبرن الهی و نها قول خداو جای دیگر به دلیلی 
که مفسران توضیح می‌دهند؛ ولی قاعده کلی به هم نمی‌خورد: تز کیه بر تعلیم مقدم است. 
اک 
ای را ری ای ار ی 
که ارفا ای و 
حتی تزکیه به معنای تربیت اخلاقی هم نیست چون در آن هم به تعلیم احتیاج هست. 
پس «ت زکیه» یعنی فضاسازی و به اصطلاح عامیانه‌اش یعنی آوردن مخاطب در باغ. 


+4 راه‌های فضاسازی 

فضاسازی به چند صورت به دست می‌آید: 

۱ ال درد اد کر ام بای اک که کبس ول از 
مار رو و ما فد بت هار 
فطرتشان دارند. از همان ابتدا دستور می‌دهد که آدم‌ها نماز بخواننده برعکس آن 


چیزی که فکر می‌کنیم اسلام هميشه از فکر و علم شروع 
نکرده است. 

۲-فضاسازی گاهی با «حکومت» است؛ بنابراین پیامبران 
خیلی مواقع اول دنبال حکومت رفتند. ام ام علی» امام 
اه 
دا رای 
رفت. بعد امام باقر؟ کار تعلیم را شروع کردند. 

۳-عامل دیگر فضاسازی «ارتباط» است. مخاطب را با 
لبخند و سخن در فضای ارتباطی قرار می‌دهند؛ طوری که 
مخاطب مجبور بهتعامل می‌شود و در این تعامل فردی فضا 
رابرايش درست می کنند. 

۴-به این سه راه. راه «هنر» را هم باید اضافه کرد که ارزش 
آن مساوی است با ارزش حکومت. 

در جهان امروز حکومت‌ها ابزارشان برای حکومت کردن 
بیش از قانون و قوه قهربه, هنر است. این واقعیتی اسست 
که به راحتی می‌توان در جهان مشاهده کرد. قانون که 
نمی‌تواند جلوی شسورش‌های عظیم اجتماعسی را بگیرد. 
رتباط فردی هم که به دلیل کثرت افراد ممکن نیست ولی 
همین جایی که ارتباط فردی به دلیل کثرت افراد ممکن 
نیست. هنر اثر دارد. 

اسلام» دینی است که می‌خواهد انسان را رشد دهد و به 
ی ات ای ی 
خلقت بسیار اهمیت دارد و از آنجا که هنر قوی‌ترین ابزار 
رتباطی با انسان و قوی‌ترین جایگاه تجلی خلاقیت اوست. 
آهمیت می‌یابد. 

موضوعات دیگری که ما را به اهمیت هنر توجه می‌دهد. 
از تا تا 
کردهانده طرفیتش ان تمام ۵ ده و جهان در آستانه اتفجار 
درک حقیقت است؛ بسیاری از حرف‌های دین؛ غریب 
سر سا 
همه می‌پذیرند. دیگرانی که از این ابزار استفاده کرده‌اند. 
حرفی نداشته‌اند بزنند. اگر حرفی داشتند تا حالا به نتیجه 
خیلی بهتری دست می‌یفتند. دیگران از بزر هنری برای 
رسسیدی به اهداف خودسان خوب ان تفاده نکر دواند اکر 
می‌خواستند مردم را خراب و لیبرالیسم را حاکم کنند ی هر 
تغییر دیگری بدهند. از این ابزار در جهت اهدافشان خوب 
استفاده نکردند. ما درباره پدیده هنر و ابزار نوین هنری؛ 
منفی‌بافانه برخورد نمی کنیم. 

بعضی‌ه | می‌گویند سینما زاییده فرهنگ غرب است. 
من می‌گویم سینما زاییده وضعیت جدید جهان بشریت 
است. اگر قسمت بد فرهنگ غرب را بگیریم و بعد سینما 
را زاییده قسمت بد فرهنگ غرب بگیریم» این ما را از یک 
بخش حقیقت دور می‌کند. سینما محصول وضعیت جدید 
زندگی بشر است. زندگی جدید بشر هم بد و خوب در آن 
هست و این زندگی جدید بشر و این دسترسی انسان به این 
تکنولوژی نه‌تنها همه‌اش بد نیست. اتفاقا سینمایش که 
الا ی اس 


سابقه استفاده از هنر در آمور دبنی ۱ 

اگرفضاسازی وانتقال شهودی بدون حضور فیزیکی در آن 
فضا را جوهر هنر بدانیم قرآن بسیار از آن استفاده کرده 
است. ائمه هدی از هنر آن هم از سخت‌ترین انواع هنر 
و پیشرفته‌ترین انواع آن | ستفاده کرده‌اند؛ مثلا در قرآن 
بیش تر مطالب به زبان داستان بیان شضده فرآن اولایک 
کتاب هنری است. ضمن اینکه هیچ کس تا به حال نگفته 


قرآن کتاب علمی است چون به شدت در فضاسازی موثر 


اسست. روش بیان قرآن روش کاملا حسی و شهودی است. 
تاو را توا اراد فقط ی ات 
زبان عربی است و ما با زبانش فاصله داریم. شما زبان قرآن 
رایاد بگیرید. بعد خودتان را بسپرید به این ایات, نه به 
ترجمه‌هاء نه به تفسیرها. 

قرآن کتاب فضاسازی فوق‌العاده‌ای است لحن‌هایش را نگاه 
کنید. جهنم و بهشت‌هایش را ببینید که چه جوری می‌آورد؛ 
مثل ما که در فیلم‌هایمان همیشه زدواج و عشق و خشوفت 
راحت‌ترین عوامل فضاساز هستند. خدا در قرآن از بپهشت و 
جهنم خیلی استفاده می کند. می گوید اگر مومنی این برایت 
فضا درست می کند. امیرالمومنین ۵ هم می‌فرماید: «آنهایی 
که قرآن می‌خوانند. صفیر جهنم در گوش‌هایشان است. بوی 
بهشت را استشسمام می‌کنند وقتی به آه بهشت می‌رسند. 
انگار می‌روند در باغ» غیر از داستان‌هایش, آنجاهایی که 
عادی صحبت م ی کند قرآن فضاسازی م ی کند. 

پیغمبر زندگی به شدت پرحادثه‌ای دارد. زند گی پیامبر را 
در میان آن قوم با این همه حادثه. جوهر هنر می‌بینم که 
تسه ها راداعل تضا یرد 

و بعد مهم‌ترین و پرسودترین چیزهایی که خوب است 
مطرح کنید. قصه‌ها و حادثه‌های زمان پیامبر و اهل بت 
است. روضه‌خواندن چر این‌قدر اجر دارد؟ روضه یعنی چه؟ 
روضه حادثه‌ای است که با جاذبهاش آدم را می‌برد در 
فا کی را مر 
رفتن در آن باغ مهم است. ارزش روضه خیلی بالاتر از هر 
چیز دیگری ات 

در سری‌های اقا بت اصادامی راو ۱9 
نمی‌تواند حرف ساده بزند. حرف علمی نمی‌تواند بزند» کار 
نهج‌البلاغه را کاری کاملا هنری می‌دانم. چرا همه در بیان 
امیرالمونین2) درباره خدا ماندند؟ چرا علما ماندند؟ چون 
کار هنری است. 

اصلا ماندگار شسدن تاریخ اهل بیت 8 به هیچ دلیلی جز 
هنر نیست. تاریخ چه می کند؟ تاریخ چیزی جز قصه است؟ 
حالاالان ابزاری بدید آمده که بتوانيم فضاساری‌ها را با این 
ابزار نوین انجام بدهیم. 

تمام جوهره هنر در فضای گفتاری و رفتاری اهل بیت 
عصمت و طهارت وجود دارد؛ یاافراد را داخل فضا 
می‌آوردند- در فضاء نه در تعلیم- يا زندگی خودشان 
تزز فضاهایی عبور می کرد که مجبورید به خاطر حقایق 
دینی آن فضا را بهدیگران منتقل کنید و اجسر را برای 
هه 
بودند در انتقال فضا. در هنرمندانه بیان کردن بها 
ار 
کل دا ناه تا وس ی بور درا ال 
الحسین ۹" هیچ‌وقت بهشت بر تو واجب نخواهد شد ولی 
در روایت صریحا دارد و از روایت‌های محکم است. یک 
هر ار رت 
نگو, کس دیگر گفته. تکرار کن» بهشت برایت واجب 
می‌شود. این یعنی چه؟ 

هنر وصف آشیا را منتقل می‌کند؛ وصفی که با علم منتقل 
نمی‌شود؛ وصفی که باید با شسهود وبا در فضاقرار گرفتن به 
انسان منتقل شسود؛ وصفی که بیان عملی‌اش بسیار دشوار 
است. وصف پدیده‌هاء وصف مفاهیم» وصف اوضعع. این 
وصف ار در فضای آن قرار نگرفتید با هنربرای شسماقایل 
ار 
می‌دهد واین بزرگ‌ترین بزرتزکیه است واین قبل از تعلیم 
باید مورداستفاده قرار بگیرد. 


حرف‌های ویژه ابراهیم فیاض در گفت‌وگو با آیه 


حاصل عرفان بدون دین 


سعید مکرمی -محمد حسین بدری سس 
سر جلسه مشورت دو تااز دانشجوها برای پابان‌نامه دکتری, ابراهیم فیاض 
را گیر انداخته‌ايم که به سوال‌های ما پاسخ دهد. آنها که دکتر فیاض را 
می‌شناسند. می‌دانند بی‌تکلف حرف می‌زند و9 تعارف ندارد و9 دانشجوهای 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبهران. غیر از درس و بحث و امتحان و 
پایان‌نامه. حتی سوال‌های شخصی و مسایل خصوصی را با استادشان درمیان 
میگذارند. 
یک استاد کازرونی جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی که حرف‌هایی در حوزه 
تربیت و فرهنگ می‌زند و ما از سوال‌هایی درباره سربال‌های تلویزیون, به 
جشنواره اخیر فیلم فجر -که یکی از داوران آن بود- تا گرفتاری‌های گرایش 
به عرفان به جای دین. گفتمان‌های غالب در تولید سینما و تلویزیون و رویکرد 
فرهنگی می‌رسیم. بعضی جواب‌های ابراهیم فیاض 
بأپیش‌بینی‌های ما خیلی فرق 
می‌کرد. 


ی ۳9 2 ۰4 ده 


سریال‌های تلوبزیون را می‌بینید آقای دکتر؟ نظرتان چیست؟ 
سرمایه‌داری رابطه خوبی با خانواده ندارد و بعد از رشد اقتصادی و تکامل به فکر از بین بردن 
خانواده‌ها افتاده چون خانواده حلقه است و در مسیر خطی سرمایه‌داری قرار نمی‌گیرد. 
حتی بقای خانواده هم نیازمند صورت حلقه‌ای است. خانواده خطی باقی نمی‌ماند. به همین 
دلیل سریال‌هایی که عموما برای خانواده‌ها تولید می‌شوند در مسیر از بین بردن خانواده‌اند. 
مسرمایففاری ظرفدار گروه‌هاتی پرآکنده اد مردم است+سل آنجی اوه که ار قباطی یاهع 
ندارندوبه جریان اجتماعی تبدیل نمی‌شوند.انسان مطلوب غرسی در چند کلوپ عضو 
می‌شود تا وقت‌های آزادش پر شوند و حق عضویت سه کلوپ را می‌دهد. سریال‌های ایرانی 
هم حتمااگر نه در ظاهر, در مبنا و محتوا کپی و تابعی از همان نوع از برنامه‌سازی است. 
جریان تبلیفی بر مبنای از بین بردن جامعه حلقه‌ای است. کوچک ترین بخش این خانواده 
است که اگر از هم بیاشد. جامعه‌ای در کار نخواهد بود. افزایش نسبت طلاق در کشور 
به‌ویژه در شهرهای بزرگ حاصل چیست؟ سن ازدواج بالا می‌رود و ازدواج و بچه‌داری به 
ضدارزش تبدیل می‌شوند. 

چطور سربال‌های تلوبزیونی -داخلی و خارجی-در این ماجرا تاثیر 

می‌گذارند؟ 
سویال رسانة اس تابر غریته‌هان اسان گنها رد آذهس مصل در خاادو فان 
می‌گذارند. بین مردم مشهور است که شبکه ماهواره‌ای «فارسی‌وان» بی‌غیرتی را در جامعه 
ترویج می‌کند. عکس‌العمل مردم خیلی جالب است که چهارچوب برنامه‌ربزی این رسانه را 
پیدا می‌کنند. با آموزه‌های دینی مبانی اخلاقی يا بقای خانواده که نمی‌شود این کار را کرد. 
پس باید کم کم بشکند و از بین برود. 

این اتفاق برای رسانه با نظام سرمایه‌داری چه منفعتی دارد؟ 
همین که ساختار خانواده بش کند» سنت‌ها و تاریخ از بین می‌روند و مردم به موجودات 
معلقی تبدیل می‌شوند و موجود معلق هم بیشتر کالا مصرف می کند. 
در جشنواره امسال فیلم‌هایی بودند که حتی صرف نظر از محتوا در حد یک فیلم 
سرگرم کننده تلویزیونی بودند. من خودم گاهی برای خانواده از همین فیلمفارسی‌هایی 
می‌خرم که تولید می‌شوند. مثل «نیش زنبور» و «به روح پدرم» و از این چیزها. برای اينکه 
بعد از ساعت‌ها کار و خستگی» ذهن را درگیر نم ی‌کننده یک فیلم سرگرمکننده معمولی؛ 
بعضی فیلم‌های جشنواره هم در همین حد بودند. از این منظر می‌شود از فیلمفارسی تعریف 
هم کرد.اتفاقا این فیلمهامی‌تواند غیر از فروش خودشان, رونق سینما را هم بل برند. 

به نظرتان وضعیت تلویزیون در مجموع چطور است؟ 
تلویزیون رسانه دوبعدی است برای ریلکس کردن مخاطب. تلویزیون ما فکر می‌کند کتاب 
منتشر می‌کند. جای سخنرانی توی تلویزیون نیست.؛ تلویزیون یا باید گزارش بدهد یا 
مستندی به نمایش بگذارد ی فیلمفارسی و سریال پخش کند.تلویزیون ما یک ساعت 
سخنرانی پخش می‌کند؛ در هر حوزه‌ای. اصلانمی‌دانم اين سخنرانی‌های تلویزیون را چه 
کی تس کف 

این نوع برنامه برای اهلش هم خوب نیست؟ کسی که مثلا دنبال فلان 

سخنرانی بوده؟ 
نه. من خودم هم نمی‌توانم استفاده کنم. این سخنرانی‌ها اگر به صورت کتاب منتشر 
شود خوب اسست. تلویزیون قالب خودش را می‌خواهد. مکر اینکه دو تا پنج دقيقه حرفی 
زده شود؛ نه اینکه یک مجلس کامل سخنرانی حتی در حوزه دین. انديشه و... یک وقت 
سخنرانی رهبر به عنوان تراز سیاستگذاری نظام یا رئیس‌جمهور به عنوان یک گزارش 
پخش می‌شود. تلویزیون سی‌آن‌ان هم حرف‌های ۲۲ بهمن رئیس‌جمهور را به عنوان یک 
گزارش پخش میکند. تلویزیون رژیم صهیونیستی سخنرانی سید حسن نصراله را برای 
مردم خودش هم پخش می‌کند و این کار کرد گزارشی دارد. 
تلویزیون در قالب‌های سرگرمیء گزارش و اطلاع‌رس‌انی کاربرد دارد» نه سخنرانی علمی 
و... ظرفیت تصویر در تلویزیون برای چیست؟ برای اينکه یک نفر رو به دوربین یک ساعت 
حرف نزند. ساخت و پخش تل‌فیلم‌ها را صرف‌نظر از وضع و کیفیت آنها قبول دارم. کار کرد 
تلویزیون همین است. تله‌فیلم «فریدون مهربان است» از تلویزیون پخش می‌شد. از 
این جهت که می‌گویم. خوب بود؛ هم خانواده‌ها را سرگرم کرد و هم اعصابشان را به هم 
نمی‌ریخت. این فیلم‌های رنالیسم سیاه که می‌خواهد با سینما هیجان ایجاد کند. فاجعه 
است. ممکن است برای فلان استاد علوم اجتماعی معنا داشته باشد اما جای فیلم بدون 
قهرمان یا ضدقهرمان در تلویزیون نیست. حتی همین برنامه‌های شبیه «دیدنی‌ها» که 
عکس العمل مردم در برابر یک اتفاق خلاف عادت رانشان می‌دهد. از این دسته فیلم‌ها 


بهتر است. 
تلویزیون به عنوان رسانه دوبعدی باید فقط یک پنجره باشد 
که مخاطب را سرگرم و آرام کند. مهم‌ترین کار تلویزیون 
این است که وقتی کسی شب به خانه می‌رسد. آرامش کند. 
طنزی داشته باشد و مخاطب را بخنداند. وقتی برنامه‌هایی 
از این دست پخش می‌شوند در خوابگاه‌های دانشجویی 
همه دانشجوها جمع می‌شوند و با هم تماشا می‌کنند. اما 
یک بحث جدی علمی که تلویزیون نشان می‌دهد چطور؟ 
تلویزیون باید طوری باشد که بشود در حال چای خوردن و 
دراز کشیدن. راحت تماشایش کرد. 

مافکر می‌کردیم آقای دکتر فیاض به ما 

خواهد گفت تلوبزیون. سطحی است و نباید 

این طور باشد و باید فرهیخته باشد و سطح 

توقع مردم را پایین نیاورد و.. 
نه. این حرف‌ها سرکاری است. آدم فرهیخته مجله و کتاب 
بخواند. یک کتاب خوب که می‌خوانید. صد سال جلو 
رادرست بخوانند. اما جلوی تلویزیون باید دراز بکشند و 
چای بخورند و تماشا کنند. 

درباره تلویزیون موجود؛ به وبژه درباره 
هستند. سریال‌ها مار کسیسمزده‌اند. هنوز بخشی از بدنه 
این سریال‌ها به شدت مار کسیستی است. 

چه دلیلی برای این حرف دارید؟ 
یک باردر مرک ز پژوهش‌های صدا و سیما درباره 
«گفتمان‌های حاکم بر تولیدات صدا و سیما» سخنرانی 
کردم. گفتم سه گفتمان بر این ماجرا حاکم است؛ اول 
مار کسیسم. دوم تصوف و سوم فرهنگ عامه یا پاپ. آنجا 
گفتم اينکه تضادهای اجتماعی برجسته شوند و به مرحله 
اجتماعی باید عمیق شوند. بعد که عمیق شد به خودآگاهی 
طبقاتی می‌رسد و به اعتراض طبقاتی و انقلاب می‌انجامد. 
این کاری است که صدا و سیما علیه جمهوری اسلامی 
می‌کند و حجم سیاه‌نمایی بسیار بالاسست. البته کم کم از 
این شرایط دور می‌شود و تازه متوجه شده‌اند که باید صدا 
و سیمارااز دست این آدم‌ها نجات بدهند. خیلی فیلم‌ها 
این‌طورند. «پس از باران» چه می گفت. «گوهر کمال». 
«فکر پلید» و «نرگس». تبلیغ سیاه‌نمایی و انتقال آن به 
نمونه فرهنگ پاپ هم دکتر مایک در «پزشک دهکده» 
و «قصه‌ه ای جزیره» یک تئاتر تلویزیونی. «جواهری در 
قصر» و «جومونگ». بروز تصوف هم در برنامه‌های مختلف 
هست. یکی پیدا می‌شود که گیس بلند دارد؛ مثلا آدم 
باخدایی است که وضعیت ناهنجار را به عنوان شرایط 
موجود پذیرفته و به شدت منفعل است. نقطه اشتراک 
روشنفکری و تصوف و آنجمن حجتیه هم در همین 
بخش اول پرخاشگر است و اعتماد اجتماعی را از بین 
می‌برد. می گوید همه دروغ می گویند» دزدند. کلک می‌زنند 
عوضی‌اند. ۰ آقسمت می‌کوبید. در نیمه قسمت آخر همه 
شروع می‌کردند به توبه کردن. اما قسمت‌های قبلی تأثیر 


خودشان را گذاشته‌اند. قهرمان سریال نرگس شوکت بود» 
نرگس چه کاره بود؟ 
نماد تصوفی ظلم پذ سر و منفعل در «گوهر کمال» هم قباد 
همه کاره بود. عده‌ای از شو کت خوششان می‌آمد و نگرانش 
بودند. می‌ گفتند به این می‌ گویند شخصیت با اینکه دزدی 
ی کفکه کلک ف وله ره 
انسیا اتصذازسسیهای انواین بخ کر انم بخ فان 
سیاما یا تال تضبوقی که ترکپپا نی شود کقتمان سسوم 
آن را پر می‌کند که نماد و نمونه‌اش سریال‌های خارجی‌ای 
شا هگن مان کار ناگ وم میوگ هی نا فضای 
بیرون هم این گسل با فارسی وان پر می‌شود. 
در لویوی وه کناه ان سار [ما مکس رهم وخود 
ریم مار سکیا خ هس ی 
فاصله بین آن هم با فیلم‌های ماهواره پر می‌شود. شش» 
هفت سال پیش گفتم صداوسیما بیشترین دلیل گرایش 
به ماهواره است؛ یکی همین فارسی وان. 

برای تلویزیون؛ همین تلویزیونی که داریم 

با همین صورت موجود چه کار می‌شود کرد؟ 
ین کرو ای هاندد انس شورای تطاس عه کنبای 
هستند و در این زمینه چه تخصصی دارند؟ رسانه. تئوری 
می‌خواهد. می‌گویید نه؟ وضع تلویزیون همین است که 
هست. چه کسی از آدم‌های خبره حوزه ار تباطات خواسته 
که به این کارها کمک کنند؟ پیش آمده در جلسه طرح و 
برنامه فلان شبکه رفته‌ام اما یک گروه است که‌مدتی این 
کار را می‌کند. بعد تعطیل می‌شود. هر وقت فکر کار جدی 
افتاده‌اند. برنامه گرفته و نتیجه‌اش را دیده‌اند. تلویزیون و 
سینما تتوری می‌خواهد و باید از اهل فکر در این زمینه 
یک بار در همایشی به رسول ملاقلی‌پور گفتم با «مزرعه 
پدری» کاری که دیگران می‌خواهند» کرده‌ای. آدم 
پرخاشگر و ناامید و... فیلم‌ها هم تلخ شده بود و مشتری اش 
هم کم شده بود. 

چراارتباط جدی‌ای بین برنامه‌ساز تلویزیون 

و کارگردان سینما با اهل فکر و فرهنگ نیست؟ 
نیست دیگر» خیلی از بازیگرها معلوم است حتی رمان هم 
نمی خوانند. اگر می‌خواندند. می‌توانستند شخصیت‌های 
بهتری خلق کنند. نه اینکه نقش‌های قبلی را در فیلم‌های 
مختلف ککرار کنند بازیگری کهاز قیاقه ولباس نان می خورد: 
درآمدن یک شخصیت خودش را زحمت بدهد. بعد برای 
جذب مخاطب حتی در فیلم حرف‌های مبتذل و حرکت‌های 


زشت از خود بروز می‌دهد. دکتر محمد رجبی می گفت وقتی 
مسوول بنیاد فارایی بوده از هندوستان آمده بودند فیلم‌های 
ایرتبرا بای تمایق رید گفته نود شبا که خووگان تال 
چند صد فیلم می‌سازید و... طرف تاکید کرده بود شما با لباس 
پوشیده در فیلم‌هایتان کاراکترهای جنسی را طوری تولید 
کرده‌اید که می‌خواهیم از روی دست شما یاد بگیریم. چطور 
می‌شود بازیگر پوشیده باشد و هیجانی از این نوع ایجاد کند. 

به نظر شما بین برنامه‌ساز و سینما گر و مردم 

بدنه ار تباطی و مفاهیم جدی‌ای نیست؟ 

وقتی پایگاه اجتماعی کشسی عوض می‌شود. مسائلش 
کیرش کون سا ماهر قهلی تیوهوان کبایخ اتفاق 
برایشان افتاده. آقای کارگردان وقتی «بچه‌های آسمان» 
می‌سازد» حال خودش رانمایش می‌دهد. الان هم 
همین کار رای گستد. یک آمونگایی کت#س خرافت بقل 
در فیلم «امرساله» - محمدرس و لاله( - نقش حمزه را 
بازی کند» ایسن کار را چنان انجام می‌دهد که اصلافکر 
نمی‌کنید این همان آنتونی کوئین است که در فلان فیلم 
بازی کرده. وقتی نقش یک گانگستر و هفت‌تی رکش راهم 
بازی می‌کند همین‌طور. درباره نقش کارگردان و فیلم. 
مطالعه جدی می‌کند؛ خودش را می‌کشد تا به نتیجه 
مطلوب برسد. 
این کار بچگی است که کارگردان سینما هرچه همین 
الان به ذهنش می‌رسد می‌گوید؛ این کار حرفه‌ای نیست؛ 
درست مثل استاد‌های دانشسگاه تا محل زندگی‌شان را به 
نقطه بالاتری در شسهر می‌برند. تمام می‌شسود. مسژولان 
سیاسی و مدیران فرهنگی هم همین‌طور. برای آدم‌هایی 
که پشتگی کافی ندارند از این اتفاق‌ها می‌افند. نمی‌شود 
شمال شهر زندگی کرد و برای مردم جنوب شهر فیلم و 
سریال ساخت. 
این تغییر روش زندگی حتی در حوزه‌های خانوادگی تاثیر 
ی کار مکی ها آخعفای متا بیرض وه وس له 
به گوگی همق رید فرنارن خیلی‌ها ایننطور استه فالسال 
ماده الشسهوات» اینکه امیرالمومنین 6 می گوید مال ماده 
شهوت است؛ یعنی همین. 
ماجرابه محتوای فیلم هم سرایت می کند. کار به طرح 
موضوعات نادر غیراخلاقی هم می کشد. 

خود کارگردان و فیلمساز متوجه این تغییر 

و تفاوت رویکرد نمی‌شوند؟ 

وقتی روش زندگی کسی عوض می‌شود و وقتی می‌رود 
بین کس‌انی زندگی می‌کند که مجبور است محض خاطر 
انها ماسک به صورت بزند. سال به سال مبل عوض کند. 
دائم موبایل نو بگیرد و خانه نو بگیرد. بعد باید زن نو هم 
بگیرد چون مشخصات زند گی جدید با این چیزها تناسب 
تفا روا خالا جظور مقوجه این تقییر و ناوت ودگ قدخ یه 
قدم تغییر کرده و متوجه ماجرا نمی‌شود. 


آیه. ویژهنامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


چرادر یک جامعه دینی این اتفاق‌ها 
می‌افتد؟ 

چون دینی که با این چیزها به تعارض نمی‌رسد. اسلام 
نیست؛ یک دین عرفانی تصوفی است که اصلا شریعت 
ندارد. در رویکردی که در ایران سابقه طولانی دارد. دین را 
به نفع عرفان و خلسه حذف کرده» مردم رابه سوی تنهایی 
و گریزاز دیگران تشویق می‌کند و خودخواهی چنان زیاد 
می‌شود که بروزش را در رفتار ترافیکی و رانندگی هم 
می‌بینید. این حاصل اگوپیسم است که در عرفان موجود 
است و اصلا عقلانی نیست. فقه حاصل عقلانیت است. 
اگرچه بخشی از فقه هم به این سمت رفته است. مصداق 
«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه احادیشنا» نیست. 
الان کی به «حوادث واقعه» کار دارد. کدام یک از علما 
سراغ فلان کارگردان رفتند ببینند چه می‌کند؛ مثلا 
می‌دانند کسب و کار مردم در بازار با چه الگویی صورت 
می‌گیرد؟ «و اما الحوادث الواقعه» مثلا بان ک. بالاخره 
معابله‌هاق بانکی آلوده به ربا هست یا ده 
الان کقر کسی فرباره گفادهای گینوه خر ی زیر رده 
درباره آسمان‌ها و روش عرفانی و این چیزها حرف می‌زنند. 
می‌گویند هر گناهی که کنید با یک صلوات بخشیده 
می‌شوید و می‌روید به آسمان‌ها و بهشت. این آفتی است 
که عرفان بر سر دین می‌آورد. این عرفان اسست که نمونه 
جنوب شهری‌اش «بچه‌های آسمان» است و نمونه شمال 


شهری‌اش «آواز گنجشک‌ها». 
عرفان چه اشکالی دارد؟ 


تعین ندارد» تکلیف موضوع معلوم نیست و به چهارچوب 
منظم نمی‌رسد؛ از آن روش و دستور برای زندگی روزمره 
درنمی‌آید چون از عقلانیت دور است. عرفان واقعیء عرفان 
معطوف به زندگی روزمره است؛ همان که پیامبر خدا و 
اتمه معصومان داشتند. در میان مردم زند گی می کردند و 
خیلی عادی بودند؛ منتها این با اشرافیت جور درنمی‌آید. 
آن‌وقت باید خانقاه رفت و در حلقه محدودی به سر برد. 
بعضی دوستان سختشان است به محله قبلی‌شان سر 
بزنند. مثلا بروند زیارت حضرت عبدالعظیم 2 تازگی‌ها 
بیشتر به امامزاده صالح 2 علاقه دارند! 

بعد کم کم حوصله مردم اطراف امامزاده صالح را هم پیدا 
نمی کنند. با تعبیرهایی که از دین می کنند می‌رسند به 
«ان الذی اساء السواً ان کذبوا بًیات اللّه». دین عرفانی. 
دین سمعه سهله است که هیچ کاری در آن اشکال ندارد. 
عرف ان معطوف به زندگی روزمره یعنی تکبر ندارید. به 
مردم فخر نمی‌فروشید. گفتند مرحوم بیدا بادی با جمعی 
می‌رفت تخت فولاد تا صبح عبادت می کردند. در مسیر از 
پل خواجو رد می‌شود. زمان رضاشاه بود» عده‌ای مست 
اطراف پل افتاده‌بودند. از جلوی پل که رد می‌شدند. گفت: 
«وای به حالتان اگر خودتان را بهتر از اینها بدانید. در دین 
عرفانی باید خودتان را از دیگران بالاتر بدانید». 

عرفان بدون دین زود به تکبر و اشرافیت و دوری از مردم 
می‌رسد. محصول فرهنگی - هنری حاصل از این نوع دین 
هم با هنری که مردم به آن گرایش پیدامیکننده فرق 
دارد. امام خمینی" بین فقه و عرفان را جمع کرده اسست؛ 
هم خودش به تکبر و اشرافیت نمی‌افتد. هم جامعه را رشد 
می‌دهد و بین مردم هم محبوب أست. 


خودت رابا خدا مخلوط کن داداش من 


طلبه‌ه_ ای دو مد ۲ له ۱ الدولد. 


آدم‌های دیگری مثل ما هم پیدا می‌شدند که از آن طرف 
شهر راه بیفتند و بیایند بای صحبت مردی که دفتری 


سیدامیر صدیقی/ روزه ای نوجوانی و بخشی از 
جوانی ما در رفت‌وامد به مسجد و مدرسه علمیه‌ای 
گذشست که آن طرف کوچه‌های تنگ و باریک بازارچه 
مولوی بود. 

غروب جمعه‌هاء میرزا عبدالکریم حق‌ش ناس در مسجد 
امین‌الدوله. نماز مغرب و عشارااقامه می‌کرد و غیر از 


به دست می گرفت و روایت‌هایی را که در آن نوشته بود 
برای ما جوان‌ه ا می‌خواند و از ما می‌خواست به خاطر 
خدا روی از گناه برگردانیم. 


از آخر و عاقبت کارمان می‌گفت و هشدارمان می‌داد و 
وقتی به گفتن از رحمت خداوند می‌رسید. مرد به آن 
بزرگی و ابهت. اشک‌هایش رها می‌شد و با چه حالی گریه 
می‌کرد. یک بار مثالی از علم شیمی می‌زد و می‌گفت اگر 
فلان ماده را با فلان ماده مخلوط کنید می کند. 
مثل هیچ یک از دو ماده‌ای که با هم مخلوط کرده‌اید. 
بعد چشم‌هایش را از اشک‌های روانش پاک می‌کرد و 
با لحن مخصوص خود می‌گفت: «داداش من! خودت راء 
وجودت رابا خدا مخلوط کن, ببیسن با گل وجودت چه 
کار می کند...». 


۱ محصص 
حرف می‌زد و گاهی از جوانی‌هايش می گفت؛ از روزهایی 
که راه می‌افتاده و می‌رفته سر جاده خاوران... دوستی 
مخصوصی با امام علی‌بن‌موسی‌الرضات؟ داشت و هر وقت 
کسی از ما جوان‌ها جلو می‌رفت و می‌خواست حاجآقا 
دعایش کند. می گفت خودت دعا کردی؟ و اگر می‌شنید 
که بله حاج‌آقا و مشکل هنوز حل نشده» می گفت زیارت 
حضرت رضا" هم رفتی؟ و با تعجب می گفت باز هم 
نشد؟ 

: محص 
به انجه می‌گفت ایمان داشت و... بیخود نبود مهرش 
و مهر حرف‌هایی که می‌زد تاعمق جان جوان‌های 
مشتاقی که اطرافش جمع می‌شدند. نفوذ می کرد. 

محص 
دعامی کرد؛ همه را دعا می کرد و توی دعاهایش می گفت: 
«اللهم لا تسلط علینا من لا برحمنا» و می‌گفت: «خدایا! 
دنیا را غم و غصه بزرگ مامکن». و می گفت: «مشکل و 
مصیبت مارا در دینمان قرار مده». و خدا را به عصمت 
فاطمه زهرا( قسم می‌داد و همان‌طور که دست‌هایش 
رو به رحمت خدا بود» خدا را به جوان‌های پای منبرش 
قسم می‌داد و سخت به گریه می‌افتاد و همه ما را از 
بزرگواری‌اش شرمنده می کرد. 
مخ ۳ 

سر در محفل دیگر داشت و گاهی گوشه‌هایی از آنچه به 
چشم جا هد بود» برای اطرافیان می گفت. خدایش 
رحمت کناد و در محفل قرب خود جایش دهد. 


/ 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


هم از دربای بی کرانه قر آن بهره 
می‌بردند و هم خودشان را آخر 
مسیر نمی‌د بدند. از قر آن. کتاب 
خوب خدابه ان دازه قطره‌ای هم 
که بردارید. برده‌اید. صورت 
رایج حرف‌هایی که درباره 
قرآن می‌شسود زد. در حوزه‌های 
مختلفی است؛ تفسیر تر جمه. 
خط. وضعیت چاپ و نش حضور 
قر آن در زندگی مردم. همنشینی 
با کلام خداء داستان‌های قر آن. 
اصلا بحث درباره روش‌های 


برای شماره بعد. 


آیه ویژه‌نامه مذهبی مرا 
همشهری جوان ا۳اصا 


بهاءالدین خرمشاهی در گفت‌وگو با آیه در مورد 
چندو چون ترجمه‌های قران می‌گوید 


یک ترجمه ملی نی ازداریم 


عطاءاللّه اسماعیلی | محبوبه شعاعی 
می‌گویند اولین مترجم قر آن سلمان فارسی بوده. چون پیامبر ا به او اجازه داد 
سوره حمد را به فارسی ترجمه کند تا فارسیزبانان بتوانند آن را بفهمند. از آن 
زمان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ سال می‌گذرد و دانشمندان ایرانی توانسته‌اند در این 
هزار سال. صدها ترجمه از قر آن کریم ارائه کنند. در عهد سلطان منصوربن نوح 
سامانی و با دستور او علمای ماوراءالنهر همه قر آن رابه فارسی ترجمه کردند. این 
ترجمه در قالب ترجمه تفسیر «محمدین جربر طبری» که از بغداد برای سلطان 
فرستاده بود به انجام رسید. این ترجمه که به فارس دری هم نوشته شده بود اولین 
ترجمه جامع قرآن به زبان فارسی است. برای خیلی از ما سوال است چه کسانی 
قرآن را ترجمه کرده‌اند و هر یک چقدر زمان برده و بهترین ترجمه کدام است. 
بهاءالدین خرمشاهی -قر آن پژوه و مترجم ق رآن -در کتاب جدیدش که باعنوان 
«بررسی ترجمه‌های آمروزین فارسی قر آن» چاپ شده تر جمه‌های 
صد سال اخیر رانقد و بررسی میکند ونمونه متن آنها 
را آورده است. 


چه شد که تصمیم به نگارش و انتشار کتاب 

بررسی ترجمه‌های امروزین فارسی قرآن 

گرفتید؟ 
علی‌الاصول قرآن بووه هب تي و قاقد کقاپ: عانخالا نردیک 
۰ نقد کتاب نوش تهام. درباره ترجمه‌ها هم قبل از ین 
چند نقد نوشته بودم؛ مثلا نقد بر ترجمه مرحوم قمشه‌ای. 
اما اینجا کار نویی کرده و مطالب تازه‌ای گفته‌ام اگرچه 
سکن است بعضی تکنه‌های انتقادی در هر ده مض تک 
باشند. یکی اد خواملی که پاغف فد این کتاب رانقویسم 
موسسه «ترجمان وحی» است. این دومین کتابی است که 
موسسه ترجمان وحی از من چاپ کرده و سومین کار هم به 
صورت مقاله است که به زودی منتشر می‌شود. 
مجموغه‌ای از صوامل باعث شد بنده معرفی کتاب‌شتارانه 
این ترجمه‌ها راشروع کنم؛ یعنی بگویم هر ترجمه چند بار 
چاپ شده. چه کسی ویرایش کرده. چه نقدهایی نوشته‌اند 
از این دست اطلاغات. بعد دیدم ایتها فقط یک مشک 
استخوان هستند بدون گوشت. 
شروع کردم به نقد متعارف نوشتن. بعد از چاپ کتاب 
سه,چهار پاسخ از سوی کسانی که مورد نقد بودند دریافت 
کردم. بعضی از اینن جواب‌ها مثل جواب آقای انصاریان 
خیلی مهرآمیز بود یا دکتر برزی از آذربایجان جواب دادند 
که خرمشاهی زحمت کشیده و من هر نقدی را که بر 
ترجمه‌ام وارد کرده می‌پذیرم. بعضی هم نقدهای جدلی 
نوشته‌ان. از جدل چیزی حاصل نمی‌شسود. حقی را که با 
جدل حاصل شسود. رها می‌کنم. بزرگان دیسن ما گفته‌اند 
جدل نکنید؛ حتی اگر حق داشته باشید. 
نمی گویم نکته‌ای که بر یک ترجمه گرفته‌ام. همه درست 
اسث اما ند محش اینکه بگو یند جانی را اش کناة کردهام 
سریع قبول می‌کنم و انتظار دارم آنهایی که بر ترجمه‌شان 
نقد نوشته‌ام همین حس را داشته باشند و حقیقت را بیشتر 
از ترجمه خودشان دوست داشته باشند. 

شما که همه این تر جمه‌ها را مطالعه کرده‌اید. 

فکر م ی کنید یک ترجمه خوب چه ویژگی‌هابی 

دارد؟ 
اولانثر یک ترجمه خوب باید نثر معیار و نثر متعارف روز 
باشد. چون الان ترجمه‌هایی داریم که به فارسی سره و 
بدون کلمات عربی ترجمه شده‌اند. بااین کار موافق نیستم. 
قله‌های زبان فارسی حافظ و سعدی هستند. سعدی و 
حافظ در شعرهایشان از کلمه‌های عربی زیادی استفاده 
کرده‌اند. در زبان ما واژه‌های عربی و تعبیرها و عبارت‌های 
عربی بسیاری وجود دارد. ما نمی‌توانیم شخصا آن را جدا 
کنیم.زبان که شخصی نیست اما اگر یک نفراین کار را بکند 
می‌شود یک تفنن فردی که يا مورد پسند قرار می‌گیرد يا 
نه. چون اگر بهنثر دیروز باشد. خب. دوباره مشکل برای 
امروزی‌ها پیش می‌آید. خودم در ترجمهام چند کلمه از 
دستم در رفته و کلمه قرینه به کار برده‌ام. مثل «زاد و رود» 
یا «بی‌روشی» که کلمات راحتی هم هستند. از پیرسال‌های 
تهرانی شنیده‌ا. از داخل متون درنیاورده‌ام؛ مثلا می‌گویند 
فلانی زاد و رود خوبی دارد؛ یعنی همه بچه‌هایش به 
جابی رسیده‌اند,به گوش خودم ایشها رآ شنینهام پامغلا 
«بیشترینه» به کار برده‌ام؛ بیشترینه یعنی بخش اعظم. 
یکی «رهنمود» را به من ایراد گرفت و گفت این کلمه 
ظاغويی است. گفتم تم این کلمة هوار سال سانقه دارف. 


بار 


ياه - 
د راون اب 
. دز فرو 


ترجمه الهی قمشه‌ای 


او *ابحزرد. ۰ نقدیر 
قای اددر ۵ وشتهام. 


کلمه «راهبرد» را من ساختم. من گذاشته بودم «رهبرد» 
ولی ذائقه مردم «راهبرد» را پذیرفته و استفاده می کند. پس 
فقط نثر معیار بودن کافی نیست باید دقیق و خوشخوان هم 
باشد. برای خوشخوان بودن باید یک مقدار بر اصل, افزوده 
کنیم چون عباراتی در قرآن هست که اگر بخواهیم عین 
عبارت را بیاوریم و ترجمه تحت‌الفظی کنیم نمی‌شود. باید 
ترجمه‌فرهنگی‌اش را آورد. 

مثلا آیه چهار سوره مریم می گوید: «..و اشتعل الراس شیبا»؛ 
«از پیری» موی سر من مثل برف سفید شده» ترجمه کرده‌ام 
«برف پیری بر سرم نشسته است» ایراد گرفته اند که برف 
در قرآن نیست. گفتم قبول ولی شما هم ترجمه کردید که 
«موی من از پیری» شعله‌ور شده است!» خب اینکه از ترجمه 
من بدتر است! و اینکه موبا آتش هیچ ربطی ندارد وبرای من 
هنوز این مثل یک راز مانده. در این مورد ترجمه من خیلی 
فارسی‌تر است. باید در ترجمه. فارسی را رعایت کنیم و یک 
اصل ترجمه این است که مقتضیات و لوازم زبان مقصد را 
رعایت کنیم.اگر این شرایط را رعایت نکنیم ترجمه ما هم به 
ترجمه نیاز خواهد داشت. ترجمه نباید زیرنویس باشد چون 
ماهزار سال محنت ترجمه تحت‌اللفظی رادیده‌ايم. 

کار دیگری که با آن مخالفم ولی رواج دارد. ترجمه منظوم 
قرآن است. اگر نظم روا بود خود خداوند قرآن را منظوم 
می‌آفرید و از شعر این قدر در قرآن انتقادنمی‌شد. 

مگرایراد ترجمه‌ه ای زبرنوب س‌چه‌بود؟ 


آبه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


شمانباید انتظار داشته باشید در ترجمه تحت‌اللفظی. کلمه 
بالایی ترجمه‌اش زیرش باشد. چون نحو جمله در فارسی 
با نحوآن در عربی فرق دارد. در عربی فعل در ابتدا می‌اید 
و در فارسی آخر. اگر بخواهیم این طور ترجمه کنیم خیلی 
اشتباه به وجود می‌آیدو مترجم باید با علوم قرآنی و علوم 
اسلامی انس داشته باشد. 
چه کسی معیارهای ترجمه خوب را 
هیچ شخص خاصی این کار را نکرده. همین قرآن‌پژوهان 
این کارا کردهاتتیالای هر ابرم کی راز که متخصضی 
ترجمه قرآن باشدنداریم. 
اماکسی کدف زاین رشق کار کرده باشد و مترجم حرفهای 
باشد. داریم. هیچ کس این تخصص را ندارد و در این رشته 
ماه تداریو به این شک که گسانی باشتد بکو یه با 
ترجمه پژوه قرآنی هستیم. مگر اينکه در این رشته عملا 
کار کرده باشند. شاید یکی از آنهاء بلکه کوچک‌ترین‌شان 
من باشم که درباره ترجمه و قرآن پژوهی و نقد و غیره کار 
کرده‌اند که حدود ۴۰ سال میگذرد. من و امثال من به طور 
تجربی با گذر از آداب و مراحلش تامیزانی می‌توانیم بگوییم 
چه چیزهایی لازم‌است. 
منظورتان این است که بعضی از این 
ترجمه‌هایی که ناکار آمد هستند و مخاطب با آنها 
ارتباط برقرار نمی کند. به دلیل رعایت نکردن 
اصول و معیارهاست؟ 
ترجمه‌های سی و نه گانه‌ای که در کتاب معرفی کرده‌ام. 
غالبا ترجمه‌های خوبی هستند ولی ترجمه خوب لغزش هم 
دارد. برای ترجمه خود من ۷۲ نقد نوشته‌اند. اصلا رکورد 
انتقاد شکسته شده! ولی این را برکت الهی دانسته‌ام و در 
ویراست جدید ترجمه قرآنم از منتقدان تشکر کرده‌ام. 
بیشتر برای کدام قسمت از ترجمه شما نقد 
نوشته‌اند؟ 
بیشتر «ادات» است؛ مثلا در جایی می‌گوید «هم الفائزون » 
می‌گویند در ترجمه «هم» را ترجمه نکرده‌ام. در صورتی که 
من یک نظریه دارم و آن هم اينکه آن میزان ادات که ماد زبان 
عربی داریم در فارسی نداریم. اگر بخواهیم آن ترجمه راظاهر 
کنیم یک ترجمه «پس پسیه» یا «مر مرائیه» يا «همانائیه» 
می‌شود. به تعبیری» سرشار از «همانا» و «پس». کشف کرده‌ام 
که در ترجمه. «واو» زائد داریم که ۱۰-۱۲ مورد هم هست. 
اینها در قرآن زائد نیست ولی در ترجمه باید حذف شود؛ مثل 
هو کولک نم انآ هتم ماک ال موا کت بلاق دلیگوفم 
من الموقنین» «به ابراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین رانشان 
دادیم تااز اهل ایقان باشد»؛ یعنی ما انتظار داریم «لیکون من 
الموقنین» باشد بدون «واو» قبلش. ما فارسیزبانان» آن «واو» 
رااحساس نم یکنیم.به من خیلی ایراد گرفته‌اند که چراالفاظ 
زائد به قرآن نسبت می‌دهی. جواب دادم من و شما آن‌قدر 
نحوی نیستیم که ابن حشام نحوی است. او نابغه نحو است. 
این آدم در کتابی که نوشته با عنوان «حروف و ادات» ۲۰ نوع 
واو تشخیص داده؛ مثلا یکی واو آغازین است که ما نمی‌دانيم 
باید در ترجمه بیاوریم يا نه؟ خب این موارد ریز وجود دارد. 
ولی به طور کلی ترجمه قرآن رشد کرد؛ هم ترجمه‌پژوهی هم 
صناعت ترجمه و هم تعداد ترجمه‌ها زیاد شده ولی نه آن‌قدر 
که بس باشد. همین الان ترجمه‌های انگلیسی قرآن بیشتر از 
هه کا ری خعاض که 


ممکن است بعضی از ترجمه‌هایی که ما امروزه‌با 
آن ار تباط برقرار نمی کنیم در زمان خودش ترجمه 
خوبی بوده باشند ولی الان دیکر قابل استفاده 
نیستند. این حرف درست است؟ 
بل ایسن را هم قبسول دارم.ترجمه‌های کهن بسرای قدما 
بیشتر مناسب بود تا برای امروز. مثل ترجمه اسفراینی یا 
ترجمه‌ها در گذشته بیشتر معنی می‌دادند تا امروز. امروز 
ما نوعی انقطاع زبانی داریم. گرچه این انقطاع زیاد نیست؛ 
چون شاهنامه را می‌خوانیم و هنوز می‌فهمیم. بیشتر آدم‌ها 
اکثریت شاهنامه رامتوجه می‌شوند واین مهم است. 
می‌ شود یک ترجمه ملی داشته باشیم که 
مورد قبول همه استادان باشد و در دسترس همه 
قرارگیرد؟ 
این حرف خیلی خوبی است. این ترجمه ملی همان ترجمه 
گروهی خواهد بود. ترجمه گروهی همان است که بنده در آخر 
ترجمه‌ام آورده‌ام. در آنجا پیشنهاد کرده‌ام جمعی متشکل از 
۳ گروه که تا ۴۰ گروه هم بالارفت هر یک از دید تخصصی 
خودشان کار کنند؛ مثلایک گروه فقط نثر فارسی‌شان خوب 
است. یک گروه از نظر کلام نه چیز دیگر. یک گروه از نظر 
کقلر تک گزبه تایق خف اقبای فترآن بوانید یک گروة تا ریخ 
صدر اسلام و سیره نبوی. ترجمه ملی ما فقط در ان صورت 
پدید می‌آید. درباره کتاب مقدس این کار شده. حتی پیش از 
میلاد مسیح ترجمه سبعینی از عهد عتیق وجود دارد. دکتر 
محمدعلی اصفهانی یک ترجمه گروهی ۵-۶ نفره انجام دادند 
که من هم نقد و نظری برایشان نوشتم. این همان گمشده 
شمایامن نیست؛ این فقط یک تقسیم کار است که من اصلا 
به تقسیم کار اعتقاد ندارم. به تقسیم گروه‌های کاری اعتقاد 
دارم؛ یعنی قرآن را نباید شش قسمت کرد تااشش نفر روی 
آن کار کنند. باید هر کسی کار خودش را انجام دهد و همه 
گروه‌هاتمامقرآن راز نظرگاه خودشان ببینند که وقتی کار 
یعنی کاری که‌این گروه کرده‌اند همان 
تقسیم‌بندی قرآن است؟ 
فکر می‌کنم همین طور است چون خیلی سریع هم به بازار 
آمد. هیچ توضیحی هم نداده‌اند که ما از چه نظرهایی قرآن 
راسنجيده‌ايم و فقط یک گروهی بوده‌اند که با هم همکاری 
کرد‌اند. هر گروهی بای داز نظر تخصص خودش قرآن 
با وی کر ات تیا دی که تال اج 
درست کنیم و با ترجمه قدما و معاصر هم بسنجیم. این 
کاری است که دکتر حداد عادل انجام داده‌است. ترجمه‌اش 
راباهر ترجمه‌ای سنجیده.حسن آن ترجمه را رعایت کرده 
واز عیب‌ها و غلط‌های آن آگاه شده و پرهیز کرده‌است. 
ترجمه مرحوم زین‌العابدین رهنما هم تا حدودی گروهی 
است:چوون کی انتظامی:د کت علی اسفر خلبی, آیتالله 
کرواین و آیت نله #نتهرانی باآه همکا رم کردفن و 1۵ 
نسخه چاپ کردند که برای جهان اسلام فرستادند. اتفاقا 
خیلی هم نقد و نظر دریافت کردند. البته ترجمه‌شان در 
تست وی تابات‌است: 
جیزی که امروز خیلی مهم است ار تباط 
نوجوان‌ه او جوان‌ها با قرآن است. به نظر شما 
می‌شود به این فکر کرد ترجمه قر آنی‌ای ویژه 
جوان‌ها و نوجوان‌ها چاپ شود؟ 


.همست 
مسانلی رو و ی و 
که دد ی زو‌جوان 
باتش ٩‏ 
زیست: ان اش د 


نیقی آتیه تا تس اقا سا تون کرسال 
انجا این کار است. فا الان هم جوه ۳۹و ۱۳۰ ترجمه گرده: 
حدود شش سال است روی این دو جزء کار می کند. البته 
ی گویق کار آمتالی ینک جهن سای ذر گر آن تست 
که در حد افق فکری و فرهنگی یک نوجوان نیست. مثل 
آیات شامخ قرآن که معانی‌اش را حکما بیشتر می‌فهمند 
و ما از یک توجوان انتظار نداریم اینها را بشهمد. از طرفی 
آسان‌سازی نثر هم حدی دارد. از یک حدی بگذرد» دیگر 
نمی‌شود آسان‌تر کرد. 

چنین ترجمه‌ای حق مطلب راادامی کند؟ چون 

باید خیلی ساده نوشته شود و معانی عمیق آیات 

هم حفظ شود. 
خود آقای رحماندوست هم می‌داند این آخرین حرف 
نیست. کوشش او اولین کوشش‌اش است ولی شاید به گفته 
خودش بهترین نباشد. ترجمه‌شان ساده. شیواء شفاف و با 
واژگان محاسبه شده است. مثلاسه مترادف برای یک کلمه 
داریم که ایشان ساده‌ترین‌شان راانتخاب کرده‌اند. 

آبا می‌توان ترجمه‌ای ارائه کرد که جنبه‌های 

اعجاز قرآن از نظر بلاغت در آن حفظ شود؟ 
نه. قرآن کلام قدسی و الهی اسست. اینکه بشود به پای قرآن 
رسید؛ نه نمی‌شود. قرآن که جای خود دارد حتی حافظ راهم 
نمی‌شود به زبان دیگر ترجمه کرد؛ طوری که همان بلاغت و 
حلاوت حفظ شود. قرآن را هم هرگزنمی‌شود و معنیقرآن از 
این قرار است: «گویی قرآن چنین می‌گوید» و این تاابد بافی 
می‌ماند برای انتکه ما تفاوت فرهنگی با قران ذار یی حال باه 
این تفاوت فرهنگ در ما که ازابتدا مسلمان بودهايم کمتراست 
تا مسلمانان لندن. آنها تفاوت فرهنگشان با قرآن زیاد است. 
مثلا «نفانات فی العقد» برای آنها خیلی عجیب است. باز ما 
دیده‌ایم پیرزنان جادو گری را که جادو می‌ کنند یا افرادی را 
که اهل طلسم و... هستند. یا در «واذا العشار عطلت» شتر ده 
ماهه که نزدیک به وضع حملش است و بسیار ارزشمند است 
درادبیات عرب. می‌توانم ده‌مورد بشسمارم که اینها ترجمه 
نمی‌شود. در ترجمه خودم بیش از ۵۰۰ کلمه قرآنی را آورده‌ام 
که تام ارقیا اجه نمی یسمل یک ط ایو 
رحمت. تازه‌اینها در زبان ماست که بیش از ۵۰درصد تر کیبات 
خریی کازیم ای اطلف ها رصق ماستک وی آ یا ین سوگفی 
هم می‌تواند این بار را بکشد؟ حتی اگر بزرگ‌ترین زبان‌دانان 
و مترجمان سوئدی بخواهند قرآن را ترجمه کنند نمی‌شود و 
اختلاف فرهنگی اجازه نمی دهد. 

4 به عنوان یک قرآن پسژوه و مترجم قر آن چند 

ترجمه‌ای را که می پسندید معرفی کنید تا جوان‌ها 

به آنها مراجعه کنند. 
ترجمه‌های عبدالمحمد آیتی. سیدجلال‌الدین مجتبوی. 
محمدمهدی فولادوند و آقای انصاریان. اینها برای امروز و 
برای استفاده جوان‌ها خوب هستند. 

4 دراین چند سالی که با قرآن مانوس هستید 

کدام آبه رابیشتر زمزمه می‌کنید؟ 
آیات ۱۴ و۱۵ سوره قیامه؛ «بل الانسان علی نفسه بصیره ولو 
اقت سای هت که | نیبام و اد وضع شود که بت 
هرچند در ظاهر برای خود عذرهایی بتراشد» جایی که 
انسان می‌خواهد کار خیری نکند یا در انجام کار خی بهانه 
می‌آورد» این آیات به ذهنم می‌رسد که آیات تکان‌دهنده‌ای 


ابو الحسن مظفری معتقد است هرکس درادن دندا کار ودژه‌ای‌دارد 
وف ودت م ودت کردسنو 


لیلاباقری 
باید روزی سر این کلاف سردرگم پیدا شود تا آدم 
به وظیفه اصلی اش عمل کند.مهم یافتن سر کلاف 
است وگرنه تا خر عمر هم که بدوی فقط این کلاف 
سرد رگم تر می‌شود و تو بی‌تاب‌تر و بی‌قرار تر. 
مهندس ابوالحسن مظفری متولد ۱۳۴۵ و یکی از 
همان‌هابی است که‌سر کلاف راپیدا کرده‌وفهمیده 
که وظیفه‌اش چیست و برای چه آفریده شده. 

می‌گوید در سفر حج به دلم افتاد که هدف از 
خلق این بنده چه بوده و ماموربت من در 

این دنیاچیست.او گرچه مهندس 

عمران است‌امابه طور جدی 
در حوزه‌های قرآنی 
فعالیت‌می‌کند. 


خودش این اعتقاد را دارد؛ اينکه هر آدمی در دنیا تعدادی 
ماموریت فرعی دارد و یک ماموریت اصلی. باید بگردی و 
بفهمی چه کاری در این دنیا هست که فقط به دست تو 
الجام س‌شوده قصه این است که خد) شسست آفای مخلفری 
می‌کند یک سفر حج و فرصتی *۴روزه فراهم می‌شود تا 
او بیشتر فکر کند برای چه کاری ساخته شده و چه کاری 
هست که در آن بتواند از همه هنرهایش - خوشنویسی. 
آشنایی با قرآن و قرائت. برنامه‌نویسی: طراحی فونت. چاپ 
و نش و.. - استفاده کند. جمع‌بندی افکارش می‌شود 
طراحی «قرآن آسان» که هدف اصلی آن برداشتن لکنت 
از قرائت قرآن و راحت و روان خواندن آن اسست. می‌گوید: 
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«تقریبا ۲۵ سال است که با کامپیوتر کار می‌کنم. چهار 
سال بعد از اينکه کامپیوتر در دنیا ساخته شد من کامپیوتر 
داشتم و با آن کار می‌کردم. با کامپیوترهای مختلفی کار 
کرده‌ام والان یک جورهایی تاریخچه کامپیوتر در ایران 
شدهام. قبلا فونت طراحی می کردم. اسم من را گذاشته 
بودند آقای فونت مونت کریستوا سابقه نگارشی هم مرا را 
به مطبوعات کش‌اند و به عنوان مدیر فنی» شش روزنامه را 
با استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری راه‌اندازی کردم که 
برای اولین بار بود در ایران انجام می‌شد». 

برای یک کار فرهنگی عازم حج شده بود و مدت‌ها بود به 
این فکر می کرد که بالاخره وظیفه اصلی‌اش چیست؛ «با 
توجه به اينکه در یک خانواده مذهبی بزرگ شده و با قرآن 
آشنا بودم دلم می‌خواست در این زمینه قدمی بردارم. در 
حج به این نتیجه رسیدم که برای فعالیت در حوزه چاپ و 
نشر قرآن باید یک تیم داشت که هم خوشنویس در آن 
باشد و هم طراح فونت و صفحه‌بند و.... خب. همه اینها در 
من جمع شده بود و کار می‌توانست هماهنگ‌تر پیش برود. 
این شد که کار در زمینه طراحی یک قرآن را شروع کردم با 
فونت و صفحه‌هایی که راحت‌تر بشود خواند و این کار هفت 
سال طول کشید» 

در دوره‌ای به قدری حساسیت وجود داشت که می‌گفتند 
قرآن را نباید ترجمه کرد و بای د همان‌طور که بر دل 
پیغمبراص نسازل شسده. آن را بخوانیم؛ درحالسی که این 
مسائل برای عامه مردم ضرر دارد و نتیجه این می‌شود 
که در جامعه قرانی که همه داشته‌هایش مدیون قران و 
نهج‌البلاغه است. تنها چیزی که در مدار زند گی نیست؛ 
قرآن است. کلمه قرآن یعنی خواندنی. این کتاب مثل رمان 
نوشته شده. برای اينکه فضای کلی دستت بیاید باید همه 
رمان را بخوانی. البته هر یتست بعایي و مفهوم خودش را 
دارد اما برای یافتن فضای کلی قران باید یک دور معنی‌اش 
را خواند. وقتی قران کامل و درست خوانده نشود, نتیجه 
این می‌شود که بعضی‌ها می‌ گویند اسلام دین خشنی است 
و برخی هم ز آن طرف بام می‌افتند. همان آیاتی که خیلی 
از آقایان از آنها خشونت برداشت می کنند. در چند خط 
بعدشان از عفو و رحمت گفته است». 


شخصی‌نگر شده‌ایم 

یکی از دغدغه‌هایش این است که در گروه قرآن‌های 
کازنت تن انبم کاتسا نامهیم تاه 
مخاطبان بتوانند راحت و سریع از قرآن بهره بگیرند و هم 
این قرآن کاربردی. جهانی شود. می‌گوید: «خوشبختانه 
در گروه قرآن‌های تزئینی جایگاه خوبی داریم ولی در 
زمینه قرآن‌ه ای کاربردی فعالیت ویژه‌ای نکرده‌ايم و 
پیشرفتی که در قرآن‌های تزئینی داریم در کاربردی‌ها 
به دست نیاورده‌ايم. مصحف مدینه که به عثمان طاها- 
خطاط آن - معروف است. در زمینه قرآن کاربردی بوده 
تال کی هه اقآ با ماهمان مخطعیتی را کر 
زمینه قرآن‌های تزئینی داریم. در قرآن‌های کاربردی 
هم به دست آورده‌ایم؟»مهندس مظفری منظورش 
از قرآن‌های کاربردی قرآن در قطع مناسب با 
چاپ و رنگ مناسب خوش خط و خواناست که 
همه این خصوصیت‌ها کمک می‌کند قران 
اسان‌تر خوانده شود. «جامعه ما چون 
قرن‌ها زیر سلطه پادشاهی بوده. 
صنعت کنایه قوی‌ای دارد و 
ایهام و طنز ما قوی است. این 


آموت هن فا ان کش انس البهه ربا دراه 
زوایای زندگی به نوعی شخصی گرایی روی آورده‌ایم؛ از هنر 
گرفته تا فرهنگ زندگی شخصی و کاری؛ حتی فقه ما هم 
بیشتر ساختار شخصی دارد و هر یک از ما مرجعی داریم 
و دچار روحیه انزواگونه شده‌ايم. در ساختار تشکیلاتی و 
اداری ما هم همین وضع حاکم هست؛ همین طور در حوزه 
قرآن. در هنری که برای ارائه قرآن باید خرج کنیم. اصولی 
تاکم شقه کا ناش کر قماسگی راید اد 
انتشار قرآن به این فکر کنیم که قرار است آن را در تمام 
دنیا منتشر کنیم». 


ویژگی‌های قرآن آسان 

و گرانی را باش کل و شمایلی ویبا) هه کارکتتاسی 
شده طراحی کرده و درباره خصوصیت آن می‌گوید: 
«در این نسخه. خط نسخ یاقوتی را انتخاب کردم تا اگر 
خواستیم در تمام دنیا آن را گسترش دهیم برای همه قابل 
فهم باشف پانه آیین خظ و خطاحقمان طاها یکی ابنته به 
همین دلیل خیلی‌ها فکرمی کنند این قرآن همان قرآن 
هغمان ظا مات شوه فقس کمی پیجیهه است و ظرآفت‌های 
خوشتویسی فازه:مالنتم اب سرا سک آسای کتاقضا یم 
چون آن پیچیدگی‌ها را ندارد و از ترکیبات پیچیده پرهیز 
کبقه‌ایه؛ هدک اصلی راخت خواندن اسست تا قشر وسیعی 
که می‌خواهند با قرآن ارقباط برقرار کنند با ارتباطشان 
خیلی عمیق نبوده و خواندن برایشان سخت است. بتوانند 
عبارت‌های عربی را بخوانند».وی درباره سایر مزایای قرآن 
آسان می‌ گوید: «به نظر می‌آید جزء معدود قرآن‌هایی است 
که اعراب رنگی دارد. این باعث می‌شود که ماهیچه چشم 
کمن تاه خوق: رست لش هی رالمای نس لاه 
اعراب دقیقا روی خود حرف است و صفحات ختم به آیه 
شده. تعداد صفحه‌ها طوری است که اگر در سال هر روز 
یک صفحه قرآن بخوانید و در ماه مبارک رمضان هر روز 
پنج صفحهء قرآن را ختم می‌کنید. بسم‌الّه سوره‌ها و 
شروع متن آنها بین دو صفحه منقطع نیست که در قران 
عنمان‌طاها یک مورد نقض وجود دارد. جزء‌ها سر صفحه 
تمام می‌شوند. حروف ناخوانا هم کمرنگ شده است که 
عیخ کور یتنس وف غوانا کار ایا کت ای که 
می‌خواهند قرآن بخوانند ساده‌تر می‌کند. عبارات پیوسته 
در دو خط شکسته نشده و حروف ناهیه و نافیه هم ترجیحا 
به خوق کلمهتض| سکف اعللی فرسعتاازهاه فف وق 
رکوع‌ها و موضوع‌های قرآنی مشخص شده و اسامی اللّه 
ورب هم سبز چاپ شده چون سبز روحانی تر است. در 
ترجمه هم دو ترجمه فارسی و انگلیسی به کار رفته است». 


یک قفسه ترجمه 

آقای مظفری قصد دارد تا پنج سال آینده «قرآن آسان» را 
به ۷۰ زبان و بیش از ۱۵ ترجمه فارسی منتشر کند و معتقد 
است هر ترجمه‌ای عطر و بوی ویژه‌ای دارد. نمی‌توانیم به 
صرف اینکه یک گل خیلی خوش عطر و بو داریم» جامعه را 
از عطرهای مختلف محروم کنیم و نخواهیم گل‌های دیگر 
در جامعه باشند.در قران اسان از ترجمه الهی‌قمشه‌ای 
اب تفاهه فده که وی دریازه اتتغاب این ترجمه توضیع 
می‌دهد: «ابتدا قرار بر انتخاب ترجمه آقای فولادوند 
بود اما چون امتیاز این ترجمه به جایی واگذار شده بود. 
محدودیت در چاپ به وجود می‌آمد و پروسه طولانی 
می‌شد. با توجه به اينکه ترجمه الهی‌قمشه‌ای ترجمه‌ای 
کامل و تقریبا بدون نقص است و مشکلات مجوز را ندارد. 


عکس:آرزوبیات] 


برای قرآن آسان انتخاب شد. ترجمه ایشان در سال 
۰ برای عام انجام شده و علاوه بر معنی» توضیح‌هایی 
رافاختل بان آمرده اس اماما کار اضافهای روی‌این 
ترجمه انجام دادیم؛ البته چیزی را حذف نکردیم و فقط 
ویرایش شده قسمت‌هایی را هم که تفسیرهای شخصی 
آقای الهی بود. در پرانتز و با حروف کمرنگ‌تر گذاشستیم 
که این کار همرترای اولین بار انجام شسده قابرای خواندده 
سوال ایجاد کند و متوجه شود اينها برداشت مترجم است. 
باید اين را بدانیم که ترجمه‌ها مربوط به زمان و شرایط 
خودشان هستند و حتی فهم انسان هم در گذر زمان تغییر 
می‌کند».او همچنین درباره برخی حروف که هیچ اعرابی 
ندارند و ممکن است باعث سرد رگمی افراد مبتدی شود. 
می‌گوید: «اين کلمه‌ها متاسفانه دشواری‌های رسم‌الخط 
است. تلاش می‌کنیم که این سد را بشکنیم؛ مثلا در زمان 
تفر باه تقط آعر اب نیو اهراب :»سل بعد اد 
هجرت پیامبر ابداع شد. نقطه هم در آن سال‌ها نبود؛ 
تاک کله ی توق یو مک ود هه خوانوه و 
لاخ که اهراب نگ و ماس وا تیوتا سیک‌های میات 
نگارشی این خوانش را درست کنیم. دوست داشتم این 
کار را انجام دهم اما برای مجوز دچار مشسکلات عدیده‌ای 
می‌شدم. به همین راحتی نمی‌توان اي تغیبرات را اعمال 
کرد». وی تصریح می‌کند؛ «ایده‌های به کار رفته در قران 
اسان تنها بتم درصد‌انده‌های آویتت واقو ضیحات جالبی 
درباره طراحی صفحات و انتخاب رنگ‌ها می‌دهد؛ «روی 
۰ نفر با سطح سواد مختلف تست انجام دادیم تا دریابیم 
گفاهرنگ‌ها کمی جقنم اه می کید و خهارن رنک را 
برای کامذ انتغاب کرده‌ایی ضعاقی هم هدجه یک انسبت 
و یک کار ماندگار خواهد بود. روی تذهیب هم خیلی کار 
کردیم که چه رنگی باشد تا هم تذهیب باشد. هم به چشم 
نیاید و به چشم فشار نیاورد هم رنگ‌های استفاده شده 
سنگین نباشد». 

مهندس ابوالحسن مظفری از نوآوری‌های خود برای 
نسخه بعدی و اشتیاق برای ادامه فعالیت در این حوزه 


می‌گوید. به عقیده او می‌توان دعاهای منتسب به ائمه8؟ 
را که دستورالعمل‌هایی هسختد برای:زندگی عاق_قانه 
ترجمه کرد. 
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محمد حسین سیزعلی حرف‌های متفاوتی 
درباره قاریان معروف کشورمان دارد 


چزاار فاریان اترانی 


نمای‌نزدیک 


معصومه‌اصغری ِ ِ 
-نام محمدحسین سبزعلی میان جامعه قر آنی مان آن‌قدر ۰ 
شناخته شده است که تقریبا نیازی به معرفی ندارد. برگزاری . . 
مستمر کلاس‌های عمومی آموزش قر آن یکی از ویژگی‌های اوست 
و خیلی‌ها هم این استاد قرائت رابا همین جلسه‌های روزهای 
دوشنهاش می‌شناس ند. ۵۲ ساله است واز ۱۳ الگی تلاوت را 
شروع کرده و بعد از مد تی هم به تدریس قرائت پرداخته است. 
۲-سبزعلی را باید جزو استادان قر آنی متفاوت کشورمان بدانیم؛ 
او نظرهای متفاوتی نسبت به دبگر قاربان مشهور کشور دارد و 
همین نظرهای متفاوت. شاید او را تبدیل به یک استثنا کرده است. 
خیلی‌ها معتقدند که قاربان ایرانی هنوز به سطحی نرسیده‌اند که 
بتوان از آنها تقلید کردولی سبزعلی چنین‌نظری‌ندارد. .. ۰" 
۳-قرارمان شده بود بعد از نماز ظهر و عصر در شورای عالی قرآن 
صداوسیما. سروقت رسیدم و استاد هم با چند دقیقه تاخیر 
روبه‌روی ما نشست. فکر می‌کردم این گفت وگو زیاد طول نکشد 
ولی استاد به حرف آمد و اتفاقا حرف‌های فراوان و 
جالبی درباره اوضاع فعلی قرائت در 
ایران داشت. 


این روزها قاریان جوان و نوجوان کشورمان 
فکر می‌کنند که هرچه بیشتر سراغ لحن و 
مقامات بروند. تلاوتشان بیشتر مورد توجه 
قرار می‌گیرد.شماهم با آنها هم عقیده‌اید؟ 


پس از گذشت ۳۰سال ازانقلاب قرای جوان ونوجوان مابه جایی 
رسیدهاند که کاملابر الحان: تغمات ومقامات سراف دارند به 
نظرم توجه به این امریک ضرورت بود که مادر گذشته ازآن غافل 
بودیم.در گذشته‌های دور قاربان از مقامات دستگاه‌های ق رآنی 
مطلع نبودن د. آن زمان قاریان فقط تلاش‌می‌کردند باشنیدن 
تلاوت‌های استادان معروف و مشهوری مثل مصطفی اسماعیل؛ 
عبدالباسط منشاوی غلوش, البنا و دیگران از آنها تقلید کنندو 
مثل آنهابخوانند ولی هیچ اطلاعی از مقامات نداشستند. تاکنون 
بیش ازصد قاری مشهور مصری به کشور ما اعزام شده‌اند که 
نتیجه آن تحول ودگرگونی تلاوت قرآن در کشور است. سبک 
وسیاق‌های تلاوت‌های قدیمی, غیراستاندارد و غیر عربی به 
فراموشی سپرده شده و تا[ینده‌ای نزدیک کاملا محو خواهد شد. 
به‌جایآن هم»تلاوت‌های‌صحیح, عربی» استاندا ردو خداپسندانه 
جایگزین‌خواهدشد. 

پس بااین حساب کار قاربان جوان و نوجوان را تایید 
می‌کنید؟ 

تقاضای من از قرای جوان و نوجوان فقط این است که بیش از حد 
معمول‌سراغ الحانونغمات وحواشی آنهانروندوافراط نکنند برای 
ارائه یک قرائت زیبافقط بهره‌گیری ازالحان زیبا کافی نیست. 
اصالت تلاوت رعایت کردن چها رچوب آن‌است.داشتن خشوع در 
تلاوت‌بسیاراهمیت داردوقداست عجیبی به‌قاری می‌دهد. 
منظورتان از چهارچوب قرائت که به تلاوت اصالت 
می‌بخشددقیقاچیست؟ 


محمدحسین سبزعلی را باید جزو نسل دوم قاریان کشورمان بدانیم. نسل 
دوم همان نسلی محسوب می‌شوند که شاهد تغییر شیوه قرائت سنتی 
درارات به سبک استاندارد و صحیح بوده‌اند وبه همین دلیل خاطره‌های 
زیادی برای گفتن دارند. سبزعلی درباره‌اولین دیدارش با قاریان مشسهور 
مصری می گوید: «علت اصلی تغییر شیوه قرائت سنتی در ایران» شنیده 
شدن تلاوت‌های قاریان عصر طلایی مصر بود. قبل از انقلاب بیشتر صدای 
قاریان معروف مصری را از طریق نوارهای کاست شنیده بودیم؛ نوارهایی که 
به زحمت گیر می‌آوردیم و بارها گوش میکردیم. راغب مصطفی غلوش و 
محمد بسیونی؛از اولین قاریانی بودند که بعد از انقلاب به‌ایران آمدند. غلوش 
ره یی بو سکره رو ی ۱ کر ود تاش رید 
بودم. یادم می‌آید که آنها داش استراحت به هتل لاله برده بودند. قرار هم 
بود که در اولین جلسه قرائت قرآن» آنها به دلیل خستگی فقط مستمع باشند 
و قاریان ایرانی تلاوت کنند. تا آنجا که اطلاع دارم آنها هم اطلاع چندانی از 
اوضاع قرائت در کشور ما نداشتند و فکر هم نمی کردند که ما در این زمینه 


خیلی پیشرفت کرده‌باشیم. 


حضور دو قاری معروف و مشسهور مصر در یک جلسه قرائت قرآن حسابی 
هیجان زده‌ام کرده بود» به هر حال این اتفاق سابقه نداشت و ما فقط صداهای 


این قاریان را شنیده بودیم. حضور غلوش و بسیونی باعث شده بود که خیلی 


اولین دیدار با قاریان مصری 


از قاریان کشورمان خودشان را به شب اول جلسه قرائت قرآن برسانند. سالن . شد». 


تجوید. صوت ولحن»وقف وابتدا؛ تطبیق تلاوت بامعناو جذابیتی 
که مستمع را جذب میکند. جزء چها رچوب‌های یک تلاوت 
استانداردو مطلوب است.البته باید در این تلاوت خشوع‌هم باشد 
ودرضمن آن‌قدر آهنگین نباشد که حالت معنوی را ازانسان 
بگیرد.قراء نباید بیش از حدبه‌فکرزیبایی تلاوت باشند. 
همهاجزای‌این چهار چوب از نظراهمیت در یک رتبه 
قراردارندیااینکه بعضی‌هاازبعضی دیگر مهم ترند؟ 

در خصوص تجوید عقیده‌ام این است که قراء بای د قوانین را به 
طور صددرصد رعایت کنند. به نظرم اصل تلاوت تجوید است 
که‌باید آن راازهمه‌اجزای تلاوت مهم تردانست.اگر یک‌قاری 
به زیبایی هرچه تمام‌تر تلاوت کند ولی در تجوید مش کل داشته 
باشدء تلاوت او ناقص است. همچنین برخورداری یک قاری از یک 
نی نبا خوب باعف خواهد شد تا دیگرارکان تلاوت وی مافند 
تجوید.صوت ووقف وابتدا تقویت شوند وبتواند تلاوتی کامل, زیبا 
وبافصاحت دقیق اجرا کند. توصیه همیشگی مقام معظم رهبری 
هم بسیار مهم است؛ایشان در دفعات متعدد به قراء گفته‌اند که 
بایدبرمعانی قرآن اشراف داشته باشند.قاریان باید برمعنایآیاتی 
که تلاوت میکنند تسلط داشته باشند تابتوانند باقراکتشان بر 


دانستن معانی آبات. چطور می‌تواند تاثی رگذاری یک 
تلاوت رابرمستمع‌بیشت رکند؟ 


اگریک قاری معن یآیه رابداند» آن‌وقت می‌تواندا زمقامات مناسب 
هم‌هنگام تلاوت یک آیه استفاده کند؛مثلاآیاتیراکه‌درباره کفار, 
مشرکان, فاسقان؛اهل جهنم و عذاب‌های آخرت است. می‌توان 
بامقام‌صباومحزون تلاوت کردماآیاتی رکه مربوط به مومنان, 
متقین صالحان» رحمت خداوند | یاتی بهشتی و...است.می‌توان 
بش نایهار یار متا هگ سوه شون کساط و 


مملواز علاقه مندان قرائت قرآن بود. عباس امام جمعه پشت رحل نشست و 
بهعنوان ولین قاری شروع به تلاوت قرآنکرد.دقیق یادم هست که آیاتی از 
سوره احزاب راقرائت کرد. خوشبختانه حضور این دو قاری معروف مصری در 
جلسه باعث نشد که‌امام جمعه قرائت ضعیفی ارائه کند. عباس آن‌قدر خوب 
خواند که غلوش و بسیونی را واقعا شوکه 
کرد.آنها اصلافکرش راهم نمی کردند 
کهایرانی‌ها این‌قدر در قرائت قرآن 
پیشرفت کرده باشند. تاثیر گذاری 
تلاوت امام جمعه آن‌قدر زیاد بود 
که غلوش هم تصمیم گرفت آیاتی را 
کند. واقعا ینک لحظه به , 


یادماندنی بود. برای اولین .۳۳/۳ 
بار یک قاری از قاربانی که - ۰ 


فقط صدایشان را شنیده 
بودیم می‌خواست مقابل ما تلاوت 
کننه صسفاای ان اهر تسین رون 
که اشک از چشمان خیلی‌ها جاری 


معانی ابا کسک ی کند که فازی آیانی راماسب بانبوضوع 
محال ی فک اسان وحلاوی کما ین کار سار مفید و 
ارزشمند است و تبحرقاری رامشخص م ی کند. قاربان مصری 
در تلاوت آیات عذاب و رحمت از شیوه‌ها و دستگاه‌های متفاوتی 
بهره می‌برند. توجه به این نکته از کلیدهای طلایی موفقیت در 
تلاوت قرآن کریم است. 

ابتدای‌ صحبت‌هایتان گفتید که حضور قاریان مصری 
درایران باعت تحول در قرائت قرآن‌قاربان کشورمان 
شده است؛ ولی اتفاقا بمضی‌ها حضور این قاریان راباعث 
انحراف جوانان در قرائت قرآن می‌دانند و می‌گوبند که 
حضور همین قاربان باعث توجه بیش از حد جوانان به 
مقامات شده‌است.نظر شماچیست؟ 

بااین حرف زیادموافق نیستم. حضور قاریان مصری در ایران عامل 
موثری درارتقای .طح کیفی قاریان ین بودهاسست. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به دنبال آن دعوت قرای مصری به 
ایران سطح تلاوت قرآن میان قاریان بسیار متفاوت شده است.این 
شروع خوبی برای تحولات بنیادی در رسیدن به تلاوت‌های فنی 
قرآن کریم درایرن بهنظر می‌رسد.مانباید نسبت بهالگوبرداری 
از قاریان مصری واکنش منفی نشان بدهیم؛ به عنوان مثال حتی 
پوشش متحدالش کل ولباس ویژه قاریان مصری زیبایی بصری 
خاصی ایجاد می‌کند ولی متاس_فانه ما هنوز نتوانسته‌ایم لباس 
تفای برای کار بان آترانی ظراحی کفیی کر مجموع اد ایو از 
تجارب قرای موفق مصری می‌تواند راه همواری در رسیدن به 


تقلید از قاریان جدید مصری. سراغ قاری ان خودمان 
بروند؟ 

بلهء قاریان جوان می‌توانند از قاریان خودمان تقلید کنند.البته 
قاریانی که به مقام‌های بالادرمقوله تلاوت قرآن گزیم رسیده‌اند, 
فقط با همت و پشتکاروالای خود توانسته‌اند مدارج بالای تلاوت 
وی کفنق وید موفقیتی عليم تانل شیننه آگراین هم نباشه: 
ازهر کسی که تقلید کنی باز هم فایده‌ای نخواهد داشت. شر کت 
در جلسات قرائت‌قرآن کریم و بهره‌مندی از تجارب استادان خبره 
قرآنی ازنکات کلیدی‌بسیار مهم دررسیدن به موفقیت به حساب 
می‌آید. 

نظرتان تقریبامخالف خیلی از قاربان معتبر کشور 
است که‌قائل به تقلید از قرای ایرانی نیستند. 
معتقدم‌قاریان نوجوان و جوان مامی‌تواننداز همان چهار نفری 
که‌نامشان را بردم وهمچنین دیگر قاربانی که در سطحی بالاتراز 
این نفرات قراردارند تقلید کنند؛حتی دررده‌های‌بالاتر.استادانی 
قفا مرتشی قاط نام اه تیم عیاسی نفنگ ان 
می‌توانندالگوی مناسبی برای تلاوت قران جوانان و نوجوانان 
کس‌انی که م ی گوبند نباید از خودم ان تقلید کنیم. 
معتقدند قاربان معتبرایرانی هنوز دارای لحن. صوت 
وسبک خاصی برای خودشان نیستند. شما چطور 
می‌گویید که‌می‌توان ازاین قاریان تقلید کرد؟ 

بیشتر استادانی که نام بردم قبلام رکب‌خوانی می کردند. آنهااز 
قرائت‌های قاریان مشهور مصری استفاده برده‌اند ودر حال حاضر 


توف وه 9۳ فرای.. ارثفای‌سطح‌قاربان‌یرانی‌فراهم کنند 

گنه شرم # برخلاف شماءبسیاری از قاربان بین‌المللی جوان‌زباد 

"واست ‏ تمایلی‌به‌برگزاری جلسه‌های‌عمومی آموزشی‌ندارند. 

ین آنها ترجیح می‌دهند که اگر قرار اسست جلسه آموزشی 

8 شدند و برباشود. آن رابه‌شکل خصوصی وبا حضور تعداد 

۱ ِ حال. که شر. ‏ محدودی‌قاری‌باشد. 

۵ , با ۲ با ی 

تن 9 انجام دی کو. بانظر فاریان جدید کاری؛ارم‌رلی به‌اظزم جلبه آموزنی 
<هاند»ه. ‏ عمومی تلاوت قرآن واقعا برای جامعه لازم وضروری است.استاد 


برای خودشان سبک و سیاقی خاص دارند. به نظرم هیچ اشکالی 
وجود ندارد که از سبک آنها به عنوان الگو تقلید شود.البته باید 
اعتراف کنیم که برای قرآنآموزی وقاری شسدن هنوز هم بسیار 
مناسب وپسندیده‌است که قاربان جوان‌ونوجوان ماسراغمشاهیر 
شماچندبار هم جلسه‌های عمومی آموزش قر آن‌را 
برای خواهران برگزار کرده‌اید. اساسا نظرتان درباره ورود 
خواهران به حوزه‌قرائت قر آن چیست؟ 

اولین ویژگی مصری‌ها حافظ بودن آنهاست. انها کل قرآن را به نظرم ورود خواهران به حوزه حفظ, ترتیل خوانی و قرائت بسیار 
حفظ هستند اما بیشستر قاریان ایرانی حافظ قرآن نیستند. باید مایت ها گر ماهر ان نک خاستی ان پاک یل خساسا 
توجه کرد که حفظ قرآن تاثیر بسیارزیادی برروند تلاوت یک ک هقف قرآنی‌می‌شوند. خوشبختانه هم اکنون تلاوت ترتیل وقرائت 
قارف واه گزاونت جون ده لو کمتر روی روخوانی معطوق خواهران تسبت به‌سال‌های گذشته بسیار بهتر شده است. شاید 
می‌شود و می‌تواند با تدبر بیشتر بر آیات به تلاوت آنها بپردازد.از کا زداردال ۱ این تغییررابتوان‌بالای ٩۰‏ درصد دانست. خواهران درحال 
حفظ خواندن آیاتهشمرههییان کردم کلمات فر آنی‌پیرمسی.. ۶ بارهم می تون رین کنتدوه‌اووی‌متاقاتباتوان 
از صدایی صاف و شفاف. استفاده صحیح از الحان ومدیریت آن» مانبه اه رابرعهده‌بگیرند. 

رالیث"۳ .اي ۵البته حتمامی‌پذیرید که‌فاصله‌سطح‌قرائت‌قاریان‌زن 
ر ابران باقاربان مردبسیار زیاداست.این‌طورنیست؟ 

بلهء آنها هنوزراه زیادی در پیش دارند و بهتراست بابرنامه ریزی 
صحیح از استادان مجرب مرد برای پیشرفتشان استفاده شود. 


کشور بوده‌ايم.قاربان زیادی هم بعد از انقلاب رشد کرده‌اند که 
الان برای خودشان استاد شده‌اند. استادان قبل از انقلاب بسیار 


اگر بخواهیم مقایسه‌ای‌میان قاربان حال حاضر مصر 
با چند قاری بین‌المللی ایرانی داشته باشید. کدام گروه را 
مولایی» بزرگ‌ترین استاد قرائت هم بیش ازنیم‌قرن است که معدودوانگشت شماربودند. توانا ترمی‌دانید؟ 


جلسه آموزش عمومی قرآن دارد. در جلسه آموزش‌ایشان. تعداداین جلسه‌ها چطور؟ کافی است؟ 

هم‌قاری‌مبتدی.هم‌متوسط.هم خوب‌وهم‌ممتاز حضور مسلما کافی نیست و باید تعداد آنها بیشتر شود. وقتی تعداد 
دارند. در این جلسهها به هر شخص, در سطح خودش 3 2 این جلسه‌ها محدود باشد. مسلما جوانان کمتری هم جذب 
آموزش داده‌می‌شود. من هم دقیقا همین برنامه استاد قرآن خواهند شد. جلسه‌های قرآن از عظمت و معنویت خاصی 
ٍِ مولایی رادنبال می‌کنم. البته به نظرم بسیار فلت ر. به حول" ۳ برخوردارند وهمه‌مردم باید توفیق حضور دراین جلسه‌ها را پیدا 
ترا یل خاک " .. کنند.ازآن مهم‌تراین‌است که‌جوانان‌ونوجونان‌هم‌باجلسه‌های 
که‌انگشت‌شمارندهم جلسه‌های تخصصی 1 مهم ۳ قرآن‌مانوس شوندتابهمسیراشتباهانحرافپیدانکنند.اماقیل 
وفوق تخصصی گذاشته شود. اد ان" آن از آن باید با گسترش جلسه‌های قرآن» بستر این حضور گسترده 
اساساکیفیت‌جلسه‌های اگد" ی ند تمام بافراه کتیم در حال خاختر متا قانتتی ام لو بت ها ما 
آموزش قران رادر حال حاضر امه قرآنی مه متمرکز برورزش‌های گوناگون. خوانند گی و هنرپیشگی شده 
چطورمی‌دانید؟ اس ند ما وظیفه ذاریم فعالیت‌های گرآنی راپررنگاقر کنیجو مسلماماهنوزهم باقاریان مصری‌فاصله داریم چون قدمت قرائت 


ضووری اس که رای اب قاتان ساحب‌تام 


تنوع‌وزیبایی نغمات و توجه بر معنای یات و تطابق بانغمه‌هااز 
نکات مهم موجود در قاریان مصری هستند که موجب ماندگاری مه فاردد 
واثرگذاری هر چه بیشتر تلاوت‌های آنهابرمستمعان شده‌اند. رف ما 


کیفیت جلسه‌های آموزش قرائت 
قرآن استادان مجربمعروف و 
مشهوربسیا رخوب ومناسب است. 
هرقاری‌مبتدی‌ای که‌بتوانددراین 
جلسه‌ها حضور یابد مسلما جذب 
می‌شسود وروش صحبح تلاوت قرآن 
رافرا خواهد گرفت. خوشبختانه در حال 
حاضر باوجود جلسه‌های خوب ومعتبر 
شاهد پیشرفت خوبی در حوزه‌قرائت و حفظ 


مسوولان‌هم باید برای این حوزه اهمیت بیشتری قاثل شوند تا 
همه‌بتوانند به نحواحسن ازقران استفاده کرده وبا آن مانوس 
شوند.برگزاری کلاس‌ها ی آموزشی و تشسویق‌های مادی دو 
عامل اساسی در اعتلای فرهنگ قرآنی‌اند که باید مسوولان به 
آنها توجه بیشتری داشته‌باشند.باتوجه به اینکه جوانان کمتر به 
سمت‌قرآن می‌آیندبایدبرای علاقه‌مند کردن آنهاازراهکارهای 
مختلفی مثل تشویق‌های مادی استفاده کنیم تابه همان میزان 
که‌از هنرهای دیگری چون موسیقی استقبال می کنند به سمت 
قرآن‌هم‌بيایند. 


قرآن در کشور مصر بیش از هفت قرن است.البته در سال‌های 
اخیربهدلیل لاش بسیار زیادقاریان کشورمان.ين فاصله بسیار 
کمترشده وبه حداقل رسیده است؛به عنوان مثال شما چهار 
قاریمعتبر حال حاضر مصرمثل محمودانور»طنطاویطاروطی 
و انورشحات انورراباچهار قاری معتبرحال حاضر کشورمان مثل 
کریم منصوری.حامدشا کر نزاد» سعیدطوسی ومهدی صیاف زاده 
مقایسه کنید. به نظرم فاصله‌این دودسته‌اگر مساوی‌نباشد» 
بسیاربه‌هم تزدیک است. 


پس بااین حسب قاریان مبتدی می توانند به جای 


۱ بانوانی که کشش و توانایی یاد گیری قرآن رادارندبایدبا گذراندن 


دوره‌های آموزشی زیر نظر استادان مجرب در رشته‌های صوت و 
لحن. تجوید. وقف و ابتدا ومقامات و کسب نمره قبولی درصدد 
آموزش به دیگر بانوان د این زمینه‌ها باشند. متاسفانه به دلیل 
نبود چنین اقدامات تشکیلانی در کشسور فاصله قرائت قرآن 
خانم‌هاباقایان بسیارزیاد شده‌است.البته‌دررشته حفظ قرآن‌به 
دلیل دسترسی خانم‌هابه نوارهای ترتیل‌قرآن.آنهادررتبه بهتری 
قراردرندفقط بانویقرآنی و نمونه در قرئت هنوز برز نيفته که 
بایددر این زمینه اقداماتی‌صورت گیرد. 


داستان‌های کتاب خدا؛بلعم بن باعورا و موسی2! 
سیر ی 
به‌جایی‌نرسید 


شهر آتش گرفته بود. آتش از یک خانه شروع شد و به همه خانه‌ها رسید. 


نمی‌توانست جلوی آتش را بگیرد. خانه همه پولدارها و سران شهر در آتش 
سوخت. زبانه‌های آتش وارد قصر هم شدند. می‌دوید و کمک می خواست اما 
کسی کمکش نمی کرد. قصر خاکستر شد. آتش به خانه فقیرترها رسید؛ به 
خانه اهل بنی‌اسرائیل که اسیر بودند. کنیزی و کارگری می‌کردند. آتش وارد 
خانه‌های آنها هم شد ولی خانه‌هایشان را نسوزاند.وقتی آخرین شعله‌های 
آتش خاموش شد. از شهر مر کزی مصر فقط خانه‌های بنی اسراثیل مانده بود 
و اثری از اشراف نبود. 
وحشت‌زده از خواب پرید. در تعبیر خوابش گفتند یک پسر از بنی‌اسرائیل» 
از همین زیردست‌های شهر بنای حکومتت را از بین می‌برد. 
بیشتر ترسید و دستور داد همه نوزادان پسر را 
بکشند. اما زنان را می‌خواست؛ برای 
کنیزی؛ برای تحقیر سبطیان؛ 
برای تمتع. 


آبه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


سنگین را می‌بردند. ماموران فرعون بین آنها تفرقه می‌انداختند و فرعون حکومت می‌کرد. 
همه نوزادان پسر را سر می‌بریدند. قابله‌ها نوزادان را به دنیا می‌آوردند و خبرش را به دم و 
دستگاه فرعون می‌دادند و جایزه می گرفتند. چند نفر هم مراقب هر یک از قابله‌ها بودند تا 
اگردست و دل یکی لرزید. آن یکی حتما خبر نوزاد را بدهد. رحمی در کار نبود. موس 
نباید دنیا بیاید. 

اما موی به دنیا آمد. یک قابله قبطی او را به دنیا آورد. قابله وقتی از خانه مادر موسی۵ 
بیرون می‌رفت گفت: «می‌خواستم خبر این کودک راهم بدهم و جایزه‌اش را بگیرم اما 
محبتی از این کودک در دلم نشسته که نمی‌گویم». قابله رفت.جاسوسان فرعون قابله 
را تعقیب کردند و به خانه ريختند. موسی 2 داخل تنور بود؛ دست خالی بر گشتند. مادر 
موسیگ انگران فرزندش بود. خدا به او گفت کودک را به آب بینداز. مادر موسی*سفارش 
یک جعبه چوبی برای فرزندش داد. نجار می‌خواست به فرعونی‌ها بگوید. نتوانست. زبانش 
نمی‌چرخید. جعبه را ساخت و به مادر موسی*داد.موسی "را یکی از قبیله فرعون به دنیا 
آورد. داخل جعبه دست‌ساز یکی از همان‌ها خوابید و آب جعبه را مستقیم به دست فرعون 
رساند! فرعون همه نوزادان پسر رامی کشت. 

موسی "در آغوش فرعون بود. اصلافرعون مدتی منتظر او بود. کاهنان گفته بودند نیل 
جعبه‌ای با خود می‌آورد و آب دهان کودک درون جعبه, دخترت را شفا می‌دهد. تاحال 
فتقر فر عون حویش بط افیا ای جع قوف کدب ای کی کر هیر آ یه تگذاشع. 
او اصرار کرد. چند ساعت با فرعون حرف زد. گفت شاید این کودک بعدهابه دردمان 
بخورد.... شاید سودی برس‌اند. فرعون منصرف شد. محبت موسیل"ّبه دل او هم افتاده بود. 
فرعون نمی‌دانست چه می کند. هامان هم نمی‌دانست. 


تونان و نمک من را خوردی 

موسی؟" بزرگ شد. در قصر فرعون بود اما بارها با او دست به گریبان شد. بارها از مظلومان 
بنی‌اسرائیل دفاع کرد. طوری که وقتی موی" مرد جوانی شد. بنی‌اسرائیل می‌دانستند 
آدم حسابی است و حمایتشان می‌کند. فرعون چند بار موی" را تبعید کرد. یک روز 
موسی2) یواشکی وارد شهر شد. تازه غروب گذشته بود. اهل شهر توی خانه‌هایشان بودند. 
موسی2) آمده بود سر و گوشی آب بدهد. دو نفر را دید که دعوا می‌کردند. یکی از نظامیان 
فرعون به یکی از افراد بنی‌اسرائیل زور می گفت. موی" مشتی به سینه مرد فرعونی 
زد. مرد جابه‌جا مرد وموسی 5 فرار کرد. چند روز دیگر در شسهر گشت. در شهر می گفتند 
موسی یکی از بزرگان شهر را کشته اسست. دنبال او افتادند. حرقیل - یکی از نزدیکان 
فرعون - با عجله خودش را به موس رساند و به او خبر داد. موسی* فرار کرد. بدون آب و 
غذا و بدون هیچ وسیله‌ای راهی بیابان شد. 


الاغ بهشتی 

تقریبا ده سال بعد» موسی 2 سال‌ها تجربه زند گی در صحرا را داشت. با دختر شعیب نبی 
ازدواج کرده بود و با اهل و عیال به مصر برگشت. موسی *؟ پیامبر خدا بود. پیامبر خدا معجزه 
همراه داشت. آمده بود بنی‌اسرائیل را از ستم فرعون نجات بدهد. موسی با برادرش سراغ 
فرعون رفت. او ایمان نیاورد و خدا را باور نکرد. موسی 2 در مصر ماند و مردم رابه سوی خدا 
دعوت کرد. بعضی‌ها زودتر ایمان آوردند و بعضی‌ها دیرتر. بعضی‌ها خیلی بیشتر به موسی 8 
کشک کرتای: تتضی ها کینیی خیلی ها به اعکبار مخ ۶ انمان آیرففن. 

یکی از این صف اولی‌های مومن به موی" بلعم باعورا بودکه به او بلعم بن باعورا هم 
می‌گویند. بلعم در زبان عبری یعنی خانه و مرجع مردم. او قبل از اینکه موسی 5 پیامبر شود 
و مردم را به خدا دعوت کند. پیرو آیین ابراهیم بود. او در شهر بلق شام زندگی می کرد و از 
نوه‌های لوط پیامبر؟" بود. 

بلعم راوی بسیاری از معجزه‌های خداست. مردم از شسهرهای مختلف پیش او می آمدند تا 
مرد آیین ابراهیم دعایشان کند یا از آینده برایشان بگوید. وقتی آوازه موسی2) به باعورا 
رسید, خودش را به مصر رساند. موی" را دید و ایمان آورد. از مالش, از سرزمینش و از 
آبرو و اعتبارش گذشت. 

کار بلعم باعورا آن‌قدر بالا گرفث که مستجابالدعوه شد. هر دعایی م یکره پلافاصله 
پذیرفته می‌شد و به گفته قرآن. شیطان تقریبا از او قطع امید کرده بود. موسی* آن‌قدر به 
بلعم اعتماد داشت که او را به عنوان مبلغ به شهرهای مختلف يا نزد بنی‌اسرائیل می‌فرستاد 
تا آنها رابه سوی خدا بخواند. مردم حرف‌های خدا را از زبان بلعم می‌شنیدند و ایمان 
می‌آوردند. ایمان پوست بدن بلعم باعورا بود. 

فرعون از موسی 2" ناامید بود. اما از بلعم نه و برای او پیام می‌فرستاد و وعده می‌داد؛ وعده 
بهترین‌های دنیا تا اینکه موس ی با تعدادی از یارانش از شهر خارج شد و به سمت شهر 


مقدس رفت. بعلم دلش راضی به این کار نبود و با موسی3 
مخالفت کرد اما کافی نبود. موسی2؟ به فرمان خدا به شهر 
مقدس می‌رفت و حرف بلعم را گوش نداد. 

فرعون اين مخالفت با موسی را بهترین فرصت دید. از 
ناراحتی و دلخوری بلعم استفاده کرد. به او گفت:« تو که 
مستجاب‌الدعوه هستی بالای کوه برو و موسی؟" و یارانش 
را نفرین کن تا دستشان به شهر نرسد و شکست بخورند.» 
بلعم گفت:«من نمی‌توانم پیامبر خدا را نفرین کنم» اما 
ته دلش از موسی 8۵ ناراضی بود. زير او خلاف میلش رفتار 
کرده بود. فرعون به بلعم وعده داد و زنش را واسطه کرد. 
گفت:«تو مسجاب‌الدعوه هستی. تو از موسی2) بیشتر 
زحمت کشیدی. خیلی از بنی‌اسرائیل اصلا به اعتبار تو 
ایمان آوردند. اصلا چرا موسی2) به حرف عالمی چون تو 
گوش نداد؟» هی در گوش بلعم خواندند.بلعم سوار الاغش 
قد الا به مت مت کوو رقت ابا تلییی گنه پیتتایی هه 
الاغ را زده تکان نمی‌خورد. حیوان به زبان آمد که تو را به 
راهی نمی‌برم که پیامبر خدارا نفرین کنی.بلعم آنقدر الاغ 
رازد تا حیوان مرد. در حدیث است که الاغ بلعم باعورا از 
و ناراختی موسی 2 او رابه بالای کوه کشاند. دست‌هایش را 
بلند کرد تا موسی؟ و پیروانش را نفرین کند. 

فرعون و سپاهش از پایین وه می‌دیدند دست‌های بلعم 
رو به آاسمان است اما او فرعون و لشکرش را نفرین میکند. 
گفتند بلعم! قرارمان این نبود. جواب داد: «خدا اسم اعظم 
رااز زبانم برداشته و زبانم در اختیار خودم نیست. می‌خواهم 
موسی" را نفرین کنم. زبانيم شسما را نفرین می‌کند» وبا 
ناراحتی پایین آمد. 

با عورا رو به فرعون گفت: «حالا که دنیا و آخرت از من 
گرفته شده. می‌گویم چه کنید تا شهر مقدس به دست 
موسی؟ نیفتد و مردم ایمان نیاورند».به زنان شهر بگویید 
بهترین لباس‌ها را بپوشند. آرایش کنند و میان لشکریان 
موسی؟ برون د و آنهارا به سوی خود بکشند.چنین 
کردند. تعدادی از یاران موسی* فریب خوردند. موسی8 
خطاکاران را مجازات کرد و بقیه اصحاب از نمایندگان بلعم 
فاصله گرفتند. 

موسی 2۵ به مصر برگشت. بلعم در دل بنی‌اسرائیل 


شک می‌انداخت که موسی 82 منحرف شده و از راه خدا 
برگشته اسنت: موسیگ تا زمانی که بود با بلعم مبارزه کرد؛ 
همان طور که با فرع ون»هامان و قارون, بلع م ره خود را 
گم کرده‌بود. 


موسی 2" یباران زیادی پیدا کرده بسود. بیشترشان از 
بنی‌اسرائیل بودند و تعدادی هم قبطی. فرعونیها گرفتار 
قحطی و بلاشدند. چرک و خون از در و دیوار می بارید. 
ماری‌هاخ واگی فان شایع هداما اییان تبارردید. 
خدا دچار بلایشان می‌ کرد شاید به در گاهش زاری کنند. 
اما ایمان نیاوردند. می‌گفتند اگر خدا ایسن عذاب‌ها را 
بردارد» ایمان می‌آوریم. خدا به آنها آسایش داد اما ایمان 
نیاوردند. 

پیام خدا آمد: «موسی! شبانه بند گان من را کوچ بده واز 
شهر خارج کن. فرعون شما را تعقیب خواهد کرد». 

و شک کردند که خانه و زندگی را بگذاریم و برویم؟ بعد 
چه هر کس که به موسیگ ایمان داشت. زار و زندگی را 
جمع کرد و دنبال موسی ره فتاد خبر به فرعون رسید. 
اشراف نگران شدند. هم می‌ترسیدند اصحاب موسی8؟ 
بر آنها بشورند هم نگران بودند که کنیزان و غلامان و 
کارگرهایشان را از دست می‌دهند. 

همه شال و کلاه کردند و دنبال گروه موسی2) به راه 
افتادند. پاران فرعون زیادتر بودند. موی" به نیل رسید. 
پشت سر فرعون بود و دریایی از آدم مسلح و عصبانی. 
موسی*2) عصایش را به نیل زد. آب‌ها قطعه قطعه شدند 
و مثل تکه‌های سنگی کوه روی هم قرار گرفتند. موسی * 
و مومنان از میان کوه‌های آب گذشتند. وقتی آخرین فرد 
بنی‌اسرائیل از نل خارج شدء آخرین سریز فرعونوارد 
نیل شد. آب‌ها فرو ریخت وهمه غرق شداند. 

باعها خاندهاو خکوی شر شتاق 

خدا دوستان فرعون را از خانه بیرون کرد. خودشان بیرون 
نرفتند. نمی‌دانستند. 


#با بهره از تفسیرهای المیزان و نمونه 


حرف‌های آقا معلمی که مثل آب خوردن, قرآن درس می‌دهد 


شما که در دانشگاه فلسفه خواندید. چطور 

معلم قرآن شدبد؟ 
رشسته من در تربیت معلم علوم تجربی بود و چند سال اول 
را علوم درس می‌دادم ولی اینکه چطور معلم قرآن شسدم. 
کاملا تصادفی بود. البته همیشه با موضوعات دینی در گیر 
بسودم. وقتی در مدرسه معلم‌های دینی و قرآن خودم را 
می‌دیدم فکر می‌کردم می‌شود من هم معلم شوم و این 
کارهایسی را که معلم‌هصای خودم می‌کنند انجام ندهم ی 
کارهایی را که باید بشسود انجام دهم ولی بعد که وارد شدم 
دیدم خیلی سخت است و فکر نمی کردم اين‌قدر پیچیده 
باشد. الان هم بعد از چند سال تجربه تدریس, می‌بینم 


سمیه غلام پور 

فوق لیسانس فلسفه غرب دارد و در دانشگاه 
تربیت معلم هم درس خوانده اما معلم ق رآن است. 
شاگردانش میگوبند او از معدود معلم‌های موفق 
قران است که با وجود سن وسال کم. تجربه 
خوبی به دست آورده است. بوسف سیف‌زاد. هم 
می کند. اقامعلم اوضاع آموزش‌قر آن‌دانش آموزان 

راخوب نمی‌داند و حتی معتقداست دروضعبت 
خطرناکی قرار داریم که اگر به فکر 
نیفتیم شاید خیلی دیر 


شود. مراوده با بجه‌ها خیلی دشوار شده چون بچه‌ها زیاد و زود 


تغییر می‌کنند ولی من تغییر نکرده‌ام؛ مخصوصا در این 
هی آعیر ایساها رکباط هرسست بسا آیسمااهیلی 
شنک ینت الیته این را هی شاوی که وق معا 
شدم هم همان کارهایی را کردم که معلم‌های دوران 
یل خوقم تسام م دادعت وان آییه‌ها ند طور 
کامل اجرایی نشدا 


4 مهم‌ترین دلیلی که باعث شد 
به سمت معلمی بروید همان 
معلم‌هایی بودند که توقعتان 
رابرآورده نمی کردند؟ 
وقتی خودم دانش‌آموز بودم 
گاهی تشنه مطالب ناب بودم 
و احساس می‌کردم بعضی 
معلم‌های خودم این اطلاعات 
را ندارند و نمی‌روند مطالعه 
کنند و بدتر اینکه بعضی‌ها 
دانش‌آموز را فریب می‌دادند 
و ندانسته‌ها را به شکل 
دانسته‌ها معرفی می کردند. 
بچه‌ها سریع می‌فهمند که شما 
درس می‌دهید تا نان بخورید یا 
نان می‌خورید که درس بدهید. 
این خیلی فرق می کند. بعضی‌ها 
شغلشان بوده ولی برخی معلم‌ها 
هم بودند که مسیر من را تغییر دادند. 
معلم قرآنی را سراغ دارم که با مطالعه سر 
کلاس می‌آمد و این باعث می‌شد در این 
مبس یرت کت کنو با فعلیی که اقفر ما لا خنتالی 
می‌بردیم که همه را وادار می‌ کرد قرآن را بارعایت قواعد 
بخوانند؛ آن هم در سال‌های راهنمایی. آقای قدوس در 
سال اول راهنمایی معلم قرآن 
بسیار خوبی بود و در دوران 


تربیت معلم یکی دو تااستاد 


0 ب دا تم که نا 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


دعایشان می‌کنم. استاد طباطبایی که منش و اخلاقش 
زندگی‌ام را عوض کرد و استاد مظفری‌نژاد هم خیلی سلیم 
النفس بود. با اينکه درس و رشته ما چیز دیگری بود ولی 
نمی‌دانم چرا ايشان یک دوره فشرده قرآنی برای ما بر گزار 
کرد؛ آن هم به سبک آقای روزبه. سسبک آقای روزبه هم 
این‌طوری بود که آیات و کلمات را بخش‌بخش می کرد مثلا 
بسم‌الّه الرحمن الرحیم را به چند بخش تقسیم می‌کرد تا 
یادگیری‌اش راحت ثر باشد. 


حالابا تجربه‌هایی که به دست آورده‌اید فکر 

می‌کنید بسک معلم قرآن با معلم‌های دیگر چه 

فرقی باید داشته باشد؟ 
تصوری که از معلم‌های دیگر می‌شود صرفا علمی اسست 
ولی تصوری که دیگران از معلم قسرآن و دینی دارند کاملا 
متفاوت است و هميشه زیر ذره‌بین است. بارها به بچه‌ها 
گفته‌ام که بین من و محتوای درس- یعنی قرآن و اسلام- 
فرق بگذارید ممگن انت من اشتباه بگویم ولی دین اشکال 
ندارد. اما متاسفانه بچه‌ها قادر به تشخیص نیستند و متل 
مردم عادی نگاه می‌کنند. یعنی هر حرفی را از من بشنوند 
درست می‌دانند و حرف بقیه را غلط! این نوع نگاه, کار را 
سیار سخت م کنف خودم وقتی کاضله حرف هانی ابا ان 


چیزی که باید باشم نگاه می کنم برایم آزاردهنده است. 


الان برای تدربس از چه شبوه‌ای استفاده 

می‌کنید که بچه‌ها زده نشوند و بتوانید روی آنها 

تاثیر بگذارید؟ 
سادگی و صمیمیت معلم روی دانش‌آموزان اثر می‌گذارد. 
احساس می‌کنم الان فقط اطلاعات نیست که بچه‌ها را نگه 
می‌دارد چون اطلاعات در دسترسشان هست. چیز دیگری 
باید این وسط باشد. یک تکیه گاهی برای دانسته‌هایشان 
نیاز دارند. بچه‌ها خیلی دوست دارند با معلم دینی‌شان 
صحبت کنند. ارتباط داشته باشند و سوال‌هایشان را 
تکفت گر این ارخباط بر قرار شوه یل جیزها درس 
می‌شود. بچه‌ها در این درس به خود معلم نگاه می‌کنند و 
اگر این سلقه افضال وارثباط پرقراز شود :عمه کار می‌کنند: 
بچه‌ها هیچ مشکلی ندارند و تشنه دانستن هستند. باید 
برای بچه‌ها وقت گذاشست؛ مخصوصا در دبیرستان باید 
حرفشان را شنید تا همه حرف‌هایشان را بیرون بریزند و 
متهمشان نکنیم که تو که این سوال‌ها را می‌پرسی ملحد و 
کافری! بچه‌ها زیاد سوال می کنند و حرف نزده زیاد دارند 
اماباید دقت شوت یبای انیا را تک س جعی بار امرخ واگ 
پاسخی را نمی‌دانی؛ بگویی نمی‌دانم» تا برود از فرد دیگری 
در ابتدایی از روش همخوانی جواب گرفتهام؛ مثلا تکرار 
چند سوره مشخص با نوار صوت و همه با هم. این روش» 
آیات را در ذهن بچه‌ها ماندگار می‌کند. 
در امتحان از خواندن بچه‌ها نمی گذرم و اصرار داشته‌ام 
که با قواعد ذکر شده در کتاب» قرآن بخوانن د. اگر روی 
این کار اصرار و پافشاری شسود جواب می‌دهد و دانشآموز 
یاد می‌گیرد. بعضی هم می گویند سختگیری است اما اگر 
این روش را تامفتی ادامسه دهید جواب ی گیرید ولی باید 
ادامه بدهید. اگر از دلزده‌شدن بچه‌ها نترسیدیم. اگر فشار 
حساب شده مستمر بیاوریم و بچه‌ها ببینند وقتی درست 
می‌خوانند تشویق می‌شونده وقتی لذت درست خواندن را 
بچشند. خودشان مشتاق می‌شوند. از بچه‌ها می‌خواهم 
سوره‌ها و ذکرهای نماز را درست بخوانند و همه باید یاد 


بگیرند و می‌گویم که واجب است یاد بگیرند. اين را وظیفه 
خودم می‌دانم. کنکاش هم نمی کنم که نماز می‌خواند یا نه. 
گویق براین کسا که سکاف هستیه والخبب اس که انقها 
را یاد بگیرید. 


4 فکر می‌کنید دلیل اينکه دانش آموزان ما 

در درس قرآن با بهتر بگوبیم در خواندن قرآن 

ضعیف هستند چه چیزهایی می تواند باشد؟ 
چند دلیل وجود دارد که ما در این درس متوقف شده‌ايم. 
غبه ف ارل که الان هر کی که غانهاشرانی خوانقه 
باشد قرآن درس می‌دهد و متخصص تدریس درس قرآن 
نداریم. دوم اينکه این درس جدی گرفته نمی‌شود؛ هم از 
طرف سیستم و هم از جانب خود بچه‌ها. در مدرسه‌ای 
تدریس می کردم که بچه‌ها همه درس‌هایشان ۱٩‏ و ۲۰ 
بو ولی من نمره قرآن یکی از آنه | را ۱۲ دادم وواقع هم 
در حد ۱۲ بود. اولیای مدرسه فکر می‌کردند این کار زدگی 
ایجاد مب کنتد, والدینش هم تمچب کردند که این بدا 
الا قفره ۲ کر کین و مغ لاخ عکرسته تسیل 
نکردند و کار به اداره رسید و ما را خواستند و از من آزمون 
قرآن گرفتند که اصلاتونایی تدریس قسرآن را درم ان 
ودرنهایت نمره بچه را تغیبر دادن و الیته من هم سال 
بعد در آن مدرسه نماندم. خب اگر در درس دیگری مثل 
ریاضی این اتفاق می‌فتد معلم خصوصی مي‌گرفتند و 
بچه را تقویت می‌کردند اما درباره قران جدی نمیگیرند و 
همین‌طوری می گذرند. در مدرسه‌ها چقدر کلاس تقویتی 
و تست و.. هسست ولی درباره قرآن این کارهانمی‌شود. در 
مدرسه‌ها مشاور درسی دارید اما مشاور دینی و قرانی 
ندارید؛ یعنی دنبال این هستند که درسشان چطور است 
ام به این فکر نمی کنند که دینشان به کجا رفته است. 
شاید ایراد اصلی به آنجا برمی‌گردد که در متن زندگی 
ما قرآن وجود ن دارد و در زندگی‌ها جاری نشده و برای 
هنین احساسس خطر نمی کنیم گر بچهضادر یندیی و 
راهنمایی نتوانند این را یاد بگیرند در دبیرستان و دانشگاه 
هم نمی‌توانند. چقدر دانشجوداریم که نمی‌توانند قران را 
درست بخوانند چون سن یادگیری این درس گذشته است. 
ایراد دیگر هم در سیستم آموزشی ماست. در هفته یک 
ساصت آموزشی یستی ۴۵ دقیکه کاان قران کا ری این 
خیلی کم است و مثلااین همه می‌گوییم که نماز اول‌وقت 
بعد سیستم آموزشی, معلم را موظف می‌کند که تا نیم 
ساعت بعد از آذان هم سر کلاس باشد یا بعدش سریع می‌دود 
و می‌رود که به کلاس بعدی‌اش برسد. اینها تعارضاتی است 
که در سیستم آموزشی وجود دارد. اینجا شما هر قدر هم 
درباره نماز اول وقت حرف بزنید فایده‌ای ندارد. دانشآموز 
می‌فهمد که شعار می‌دهیم و توی دلش به ما می‌خندد و 
گاهی به رویمان هم می‌آورد که چرا خودتان فلان حرف را 
عم تم ی کنید؟ 
متاسفانه سیستم این‌طور حر کت نکرده که مدیر یک مدرسه 
قیلازینکه معلسم فیزیک و ریاضی ر انتخاب کند. معلم 
قرآنش راانتخاب کند از اینجا می‌ش ود فهمید که چقدر 
اهمیت می‌دهند. هميشه آخرین نفر معلم قرآن است و فکر 
ی کقفق هر گنس تین کار اسف دهد نم‌دانم جرا 
فکر می‌کنند که همه قرآن بلدند و نیازی به وقت گذاشتن 
نیست واگ معلم قرآن نداشتندزیاد مهم نیست. 


با همه این حرف‌ها برخی از این مشکلات هم 
به معلم‌ها برمی گردد و در همین سیستم آموزشی 


هم هستند کسانی که موفق عمل کرده‌اند. 

بله, این درست است. ما معلم‌ه ا مباحث دینی را در 
رفتارمان درست ارائه نکرده‌ایم و دانش‌آموز چیزی 
نمی‌بیند. دقت کنید که فقط ما پیام‌دهنده نیستیم. از همه 
طرف پیام به بچه‌ها ارسال می‌شسود. میان همه اینها حل 
شما می‌خواهید پیام قرآنی بدهید. باید بتوانید جلب توجه 
کنید همین اخلاق را با هنر و ظرافت دیگران هم می‌گویند 
و آن‌قدر خوب ارائه می‌کنند و آن‌قدر ما بد عمل می‌کنیم 
که دانشآموز جذب آنها می‌شود. 


شاید مشکلات مالی. کار را برای معلم سخت 

می‌کند که دیگر حوصله و توانی برای این کارها 

برایش نمی‌ماند. 
هیچ وقت دغدغه مالی نداشتم. البته هنوز هم مستاجرم 
ولی وقتی ما این راه و این کار را انتخاب کردیم باید پایش 
بایستیم و با تمام وجود کار کنیم. یانباید روی صندلی قرآن 
نشست يا وقتی نشستید نباید ادا دربیاورید. به هرحال کار 
نکرده و راه نرفته در آموزش قرآن زیاد داریم. معلم و مربی 
قرآن تربیت نکرده‌ايم. حلقه‌های قرآنی و پایگاه‌های قرانی 
کم شفهو فر هیات‌هاو کالون‌ها کسگربه این قضبه قوجه 
می‌شود. باید همه جامعه دست به دست هم بدهند و کمک 
کنند تا اتفاق خوبی برای بچه‌ها بیفتد. 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
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شیء»؛ بعنی نام امیر المومنین۶ 
روی‌هربرگ درخت.روی هردانه 
گندم.هر گوشهاز آسمان نوشته 
شده است. حرف‌های استاد در باره 
زندگی بود؛ امروزی‌ها میگویند 
سبک زندگی. لابف استایل» روش 


نانی که‌می خوربد.هردانه برنج ی که 
ارو تودهایدری سود دج 
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قریش با رسول خدا و قرآنی». 
و در پایان نامه امام تهدید می‌کنند که اگر جز به 


ستیزه‌گری تن در ندهی» مسلمانان را سروقت تو خواهم 


هرگ بلی تسام شوه زابه کس تسپارت گفاز ز دانادی 
درمیان امت هست. کارش به سقوط خواهد کشید». 
امام به دلیل دشنامی که معاویه بر منبر به علی۵) داده 


فرستاد. بودء تبار خود و معاویه را قیاس کرد و سپس گفت: «خدا 
آنکه را نام و نشانش پست‌تر و گذشته‌اش شرارت بارتر و 
پاسخ شام سابقه کفر و نفاقش بیشتر است. لعنت کند». 


معاویه پاسخ نامه امام را می‌دهد: «اهل بیت در مخالفت با 
حکومت خلفای اسلام سابقه دارند!». 

معاویه نوشت: «تنها حجت حکومت. سابقه بیشتر, تجربه 
مفصل‌تر و سن بیشتر است». 


خورشید جهاد 

کوفه تهدید معاویه را می‌شنید و خبر پیشروی او را به 
سوی عراق دریافت می‌کرد. ثبات حکومت سرزمین 
اسلامیء نیازمند سرکوب گردن کشی معاویه بود. امام که 
تج را فا این تمانن روا تیدا نس که قیمان تماق دا تا 


باران نیمه راه 

امام در خطابه‌ای به لشکر خود فرمود «دنیاتان پیشاپیش 
دینتان است» اما نمی‌توانست سپاه خود را از این آدم‌ها 
خالی کند. همه مدعی اسلام بودند و توانایی حمل سلاح 
داشتند. سیپاه امام به سیاه پیامبر( در جنگ حنین و 
سپاه علی 8 در صفین شباهت بسیار داشت. 


تردید تمام فضای سپاه مدائن را هم درب رگرفت. 


4 اجبار امام به صلح 
عبیداللّه بن عب اس با ۸هزار نفر به معاویه پیوست 
و معاویه در سپاه مدائن شایع کرد قیس بن سعد 


-فرمانده دوم لشکر مسکن- با معاویه هم‌پیمان شده و 


پس از خیانت 

پس از صلح. امام از کوفه خارج شد و به سمت مدینه رفت. 
پس از خروج فرزندان پیامبر از کوفه. طاعون. شسهر را 
فراگرفت و جمعی از اهل کوفه را به کام مرگ برد. 


ادامه شرایط صلح 

معاویه به پیمانش عمل نکرد. عده‌ای از اصحاب و دوستان 
علی* را به شهادت رساند و قصد جان حسن* و حسین*) 
را داشت؛ یزید را جانشین خود کرد و تا زنده بود» از کسان 


پاسخی به ستیزه‌جویی معاویه بدهد. در لشکر مسکن هم گفتند امام حسن* صلح را پذیرفته و بزرگان برایش بیعت گرفت. اما حسن به شرط‌های 
موریانه در لشکر امام انشا صلح وفادار ماند. 
سنر به سرزمین جنگ بعد از فرار عبیدالله. ۸هزار نفر از سپاه امام جدا شدند. سپس معاویه و گروهی را نزد امام فرستاد تانامه‌های سلیمان بن صرد. حجر بن عدی کندی. مسیب بن نجیه و 


هم خوارج و هم یاران واقعی ام ام که از آغاز بیعت منتظر 


بزرگان کوفه و سران قبیله‌ها به معاویه نامه نوشتند و 


خیانت بزرگان کوفه را برایش ببرند. هیأت حامل نامه‌ها 


دیگران نزد امام آمدند و پیشنهاد جنگ دادند و امام همه 
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واسطه استاندارانشان با حسن بن علی ۶ بیعت توطئه می‌کردند. ۱ ندهای شکسته ۱ درک کر ِ ِ گاه ام 
کردند و خلافت اور پذ برفتند؛ تقریبا همه غیراز ‏ بول و وعده‌های معاویه. مهم‌ترین بت ی یرای اطراف امام خلوت شده‌بود. الشکر معاویه وباقیماندهیاران‌امام ‏ اردوی ِا ارم 
معاوبه و اقباغشی.بقيه خوارج به همان شوت پرابر خلافت حسن بن علی * بود: 9 0( حسن2) در کوفه جمع شدند. معاوبه بر منبر رفت» علی را قوس و 9 یوس 
که با علی *) دشمن بودند. با معاویه هم دشمنی مسلمانان کم‌کم در معرض دو دسستگی و اختلاف قرار دشتام داد و گفت: فهر عهدی با کسی بستمء زیر دو پای من ۰ در سپاي 
می‌کردند و به همین دلیل باحسن» شرط ‏ گرفت. است و مصلحت مردم فقط در سه کاراسست؛مالیات دادن قسی ِ« میزد. 
کردند که با مردم شام بجنگد. امام شرطی ۱ سر وقت. روانه کردن سرباز سروقت و جنگیدن با دشمن در سای ۷ فرمازر 
برای بیعت نپذیرفت. برای بیعت نزد 7 ۱ خانه دشمن»سپسامامبرمنیررفت وچنین گفت:«معاوی..- گوفنم ( سکن عرور 
حسین 2 رفتند.قبول نکرد.ناچار امام جیت > برای معوبه ناه وشت: ان روز که حطومت چنین نماینده که من اوراشایسته خلافت دیدهاموخودرانه! . لزن ۵ فصاین ده 
با یر ث کرفند.امامء را کفخق با بو غصب کردند. در شگفت بودیم و به دلیل دروغ می‌گوید. ما در کتاب خدا و قضاوت پیامبر از همه کس ی انم ها 
برای تبعیت در جنگ و میک و سازهآن مردم در اسلام کوک کرفنیم اما رای به حکومت‌اویتريم.- خدامیان ما وکسانی کهبهماستم "را له شایسته( 
صلح از آنها پیمان دست اندازی تو به این منصب. همگان باید تعجب کنند گوقته و مرک علیه ما کی راننند وانعف ارسول فا یاف ما نبووی ۱ ان 
گرفت. که فضیلت و اثر نیکی در اسلام نداری و زاده دشمن‌ترین قرار داده بود, باز گرفتند» حکم خواهد کرد...». پیامبر فرمود: 


پس از خروج از خیمه امام در میان لشکریان مدائن شایع ب" . ماک" رایه بعد امرگ معاویه موکول کرد؛ مسلمان پای عهدش 
ده روز اقامت امام در نخیله - که مقر سپاه در آن بود یکجا برای امام فرستاد تا پیش‌فرض مذاکره‌های صلح کردند ام ام صلح را پذیرفت! خوارج به خیمه امام حمله کر مس می‌ایستد. حتی حسین به صلح پایبند بود و وقتی 
-تنها۴هزار نفر به او پیوستند. امام به کوفه بازگشت باشد. و آن را غارت کردند. امام برای حفظ جانش به «مظلم ۳ ری را نام عم ممرآع ورف تاش یه شنک با معاو یه نود 

و از مردم گلایه کرد. حسن4 گفت: «مرا فریب دادید. یکی از کسانی که نامه‌ها را برای امام آوردند. در بازگشت. اباصلت» رفت. کفت" .. ویت‌لس 
میان اش گریان اما کف هخوی ده دا به سک سر جراح بن سنان اسدی در «مظلم اباصلت» به امام حمله. و نثٌ رش سرا این پسر آقای شماست 

کرد امام زخمی شد. امام را به مدائن بردند. لشکر معاویه ‏ کذش مره کفدی ‏ روزی رسول خداء حسن راباخود بالای منبر برد و گفت: 


فرمان جهاد بوعنده از این دسخور استقیال کردند ولی فر. فرمانبری خود:رااعلام کردند.معافی ه خمه این نامه‌هارا 


چنان که خلیفه پیشین را فریفته بودید». 
پس از این سخنان. سپاه عظیمی از کوفه حرکت کرد. 


رسول خدا خون‌ها را حفظ کرد و فتنه را خواباند و ارزوی 


عدد لشکریان امام راتا ۲۰ هزار نفر هم گفته‌اند. توی لشکر ‏ صلح را برآورده کرد»؛ به عراق رسید. چیز زیادی از سپاه امام باقی نمانده بود. ۳ «اين پسر من آقای شماست و روزی خدا به دست او میان 
همه جور آدمی بود؛ یباران صدیق امام» شوب طلبان. همزمان چاسوبن ان معاویه در منپاه مدائن شایغ کردند امام صلح را پذیرفت. ۳ نفاقشد ۰-. .. عند» دو گروه مسلمانان صلح برقرار م ی کند». 

طمع‌کاران غنیمت. اهل شک. صاحبان عصبیت‌های که قیس بن سعد- جانشین عبیداللّه بن عباس در سپاه معاویه حاضر شد امتیازی به حسن بن علی 2 بدهد و #بهره‌مند از «صلح امام حسن 8 »نوشته شیخ راضی آل‌یاسین و 
قبیله‌ای و خوارج. مسکن- با معاویه هم‌پیمان شده است. حکومت را از وی بگیرد. 9 «زندگانی امام حسن * »نوشته سیدهاشم ر سولی محلاتی 


فرهادشیرمحمدی 

شب جمعه است . مسجد دانشگاه شر بف دعای 
کمیل دارد؛ این هفته هم مثل هر هفته. بچه‌های 
هیات‌الزهرا -هیات دانشجویان و دانش آموختگان 
دانشگاه صنعتی شریف- پس از تمام شدن کمیل‌و 
رفتن مردم. تازه کارشان شروع می‌شود. با حضور 
بچه‌های ورودی جدید دانشگاه که بیشتر توسط 
طه -مسوول امسال هیات - جمع شده‌اند. فضای 
جالبی ایجاد شده است؛ از آن فضاهایی که آدم‌ها 
خشک بینشان هست. بزرگترهای هیات هم 
آمده‌اند؛ فار غالتحصیلان دانشگاه؛ دانشجویان 
دیروز دانشگاه شربف که مد رکشان را گرفته‌اند 
و رفته‌اند پی زندگی‌شان ولی هویت خود راهنوز 
هم همین هیأت می‌دانند و ه رکجاو باهر دردسری 

باشند. دانشگاه شربف را رها نمی کنند و 
خودشان رامی‌رسانند. یک حسینیه 
جمع‌وجور در ساختمان 
ابن سینادرشمال 
دانشگاه. 


دک شب در هدات دانشجو یی دانشگاه صنعتی شردف 


نوکر ندیده‌اید؟ 


بیشتر بچه‌ها از نماز مغرب در مسجد حاضرند تا کارهایی را 
که لازم است قبل از مرسم انجام شود نجام دهند. هر کس در 
تفای سول کاری شتفح خن بعا ری انسیا مدای 
دارچین را گذاشته که دم بکشد. محمود و چند تاازبزرگترها دائم 
می‌آیند وسراغ چای را زاوم ی گیرند بچه‌های آبدارخانه هم برای 
اینکه چای و دیگر مواداز گزند ناخنک‌هادر امان باشند درهای 
آشپزخانه راقفل می‌کنند. 

عده‌ای هم هستند که به اذعان بیشتر بچه‌ها مخلصانه‌ترین 
کار را انجام می‌دهند؛ بچه‌های آشپزخانه. همین که بچه‌ها در 
مسجد فضا را آماده شروع مراسم می‌کنند» آنها در آشپزخانه 
سلف دانشگاه که با مسجد فاصله دارد کارهای شام و تدارک 
مقدمات طبخ شام شب‌های بعد را انجام می‌دهند. دو سالی است 
که آشپزی‌هم به همت امیرحسین توسط بچه‌هاانجام می‌شود و 
اصافاقابل مقایسه‌باغذاهای سلف نیست؛یعنی باهمان امکانات 
می‌شود بااین کیفیت کار کرد. این هم دردسری برای رستوران 
دانشگاهاست.ازچند رو قبل امیرحسین -آشپزکم‌سن وسال 
وماهرهیات -و منصور و احسان,» بچه‌ها رابرای کار در آشپزخانه 
سرخط کرده بودند و در همان روزها آشپزخانه پربوداز بچه‌هایی 
که مقدمات غذای روزهای بعد را آماده می کردند؛ فقط هنگام 
توزیع غذا بود که به مسجد می‌آمدند و به کشیدن غذا کمک 
ی کر قفد عیام ز یابیز هاگ کزدمی کف که وش اون 
این جوان‌ترها بکنید. بیشترشان همین یکی دو سال رابا ما 
هستند و بعد مثل اسلافشان توی ]۷11 بر کلی و استنفوردو 
تورنتوباید سراغشان را بگیریم. باید مزه کار برای همیشه بماند 
زیر دندانشان تامثل اسلافشان همیشه هیات شریفی باشند! 
حالا دیگر دعا شروع شده. بچه‌ها فلاسک چای و استکان‌ها را 
داخل حیاط گذاشته‌اند. چند نفر استکان‌هارا می‌شویند و چند 
نفرمشغول تجدید حیات فلاسک‌هاهستند.امایکی از قدیمی‌ها 
می‌گوید هنوز خوب نشده باید چای را خودمان بریزیم وبدهیم 
دست عزادارها.اینکه خودشان مجبورند چای رابریزند» یعنی ما 
هتوواقب سجن ایام حسین قرایلد تيستيم آماامسال انکادات 
اجازه نمی‌دهد. ان‌شاءللّه از سال بعد. صدای دعا در حیاط مسجد 
پیچیده. عزاداران اباعبداللّه 2 کم کم می‌آیند و در هوای سرد 
چای‌می‌خورند. 

«للهم العن اول ظالم ظلم حق محمد...» به آخرهای زیارت 
عاشورامی‌رسیم. عباس می‌دود و به بچه‌های آبدارخانه یادآوری 
می‌کند که یدتننرود بای حاجآق چای بیوریدعبالس حواسش 
به همه کارها هست» هیچ چیزیادش نمی‌رود. آن‌قدر سال‌های 
متوالی در هیات بوده که دیگر می‌داند ثانیه به ثانیه باید چه 
کارهایی را به بچه‌ها یادًآوری کند.امین هم همین طور؛ مسوول 
برنامه محرم هم بود. چرا این بزرگترها در کار این‌قدر آرامش 
درند؟ هر قدر کوچک‌ترهانگرنند.آنها خونسردندو همین 
آرامششان مایه اطمینان بچه‌هاست. همه جای برنامه راسرک 
می کشند و مثل یک برادر بزرگتره صمیمانه نظارت می کنند. 
انکار آنان که تجربه بیشتری دارند. کمک آقااباعبداله رابیشتر 
دیده‌اند و دلشان به راه افتادن برنامه قرص‌تر است. 

حالادیگر سیدمیعادقرآن خوانده و حاجآقاصدیقی‌روی‌منبر 


هبات 3 
آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری جوان 


رفته وشروع م ی کند. جمعیت درمسجد کیپ تا کیپ نشسته‌اند؛ 
باشور وحرارت و محبتی که همیشه نسبت به ائمه 2 دارند.ا 
مجموه‌تار لصا تال ها اس کدی ام بان 
محسوب می‌ش ود؛از آنها که همه از نرفتنش تعجب کردند. 
رخا نادرم زر کار ابا تطالاقوی ما 
این حرف‌ها معنی ندارد راننده وانت است؛ یا شیر راآورده یااگر 
شامی در کار باشد. باید دیگ‌ها رابه سمت مسجد جابه‌جا کند. 
با سرعت بچدهاراسوار وانت می‌کند تابرای بار کردن دیگنهااز 
آشی: خانه سلف کمک کنند بالیه بچهها هم برای کشینن غذا 
آماده‌می‌شوند. سیدمحمد که دیگر استاد شده» دیگ‌ها را برانداز 


می‌کند و با توجه به تعداد افراد ش رکت کننده در مراسم و مقدار 
غذای موجود. به بچه‌هایی که می‌خواهند غذا را در ظرف‌های 
یک‌بار مصرف بکشند. اشاره‌م ی کند.به یکی می گوید فلان قدر 


برنج بکش. دیگری را برای کشیدن خورش توجیه می کند و 


حواسش به‌همه چیزهست. 

دیگ‌ها می‌رسند. باصلواتی که محمدرضا فرمانش راصادر 
می‌کند. بچه‌ها مشغول می‌شوند. ذکری را بلند می‌گویند یا 
سوره‌ای از قرآن رابه همخوانی تکرار می کنند. هرچند دقیقه 
هم به ترتیب صلواتی برای چهارده معصوم *" می‌فرستند. اتاقی 
که آنجاغذارامی کشند. یکی از کلاس‌های حیاط مسجد است. 
دمای اتاق به‌شدت بالامی‌رود. برای اينکه غذاها سرد نشوند. 
کسی حق ندارد در را باز بگذارد؛ این راسید محمد با تاکید به 
همه بچه‌ها تذ کر داده و سفت و سخت پای اجرایش می‌ایستد. 
می‌گوید خادم امام‌حسین 2 باید سختی بکشد. 

ظرف‌های غذا در سبدهایی چیده شده و آماده توزیع است. 
دیگر مراسم به سینه‌زنی رسیده. بچه‌ها هم شورشان بیشتر 
شده و کشیدن غذا به |خرش نزدیک می‌شود. حاج احمد. مداح 
هی انست؛سینهزنی به سیک وسیاق همیشه و تقریب همان 


طول‌مدت. بجه‌های هیات به اینجای مراسم که می‌رسد»دل توی 
دلشان نیست.انگار خیلی دوست دارنددر سینه‌زنی شرکت کنند. 
هر کس در هر حالی که هست.اگر یک دستش هم خالی باشد. 
از سینه زدن دریغ نمی کند. اما امید بچه‌ها به شبی است که‌قرار 
است خودشان مراسمی بگیرند. هر کس اینجا بیشتر دل به کار 
بدهد» شب موعود» هوای دلش ابری‌تر است؛ این راهمه بچه‌های 
هیات گواهی می‌دهند.بساط چای هم همچنان در حیاط برقرار 
است. علیرضا پویا و احمد هرچند دقیقه یک بار استکان‌هارادر 
ظرفشوی ی گوشه حیاط می‌شوند.مردم‌هم گاهی کمک میکنند. 
در حیاط جنب وجوشی است. رو به آخر مراسم. دوندگی بچه‌ها 
بیشترمی‌شود.صدای مراسم هم که از بلنددگوهای حیاط پخش 
می‌شود شور رابیشتر کرده است. 

«خدایاء خداوندا به حق امام حسین 2 این دست‌های 
درازشده به در گاهت را خالی برمگردان!» حاج احمدآقا به دعا 
رسیده و مراسم رو به پایان است. غذادر کنار درهای مسجد 
آماده است. جمعیت بیرون می‌آیند. اینجای مراسم است که 
بچه‌ها نفسی میکشند وبا رضایت به سینه‌زنان امام حسین 82 
نگاه می کنند. بین بجه‌ها رسم است که تا آخرین نفر غذا را 
نگرفته» خودشان حق خوردن غذا ندارند. اگر هم غذا به خود 
بچه‌ها کم برسد. دو نفره یاسه نفره» شریکی غذا می خورند و 
مسجد خارج می‌شود. حامد کیسه‌ای در دست گرفته و بلندبا 
آن لحن خاطره‌انگیز هر ساله‌اش داد می‌زند: «کمک به خرج 
هیات».اين کیسه‌ای است که بیشتر مخارج مراسم محرم از آن 
تأمین می‌شود. دیگر مردم می‌روند. بچه‌ها سفره‌ای می‌اندازند 
داخل مسجد و خودشان غذا می‌خورند. غذاهای اضافه هم بین 
مردم‌بیرون از مسجد توزیع می‌شود. زیاد طول نمی کشد. دوباره 
ه رکس سر کارش می‌رود. بچه‌های آبدارخانه تا پاسی از شب به 
شست‌وشوی دیگ‌ها و فلاسک‌هاو سینی‌ها و... مشغولند. ابوذر 
هم که مسوّول مالی است. حساب‌های امروز را رسید گی میکند. 
یک عده مسجد راو عده‌ای هم خیمه توی حیاط را تمی زم یکنند. 
بعد از تمام شدن کار بچه‌ها می‌روند. عده‌ای هم شب در اتاق 
پشتی مسجد می‌مانند و شب راد ر شریف به سحر می رسانند. 

ی 

هرسال شب عاشورا مراسم که تمام می‌شود» مثل هر 
شب بچه‌ها به شستن دیگ‌ها و جمع و جور کردن آبدارخانه و 
تمیزگردن مسجد و خلاصه هر جور کاری که روی زمین مانده. 
مشغول می‌شوند. بعد از یک استراحت یکی دو ساعته, تاصبح 
بیدا رمی‌مانندومراسمی برای خودشان میگیرند.زبارت عاشورا 
راباصد لعن و صد صلوات می‌خوانند و بعد روضه حاج‌احمد 
و سینه‌زنی تا خود صبح. اینها همان‌هایی‌اند که دلشان مدام 
می‌رفته توی مجلس سینه‌زنی اما کارشان راچیز دیگری یافته 
بودند.امشب اشکشان تمام نمی‌شود. همین یک شب است و چه 
شبی‌افقط یک شب برای عزاداری وقت دارند» آن هم شب عاشورا 
که گرم باد دم او که گفت: «مکن ای صبح طلوع». کافی است حاج 
احمد شروع کند. بسم‌للّه رام ی گوید.اشک بچه‌ها جاری‌می‌شود. 
اشک بچه‌ها تمام نمی‌شود که اشک بچه‌هادر پی عباس* تمام 
نمی‌شد. سینه‌شان مثل خیمه‌ها می‌سوزد. بچه‌هاهی گریه 
می‌کنند و گناهشان می‌ریزد.نفسانیت راذبح‌م ی کنند.سینه‌زدن 
هم تمام می‌شود مثل‌معرکه. حالادیگر بچه‌ها پاک پاک شده‌اند. 
انگارهرچه دلبستگی بوده قطع شده؛ مثل دست‌های ابالفضل 2 
وحالادر دل بچه‌هافقط حسرت می‌ماند. تمام شد.داستان محرم 


ی دز 

مک شیر یی سر 
ید از کین 2 مک‌دوند؟ 
۱ نادا) ۳ 
دام ز ده آزی 


روایت امیرمومنان از اهل کوفه 
نامردهانی 
شییه‌مردها 


فاطمه مر ش دی .سس 
کوفه و آدم‌های کوفه. با حکومت‌امام علی 5 و سال‌های درگیری با معاوبه, گره خورده.امام * از مردم کوفه 
می‌گوید واز آنها می‌خواهد. دست به هر راهی و کاری می‌زند تابالا یاوردشان. دست‌های کوتاه عقلشان را 
بگیردو بلندشان کند؛ گربه می کند. نفرین میکند. دست می‌زند روی دستش وبالاو پایین می‌رود که سرپا 
نگه‌شان دارد. هر بار که می‌رود روی منبر مسجد کوفه. سراغشان رامی‌گیرد. به خاطر اشتباه‌های پشت سر 
هم. سرزنششان می‌کند. از دنیا می‌گوید. از آخرت می‌گوید. می‌گوید: «کاش ندیده بودمتان! کشتید مرا! 
کاش کمی فکر می‌کردید. نمی‌ شود کمی.. فقط کمی کمتر ترسو باشید؟ من به چه کسی بگویم؟ آدم‌های 
معاویه به خاطر هیچ چیز. دارند خودشان را برایش می کشند. آن وقت من به شما وعده نعمت و جایزه 
می‌دهم و شما به من نگاه هم نمی کنید». امام ۶) زباد بحث م ی کند و میگوید و می‌شنود 
از مردم کوفه ولی تغییری پیدا نمی‌شود توی رفتار مردمی که عافیت 
و راحتی را ترجیح می‌دهند به فراخوان‌های علی 8 
روزگار حضور علی"* در کوفه. روزگار 
تاربخی عجیبی بود. 
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نهج‌البلاغه ۱3858 
آیه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


همه عادت‌هایی که مردم کوفه داشتند و امام علی2۵؟ 
سال‌های سال, از آنها منعشان کرد و خواسست این طور 
تاش ری کی یی کف تراسخ بتی‌سای کدآنام 
راپیر کرد *ا عوضش ان کند: آفت‌هایی بود که فتاه بود ید 
جان مردم این شهر و نه می گذاشت خودشان خوب زندگی 
کنند و نه اینکه امام» بتواند حکومت کند. 


حرف امام* را گوش ندادند 

حرف گوش ندادن و نافرمانی عادت مردم کوفه بود. 
امام * به هر روشضی وبه هر حالتی راه می‌آمد با آنها تا 
حرف بشنوند. تا حرف‌های امام را قبول کنند؛ لااقل برای 
سعادت خودشان. توقع گوش کردن از این مردم؟ امام*؛ 
سر ماجرای حکمیت به هر دری زد تا حواسشان را جمع 
کنند و زیر بار زرنگی‌ه ای معاویه نروند. گوش نکردند. 
امام 8 می گفت: «اگر از من که امام خیرخواه و مهربان شما 
هستم نافرمانی کنید. پشیمان می‌شوید». آخر این کار 
حسرت می‌ماند و سرگردان می‌شوید. عین خیالشان هم 
نبود» رفتند زیر بار توطته‌های عمروعاص. : 
سال ۳۵ هجری, یکی از فرماندهان معاویه زمین‌های آباد 
غرب فرات را در یک حمله گرفت. مردم کوفه مقاومتی 
نکردند. امام۵ گفت: «گرفتار شما شده‌ام. وقتی فرمان 
جهاد می‌دهم. اطاعت نمی کنید و وقتی صدایتان م ی کنم 
جواب نمی‌دهید. برای پاری کردن خدا منتظر چه هستید؟ 
نه دین می‌تواند شما را متحد کند و نه غیرتی دارید که شما 
رابه حرکت بیندازد. 

من مطیع خدایم ولی شما حرفم را گوش نمی کنید. آن‌وقت 
فرمانده شام معاویه» گناه م ی کند و اطرافیانش اطاعتش 


می‌کنند. کاش می‌شد ده‌تا از شما را می‌دادم و یکی از آنها 
را می‌گرفتم. شما امام به حق خودتان را نافرمانی می‌کنید 
و آنها در باطل, سخت پشتیبانفرمانراین باطلند» 

مردم کوفه با حرف گوش نکردن و همراهی نکردن‌هایشان 
داد امام؟ را درآوردند» باعث شدند شیوه حکومت 
امام 2 پیش نرود. امام2) می گفت: «دلم را خون کردید! 
برنامه‌هایم را خراب کردید. طوری که پشت سرم می‌گویند 
پسرابوطالب شجاع هست ولی برنامه ندارد و راه و روش 
جنگ را خوب بلد نیست. کسی هست که بیشتر از من 
عمرش را در میدان جنگ گذرانده باشد؟» 

امام ۵ زیاد سعی کرد که آنها حرف گوش کنند که نکردند. 


# عافیت‌طلبی و کناره‌گیری از جهاد 

امامت عظیه می‌خنوآند؛ خطبه‌هایی پرشی 3 انهعهاد 
دعوتشان کند؛ از دنیامی‌گفت و دفاع از شهر و دین 
و دفاع از حق از آخرت می گفت و اجر جهاد در راه خدا 
و بهشت. می‌دید بعد از سخنرانی» یکی‌یکی پرآکنده 
می‌شوند و خودشان را می‌زنند به نفهمی. مهلت می‌داد» 
توا نس اور دیب گفتی الان سره است :ها که کی 
گرم‌تر بشود حتما می‌جنگیم. هوا که رو به گرمی می‌رفت. 
می‌گفتند توی این گرما که نمی‌ شود جنگید. بگذار هوا 
که نکر شوه نام ی گنت شسما که از گراز 
سرما فرار می کنید. تحمل شمشیر دارید؟» 

دل جنگ نداشتند. امام ‏ می گفت: «قبل از اینکه اینها 
به مال و جان و ناموستان دسست پیدا کنند با نها بجنگید 
و کارشان را یکسره کنید. نکردید. کار را گذاشتید روی 
دوش هم تا دشسمن از هر طرف به شما حمله کرد و شهرها 


رااز چنگتان درآورد. مردهایشان خلخال از پای زن‌های 
مسلمان و غیرمسلمان درآوردند و به غنیمت بردند. همه 
شهرهایتان را فتح کردند بی آنکه خونی از بینی یکی از 
سرا وهایش ان بباید و ما سید عا خارد گر کسی اه 
غصه این اتفاق بمیرد». 

امام# بارها خواست قبل از موفقیت معاویه و پیش بردن 
نقشه‌هایش. با یک جنگ ساده کارش را تمام کند ولی مگر 
اهل کوفه همراهی کردند؟ امام 2 می گفت: «بین شما فریاد 
می‌زنم ولی نمی‌شسنوید. هربار که به شسما حمله می‌شود. 
مردانتان مثل سوسمار به سوراخ خود می‌روند و مثل کفتار 
سراغ لانه‌شان می‌روند. وقت راحتی و خوشی تعدادتان 
زیاد است ولی موقع جنگ و سختی انگشت شمارید». 


۸ جای خالی عمل 

سسپاه‌سازیه شیر به هرن مور خکوست تلا رآ تج 
می‌کند. سپاه معاویه و سربازهای سپاهش پیروز می‌شوند 
و یکی‌یکی فرماندهان منصوب امام راز قلمرو حاکمیت 
بیرون می‌کنند اما مردم کوفه به روی خودشان نمی‌آورند. 
بی‌خیال. دست روی دست گذاشته‌اند. امام 2 می‌گوید: 
معاريه و اطرافیانی بر باطل خودشان وحفت فارنذ و 
آن‌وقت شما در حق خودتان دچار تفرقه‌اید؟ وحدت آنها بر 
اطل و پرکندگی و تفرفه شما در حق. دل آدم را می‌کشد 
و غصه‌دار می کند». 

نشد هیچ‌جور نشد که مردم کوفه یک‌بار هم که شده 
حرفشان یکی باشد؛ نشد که به هر دلیل وب هرانگیزه‌ای دور 
یک هدف جمع شوند و پایش بایستند. پای حرف‌هایشان 
نایستادند. عجب مردمی بودند مردم کوفه. 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


اما کارهای خوب معمولادنباله 


ندارند و بیشتر اتفاق‌های 
امیدوار کننده حاصل تلاش‌فرد یا 


جمعی است که با انگیزه‌های خود 
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کارگردان‌های معروف 
فیلم دیتی نمی‌سازند 


رضاصیادی 


سابقه سال‌های اول انقلاب حوزه هنری - یا همان حوزه فرهنگ واندیشه 


اسلامی-از خاطره‌های خوب خیلی از هنرمندان انقلاب اسلامی است؛ خیلی 
از کسانی که در میدان فرهنگ و هنرنامی به حساب می آیند و هنرمندان 
ونویسندگان و اهالی فرهنگ جوانی را به مخاطب ایرانی معرفی کرده‌اند. 
چند سالی در حوزه هنری کار کرده‌اند؛ اگرچه بسیاری از آنها این مجموعه 
۳ ترک کرده‌اند و به محیط‌های دیگری رفته‌اند و تعدادی در سال‌های 
آخر عمر حرف‌های تلخ و شیرینی درباره این محله پررفت و آمد زده‌اند. 
قیصر امین پور سید حسن حسینی, علی معلم‌دامغانی سلمان هراتی. 
سیدمرتضی آوبنی حمید عجمی. ضیاءالد ین شفیعی. مجید قادری. رسول 
ملاقلی‌پور. سیدمهدی شجاعی و مجید مجیدی فهرست مفصلی از تراز 
هنرمندان انقلاب. رفت‌و آمدی در حوزه هنری داشتهاند و عده‌ای هنوز هم 


دارند. این به کنار سطح توقع از جابی که چهره‌های جدی و تاثیرگذاری به 
فرهنگ سرزمین ایران نشان داده, چنان بالاست که بی تعارف, شرایط امروز 
حوزه هنری با آنچه حدود ۳۰ سال بعد از تاسیس به آن رسیده. 2 
فاصله‌های محسوسی دارد. حسن بنیانیان - _ «« 
رئیس حوزه هنری - به سوال‌هایی 
۴ ِِ ه ۱ 


ِِ 


بارها از زبان شما شنیده‌ايم که وظیفه حوزه هنری 
تبلیغ دین با زبان هنر است. دراین تعریف. کدام 
کارکرد دین و کدام جنس منظور تان است؟ 

دین. یک نظام به هم پیوسته از اعتقادهای بنیادی افراد 
است که همه را از لحاظ روانی آماده می‌کند تا آنها را در 
روابط اجتماعی در نظر بگيرند. تا کنون دو محور اعتقادات 
و اخلاق اجتماعیء توسط هنرمندان و حوزه‌هنری جدی 
گرفته شده‌اما باید بگویم که محور سومی هم وجود دارد 
که باید در دستور کار ما قرار داشته باشد. چهره سوم دین» 
یک نظام کار آمد برای اجرای قانون‌هاو حدود الهی است. 
واقعیت این است که همه بخش‌های دین برای زندگی 
انسان مفید و کارآمد است. اتفاقا همین بخش سوم است که 
در سال‌های اخیر مورد حمله سنگین دشمنان قرار گرفته 
و نیاز به معرفی دارد. نگاه توطثه گر غرب مدت‌هاست که 
سعی می کند حدود و قانون‌های الهی را ابزار خشونت جلوه 
دهد. در این شرایط باید هنر وارد عرصه شود و از دین دفاع 
کند.واقعیت این است که بسیاری از زسیاست‌های حکومت 


متاسفانه از ظرفیت‌های هنر در این حوزه کم‌استفاده 
شده‌است. 

پس چرا کاری برای تحقق آن انجام نشده است؟ 
نمی‌توائیم خودمان مستقل در این حوزه ورد عمل شویم. 
باید یکی از معاونت‌های قوه قضائیه با ما تعامل داشته باشد 
و اجازه دهد بستری برای فعالیت‌های هنری پیدا کنیم. 
قطعا اگر چنین موضوعی محقق شود. می‌توانیم بهره‌های 
فراوانی ببریم؛ مشلا در بحث اجتهاد می‌توان چندین فیلم 
مستند برای طلبه‌ها ساخت تا با چالش‌های قضائی آشنا 
شوند و بدانند در مقوله اجتهاد با چه فراز و نشیب‌هایی 
روبه‌رو هستند. این می‌شود تبلیغ دین با زبان هنر. 

چرا درباره موضوعات اخلاقی و اعتقادی کاری 
نمی کنید؟ 

کارهای خوبی در سال‌های اخیر در این‌باره انجام شده که 
می‌توانم فهرست بلندی از آنها ارائه دهم اما نکته مهم‌تر 
این است که نباید فقط حوزه را مستقل ببینید و بررسی 
کنید. معتقدم باید همه مسوولان و سازمان‌های تاثیر گذار 
کشورنسبت خود را با فرهنگ مشخص کنند. حوزه هنری» 
بستری برای اجرا کردن این برنامه‌هاست. به‌هرحال ما با 
هنرمندان تعامل داریم و ابزار ساخت یک اثر هنری برای 
مافراهم است. 

یعنی محتوا باید جای دیگری تولید شود و حوزه 
فقط به آن فرم بدهد؟ 

نهء منظورم این نیست. به‌هرحال هر هنرمندی خودش یک 


نگاه خاص به موضوع‌های مختلف دارد. اصلا معتقدم خود 
هنرمند باید محتوا را تولید کند. ما باید او رابانگاه و تفکرات 
دینی آشنا کنیم. البته مشکلی که اینجا وجود دارد. این 
است که همه مامی‌دانيم بیشتر هنرمندان حوصله 
نشستن پای سخنرانی‌های بیشتر از ۱۵ دقیقه را ندارند. 
به همین دلیل باید در برنامه‌های مختلف و به بهانه‌های 
گوناگون مفاهیم دینی را غیرمستقیم به آنهااموزش داد 
این آموزش هم کار هر کسی نیسست. باید طلبه‌های امور 
دینی به عنوان کارشناسان این حوزه وارد بحث آموزش 
شوند وباهنرمندان تعامل داشته باشند. 

۵ آقای بنیانیان! بسیاری از این «باید»‌ها که شما 
می‌گویید وظیفه حوزه است. آیا پیدا کردن همین 
طلبه‌ای که می‌گویید وظیفه شما نیست؟ 

اتفاقا حدود هشت سال است که تعامل ما باطلاب صمیمی 
و سازنده شده. در دفترهای استالی ما طلبه‌های بسیاری 
رفت‌وامد دارند که هم نگاه دینی دارند و هم نگاه هنری. 
اینها واقعاارزشمند است. 

چرااز خروجی ابن «تعامل» خبری نیست؟ 

زمان می‌برد تا خروجی این آموزش‌ها در جامعه دیده شود. 
مدت‌هاست در شهر قم کلاس‌های ویژه فیلمنامه‌نویسی 
برای طلیه‌ها برگزار می‌شسود. به‌هرحال بیشستر این افرد 
فعلا تازه‌کار هستند و زمان می‌برد تا یک |ثر هنری شاخص 
تولید کنند که در ذهن‌ها ماندگار شود. ازاین گذشته, توقع 
نداشته باشید هر سال چند اثر فاخر هنری در حوزه هنری 
قولیه شوه واقعا یک بار می‌شتود که فیلختامه حضرت 
یوسف راازقران استخراج کرد و یک کار ماندگار ساخت. 
اما می‌توان به آینده امیدوار بسود چون از بین هنرمندهای 
آماتور که فعلا آموزش می‌بیننده تا چند سال بعد تعدادی 
هنرمند بزرگ بیرون خواهد آمد. 

یعنی رویکرد اصلی شما هنرمنده ای تازه کار 
هستند؟ 

بله, واقعا این افراد کجا کارشان دیده‌می‌شود؟ محلی برای 
عرضه آ ثارشان ندارند. ما تمام تلاشمان را می کنیم اما باید 
دیگران هم وارد میدان شوند. 

این دیگران. دقیقا یبعنی چه کسانی؟ 

یعنی همه افرادی که بستری برای فعالیت‌های هنری 
دارند؛ متلا چا بچه‌های مسجدی استین همت بالا 
نمی‌زنند؟ چرا بعد از نماز درها رامی‌بندند و همه می‌روند 
سراغ زندگی خودشان؟ باید آثار هنرمندان تازه‌کار مذهبی 
در مساجد محله‌هایشان عرضه و مورد نقد قرار بگیرد. این 
آثار در مواجهه با مخاطب پخته‌تر می‌شسود و به مرور زمان 
به بلوغ هنری می‌رسد. آن وقت خروجی‌های این محافل 
هنری به م معرفی شوند تا دوره‌های کلاسیک برایشان 


برگزار کنیم و فضای گسترده‌تری برای عرضه آثارشان ایجاد کنیم؛ مثلا کسی که 
تقبار فیلمش در مساگ وتت۳ شته وا آن استنبال شد و9 زکشک مااثر بعدی‌اش 
وافرای شبکه‌هعن انس تانی بل لا هی می‌توازد به فیلم‌های ۰ ٩‏ دقیقه‌ای بلزد فک 
کند. این ظرفیت‌ها بین جوانان وجود دارد. 

شمایک مدل تربیت هنرمند را تعریف می‌کنید که باید به صورت 
خود جوش بین مردم ایجاد شود. اگر قرار باشد سازمانی برای تحقق این 
مدل استین بالا بزند. حوزه است. قبول نداربد؟ 

این مدل تا اندازه‌ای شروع شده؛ یعنی ورود هنر به مسجد. جلسه‌های مذهبی 
وختی مدربیسه‌ها قبول دارم که بسرعتش پایین اسست. اکنون بخشی از بدنه 
یمان تیاب اسلا در مس و افیا ات که انتظار مي قل رسنانه‌ها 
باتبلیخ. متطلاما بط راه کنند. ال که لازمه‌اش ههکاریدو تاو است؛ 
مدت‌هاست منتظریم از سوی مرکز امور مساجد با ما تماس بگیرند و مثلا 
بگویند ما "هزار امام جماعت جوان آشنا به هنر داریم که می‌خواهیم در حوزه 
هنری آموزش ببینند. بعد بین این افراد استعدادیابی کنیسم و صد جوان برتر 
شناسایی مق رو این افراه سا گذاری شود. 

شاید مسوولان مرکز رسیدگی به آمور مساجد هم می گویند منتظر یم از 
حوزه هنری با ما تماس بگیرند و.... فکر می‌کنید این منتظر دیگری بودن. 
درست است؟ 

ماسهار تس تباتم و تا کنو 8ققاناکت برای امور ماک نژ شففايم اما ا گر پاسخ آنا 
مثبت نباشد. چه نتیجه‌ای دارد؟ تربیت هنرمند مثل تربیت پزشک است. تا یک 
جاپی کتاب و جزوه و امتحان جواب می‌دهد. بعد از آن باید داوطلب آستین را بالا 
بزند و با بیمار مواجه شود. هنرمند هم تا یک جایی می‌تواند در کلاس‌ها و برنامه‌های 
ماشرکت کند. در نهایت باید یک اثر تولید کند و مهم‌تر از آن» محلی برای عرضه آن 
داتباشت گراین تعاملات بل سازغانی ایتفاد شودمافراد مقاننت آثارشان را در 
وهای مناب ‏ عرضه ک وا ما نرب اه ی رجن ساخته 
ما چون در یک مکان مذهبی مناسب آن را نمایش نداده. با استقبال منفی روبهرو 
شده و انگیزه‌هایش را از دست داده است. اگر همان فیلم را در مسجد محل نمایش 
می‌داد. مورد تشسویق قرار میگرفت و روحیه‌اش دو چندان می‌شد. باور کنید تمام 
تلاستان رائزای بوقواری تعامل با مسیجدها و مذ رسهها انسام دآوهایی ها نتب گنانی 53 
ات شاختا هاطوری طراعشده که همه هی 99لا می گویتد بر نامه کاز مااز بل 
می‌آید و اجازه تغییر آن رانداریم. 

بعنی درباره این برنامه‌ها نمی‌شود گفت وگو کرد؟ 

متاسفانه مدیران سطوح بالای کشور فرهنگ را چدان جدی نمی گیرند. از 
این گذشته مدیریت‌ها هم موقتی است و کار کردن در حوزه فرهنگ. نیاز به 
یکلا ول ی داراد. متاسفانغ مقایران ما ذر این عدت زمان‌های کوناه ز شیج 
رک و 9 
است.اگر چهار ورزشکار تربیت کنند و آنها دردیک مسابقه استانی مدال بياورند 
با افتخار در کارنامه مدیریتی‌شان می‌آورند اما اگر در حوزه فرهنگ چند جوان را 
تعلیم دهند. هیچ دستاورد محسوسی نخواهند داشت چون نتیجه این تلاش‌ها 
سال‌ها بعد و در زمان مدیریت فرد دیگری دیده می‌شود. چاره این است که یک 
نهاد نظارتی در کشور فقط دستاوردهای فرهنگی سازمان‌ها و وزار تخانه‌ها را 
دقیق و علمی بررسی کند و هر چند وقت یک‌بار به مسژولان مربوط گزارش 
دهد. از این گذشته. فرهنگ برای خانواده‌ها هم جایگاه چندانی ندارد و همین 
کار راسخت می‌کند. به همین دلیل رهبرمعظم انقلاب می‌گویند فرهنگ در 
کشورمامظلوم‌است. 

وقتی رهبرانقلاب فرهنگ را مظلوم معرفی می کنند. حوزه هنری هم به 
طور غیرمستقیم محکوم به کم کاری می‌شود. شاید یک دلیل این مشکلات. 
فاصله گرفتن هنرمندان متعهد و کار آمد از حوزه باشد؟ 

این موضوع یقت که ی لیگران مر ای کید اما جوا ان ند ی 
بیبنیدادر ده اول انقلاب اسلامی‌به واسطه‌فضای خاص جامعه. تعدادی هنرمندمتعهد 
واردحوزه‌هتری‌شد کهالان تودادش اهاز مستوداست همهم خواه بارس |5۱ 
کار کنندو بهاصطلاح‌سرشان دعواست. ماخودمان راازاین دعوا کنار کشیدیم. گفتیم به 
جای آنکه از زحمت دیگران بهره ببريم» خودمان هنرمند متعهد تربیت کنیم وا نتیجه 
تلاش خودمان استفاده کنیم. راهبردمان رفتن به سوی تربیت هنرمند جوان. هون 
استعدادهایی است که برایتان شرح دادم. آموزش این افراد هم چندان راحت‌نیست.ابتدا 
بایددین راب طوردقیق وعلمی برایشان تعریف کردبعد بای جامعهربشنسند چون قرار 


است این افراد پزشک جامعه شوند و بدون داشتن شناخت 
جامع نمی‌توانند موثر واقع شوند. مرحله آخر هم آموزش 
تکنیک‌های هنری به آنهاست. الان در همه جلسه‌های 
هنری حوزه» مباحث دینی مستقیم و غیرمستقیم مطرح 
می‌شودتاهنرمندان‌به‌شناختکافی‌برسند. 

اما جمعی از هنرمندان. خودشان تصمیم 
گرفته‌اند با حوزه هنری همکاری همکاری نکنند. 
نه؟ 

این هم حرف شماست. به‌هرحال هنرمندی که سال‌ها 
کار کرده و برای خودش اسم و رسمی پیدا کرده. دوست 
دار شخصیت مستقلی داشته باشد. می‌خواهد استاد 
دانشگاه باشد و کرسی دیگری را به دست آورد. چرامن 
باید با اصرار او را در حوزه نکه دارم؟ چرا باید به او امتیاز 
بدهم تا بماند و از حوزه بیرون نرود؟ با این کارء هم در 
زندگی آن هتیرمند دخالت می‌کنم» هم فضا برای کشف 
استعدادهای جدید باز نمی‌شود. ما مدیرها بودجه در 
اختیارمان است و می‌توانیم با استفاده از این پول مدام 
هنرمندان صاحب‌نام را به حوزه بياوریم. با آنهااعکس 
یادگاری بگیریم و در گزارش کارهایمان بیاوریم اما این 
نوعی خودخواهی مدیریتی است. اجازه بدهید کسی که 
۰ سال در حوزه بوده و حالا می‌خواهد فضای جدیدی 
را تجربه کند. بیرون برود و فرد دیگری جایگزینش شود. 
تاکی باید متکی به این چند نفر باشیم؟ 

ابن حرف شمادرباره افرادی صحیح است که 
می‌خواهند در یک فضای آموزشی کار تئوری 
کنند. آما مثلا یک فیمس از مجرب. اگر با شما کار 
نکند. از حوزه نمی‌رود؟ 

چه عیبی دارد؟ اجازه دهید سازمان‌های دیگر از هنر این 
عزیزان استفاده کنند. نظام که ضرری نمی کند. 

4 ضررش این می‌شسود کسه فیلم‌هسای دینی را 
هنرمندان جوان شما با کیفیت پایین می‌سازند و 
هنرمندان قوی تر درگیر کارهای دیگر می‌شوند. 
شاید بعضی از هنرمندان راحت نیستند با شما 
کار کنند.... 

نه. ماجرا این است که شما با دیدگاه‌های این هنرمندان 


از نزدیک آشنانیستید. 

خب چه دیدگاهی دارند؟ 

بیشتر این افراد دوست ندارند آثارشان در نگاه اول دینی 
تلقی شود. در خوشبینانه‌ترین حالت دوست دارند چند 
نکته دینی در عمق لایه‌های پنهان اثرشان دیده شود؛ 
مثلادر حوقه ۰[ کمي هستند که حاضرندا یک 
کی راوست بکییت؟ و کار کفقد. خیلی اژاین 
دوستان حاضر نیستند درباره موضوعاتی مثل استکبار 
ستیزی پا عدالت‌خواهی کار کنند. البته با توجه به 
ره یو چم نکسا 
هم نمی‌دهیم. همین می‌شود که تعداد آثار دینی هنری 
بسیار محدود است. 

۵ حتمانمی توانند با شما کار کنند و گرنه خیلی‌ها 
دغدغه‌اش را دارند. ندارند؟ 

جراباما کارنکنند؟ اینجا بهترین فضابرای کار است.البته 
ما در حوزه هنر, خودمان هم حرف داریم و مثل بسیاری 


ازارگان‌هانیسیتم که پول بدهیم و عقب بایستیم.در همه 


مرحله‌های خلق یک اثرهنری وارد می‌شویم و پیشنهاد 
می‌دهيم. حق طبیعی‌مان است که این کار را انجام دهیم. 
حوزه هنری باید در این زمینه حرفی برای گفتن داشته 
باشد. حقیقت همان است که گفتم؛ آقایان دوست ندارند 
درباره‌سیاست‌های کلی‌نظام‌فیلم بسازند. 

بعنی اعتقاد ندارند؟ 

این رانمی‌دانم. همین قدرمی‌دانم که بیشترشان معتقدند 
باساخت چنین آثاری در دنیای هنر سوخت می‌شوند. 
ترجیح می‌دهندآثاری‌بسازند که‌همماینجامورد تشویق‌قرار 
بگیرد و هم در جشنواره‌های خارجی. خیلی شفاف بگویم 
که با عرض شرمندگی این هنرمندانتان حاضر نمی‌شوند 
درباره این موضوع‌ها فیلم بس‌ازند. چرایش را از خودشان 
سوال کنید.اتفاقادوست دارم بدانم چه جوابی می‌دهند.ما 
دوست‌داریم درباره‌این چیزها| ثارهنری فاخر تولید کنیم؛ 
البته کتاب و فیلم کوتاه هم منتشر کرده‌ایم اما برای فیلم 
بلنداین آقایان رضایت نمی‌دهند.بارهااعلام کرده‌ام وبازهم 
تاکیدم ی کنم که درهای حوزه‌هنری ‌برای همه‌هنرمندانی 
که حاضرنددرباره‌دین‌فیلم بسازند با است. 
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مهدی حیبدری 


زو ین هام 2.۶ یر 2+ دسن 
هنک تشد شور ۳ وی «ظیفه مد حضرت ی 
*دیداری *ران دار "7 می‌شون ک خود ی ۰" ۳"سی ز 


یی در موم تاثیری نم "ف فرهزی "شور 
ثر هر 


ّ 


ب از 


۲ ی ۱ 0 9 
سیاسن و ودک نب وست که همپرذشگی بهف و تجربی 
می 2 ومد دخ ۱ م۳۳ ۳ قر ۱ 

زوند قاز 2 تو ۲ کراده 

نگ به شم سيم کر رش 7 رت 


فائقه السادات میرصمدی 


«من شور» شناختیم؛ کتابی بامجموعه شعر هابی 
در قالب غزل و مثنوی. این کتاب سه بخش دارد 
بانام‌های سرخ. آبی و سبز. بخش سرخ غزل‌های 
عارفانه است وبه قول شاعر حال و هوای کشف 
و شهود دارد. بخش ابی. غزل‌های عاشقانه 
است و خودش می‌گوید از نظر فرم و محتوا عمق 
کمتری نسبت به بخش اول و سوم دارد و بخش 
آخر سبز. فصل سبز شامل غزل‌ها و مثنوی‌هایی 
درباره ائمه است. مثنوی عاشوراپی این بخش 
مثل روضه اسست. حبیبی کسبی بخش آخر را 
بیش از بقیه فصل‌ها دوست دارد و به مداحی و 
مرثیه‌سرابی برای اهل بیت) افتخار می کند. او 
از شاعران جوانی است که جریان جدیدی 
را در ادبیات کشور راه انداخته‌اند 
9 می‌خواهند شعر را به 
آسمان بر گردانند. 


به آسمان بر گ شت. 
بعنی چه که به آسمان ب رگ شت؟ 


یعنی در این دوره شعرها بیشتر درباره مفاهیمی مثل انقلاب» 
ایتار و شهادت سروده می‌شدند. اما از سال ۷۰ به بعد جریانی 
در غزل شکل گرفت که نام غزل نو یا غزل پست‌مدرن بر آز 
گذاشتند. تلاش من و خیلی از شاعران همسن‌وسالم (چند 
سال بزرگ‌تر یا کوچک‌تر) این است که جریان مادی شدن 


شعررااصلاح کنیم. 


می‌خواستید شور و هیجان این گونه شعرها را کم 


کرده بافضارا کمی عادی‌تر کنید؟ 


نه» معتق دم آنها کار خودشان را انجام دهند و ما هم کار 
خودمان رابکنيم. یک دلیل فاصله گرفتن مخاطب از شعر 


آمروز همین مادی شدن شعر است. 


یعنی این شاعران طوری حرف می‌زنند که کسی 
نمی‌فهمد یاباشعر آنهااحساس خویشی نمی کند؟ 
بله»تفاوت این شعرها همان تفاوت همن» شعر کلاسیک و 
«من»شعر معاصر است. «من» حافظ یک «من »نوعی است؛ 
یعنی «منی»است که هم به دلیل خوردن میوه ممنوعه 
از بهشت رانده شده و هم «منی» که ازل تا به ابد فرصت 
درویشان است. من خود حافظ را به ندرت در شعرهایش 
می‌بینیم؛ شعرهایی که درباره من شخصی حافظ بوده از 
تعداد انگشتان دست کمتر است؛ اما دقیقا برعکس این 
جریان در شعر معاصر اقفاق افتاده است. من شاغر معاصوء 
ختی شاعرانی هم که پس از نیما در قالب‌های کللاسیک شعر 
می گفتند-مثل حسین منزوی یا محمدعلی بهمنی-به 
سمت غزل نقوکلاسیک رفتند و همین طور شعر گفتند. ام 
شاعرانی که به سمت غزل کلاسیک رفتند. من نوعی شعر 
کلاسیک را حفظ کردند اما شهریار ابتهاج و عماد خراسانی 
من نوع بشر را حفظ کردند. حفظ من نوع بشر خیلی مهم 
است.بسیاری از مردم یا حتی فارغالتحصیلان ادبیات فارسی 
هنوز معنی بعضی از غزل‌های حاف_ظ تر کیب‌ها کلمه‌ها و 
مفردات را نمی‌دانند اما در مناسبت‌ها فال حافظ م ی گیرند. 
می‌خوانند و لذت می‌برن د. بعضی از فوق لیس‌انس‌های 
ادبیات ما هنوز نمی‌توانند شاهنامه بخوانند. اما عده زیادی 
از مردم‌هستند که 2 اهنامه می‌خوانند و بعضی بیت‌ها رااز 
بر کرده‌اند. من شعر کلاسیک عام است و عمومیت دارد و 
با وجود گذشت قرن‌ها هر کسی می‌تواند خودش را در آن 
مباد آمامن شع ععاص اس نساب عد کگر یک 
لحظه در شعرفروغ فرخزاد یا حسین منزوی رامی‌تواند درک 
کند که شخصی است و ممکن است برای او هم اتفاق افتاده 
باشد.به همین دلیل شعر معاصرنمی‌توانداز یک چهارچوب 
فراتر بروده درگیری ذهنی‌ای که ایجادمی کند بسیار کم است 
وبیش ازدودسه باروافعانمی شود آن را خواند فله‌های ادییات 
کلاسیک رامثال زدم. حتی شاعران رده دوم و سوم هم 
شعرهای‌ماند گاری دارند که به دلیل‌همان من نوع بشر است. 
طبیب اصفهانی طالب آملی یا کلیم همدانی شاید بایک غزل 
زنده بوده و در ادبیات حضور داشته باشند؛ دلیلاصلی. نوع 


۲ 


اوضاع شعر چطور است آقای کسبی؟ 
جریان شعر امروز ما چه شعر نو (نیمایی» سپید و آزاد) و چه 
شعر کلاسیک متاسفانه به سمت ماتربالیسم و روزمرگی 
پیش می‌رود. این جریان بعد از نیما یا به طور دقیق‌تر از 
سال‌های مشروطه شروع شد. با اجتماعی شدن شعر بعد از 
نیما و پیروان او-به ویژه فروغ فرخزاد و شاملو- شعر کاملا به 
سمت روزمرگی. ماتریالیستی و حتی اومانیستی شدن پیش 
رفت. بعد از انقلاب اتفاق‌هایی در کشور افتاد که شعر دوباره 


نگاه به «من» و دلیل دیگرء تفاوت شعر آسمانی و زمینی 
است. 
فرست بت که ادبیات مدرن برای پاسکگویی به بخضی از 
کسایل‌های درون و غربای دخاطب شک گر فتهاماتمی تواند 
به حالت‌های معنوی و معرفتی او پاسخ بدهد. 
اگر من شعر کلاسیک» من نوع بشر است پس می‌شود آن را 
به زبان‌های دیگر ترجمه کرد و مردم غیرفارسی زبان هم باید 
ازان لذت ببرند.معتقدم شعر کلاسیک ترجمه پذیر نیست. 
چرا؟ چون وزن و قافیه در ترجمه از بین می‌رود؟ ی 
ازبینرفتن وزنوقافیه هم یک دلیل است امادلیل کوچکی ‏ 4 7 (ضی‌الر. شیک 
است. مشکل اصلی آسمانی بوذن شعر کلاسیک اسث. تم‌الشی 
احوالات یک عارف ترجمه‌پذیر نیست. چقدر می‌توانیم 
احوال مولوی را ترجمه کنیم! «ای طوطی خوش الحان تو کدی و 
قی‌قی ومن قوقو»؛ چطور می‌شود این مصراع را ترجمه کرد؟ 
اصلا منی‌شود ک_ عرهای ازلی-ایدی حافظ را ترجمه کرد 
البته فیتز جرالد شعرهای خیام را ترجمه کرده که به اعتقاد ته‌ازر 
منتقدان. فیتز جرالد خودش شعر گفته و به نام خیام ثبت 
کرده یا گوته که شعرهای حافظ را مثلا ترجمه کرده؛ این 
ترجمه‌هاهیچ کدام شبیه شعرو نسخه‌اصلی نیستند. انگرددیر اک زمر 
ولی شعر معاصر کاملا ترجمه‌پذیر است چون نشانه‌ای از | 4 مخاور ۰ می‌رود 


معنای شهودی فان نیست. در شعر معاصر اتفاقی‌های ‌ 
فیزیکی‌ای جریان دارند که به راحتی قابل ترجمه‌اند. جدا 
از شعرهای زبان‌محوری که بعد از دهه ۷۰ سروده شده این 
شعرها هم قابلیت ترجمه کمی دارند. به طور کلی معتقدم (درزن 
شعرمدرن قابلیت ترجمه بیشتری دارد. هی کنر 

گفتید بعد از مشروطه. شعر اجتماعی شد. بعنی می 
شعری که به اتفاق‌های روزمره بپردازد؟ ۳ 
بله. قبل از این دوره هم سابقه شعر اجتماعی داریم؛ مثل قواز 
شعرهایی درباره حمله منول باقصیده‌هایی که‌راجعبهزازل مر با 
یاسیل است؛مثل قصیده معروف انوری. بیت‌های فراوانی کر 
از شعرهای حافظ و خاقانی و شاعران دوره سبک هندی در 


زمینه‌های اجتماعی هست اما به طور خاص شعر اجتماعی 0۳ مخ 
یا شعری که نشود برداشست دیگری از آن کرده شعر پس از ازن. ک خواهور 
مشروطه‌است. تدادری 


وقتی حافظ می‌گوید «واعظان کاین جلوه در محراب ومنبر 3 ۳۳ ان ۱ 
می‌کنند/چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می کنند» بعد با 
آزاین چند بیت. دوباره سراغ احوال عارفانه خود می‌رود. 
به همین دلیل نمی‌شود به آن شعر شعر اجتماعی صرف ثم دور 
گفت. حافظ اگر بخواهد شعر اجتماعی هم بگوید باز با 68 ۶ ای در 
هیام اه ترتمیدی این کار امن کنقوا ی اسرو اک قرا: کشیدن ون 
است شعر اجتماعی یا شعر سیاسی گفته شود. متاسفانه شعر ۵ دانداری. 


8 سیاست‌زده و اجتماع‌زده گفته‌می‌شود که تاریخ مصرف هم ۱ 
دارد. شسعر اجتماعی هر طیفی با هر فکر و سلیقه‌ای تاریخ ‏ ی آیر ی ۶ ک خونز 
مصرف دارد و بعد از چند روز فراموش می‌شود. 
| #چطورمنیهوم‌های عمیق معتوی راد قالب کلمه‌های ۱ 
ساده مطرح میکنید؟ یل راد 
! نوع هر یک از بخش‌های کتاب «من‌شور» متفاوت است. فضای مخاوزر 
بخش میانی کتاب که فصل آبی نام دارد و بیشتر در فضای 
تغزلی است. حاصل .سال‌های اول تجربه شاعری است از 
به این بخش از کاب ندارم ولی بخش اول و سوم قوی‌تر 
است. 
اما این طور به نظر نمی‌رسد. کتاب من‌ شور 
شعرهای یکدستی دارد. 
شاید از نظر فرمی این‌طور باشد و تفاوتی به نظر نرسد؛ آما از 
نظر محتوا و مضمون اگر عمقی در این شعرها وجود داشته 
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باش تق او مه کلب ع فا الب عفر 
فرم و صورت شعر هم معتقدم بخش اول و سوم غنی‌ترند. 
بخش ابتدایی حاصل یک‌سری اتفاقات درونی است و به 
بیان دیگریک برون‌ریز شاعرانه است.منظوم کردن وبه زبان 
درأوردن یک کشف و شهود شاعرانه است. به همین دلیل 
تام‌این بخ را سرخ گذاشتی محنوای شعرهای آين بخشن 
توحیدی و معرفتی است. بخش پایانی را که حاوی مرثیه 
و مدح و اظهار ارادت به ساحت ائمه 2 است. سبز نامیدم و 
دلیل انتخاب این رنگ هم مشخص است. 
دراین ۲۵-۳۰سالاخیرروند تغییرو تحول جهان چندصدبرابر 
شده. شاید از روزی که ادم به زمین آمد تاسال‌های کودکی ما 
جهان یک نوع بود. روزی که هابیل و قابیل با هم جنگیدند با 
چند سال پیش که مابابرادرنمان درگیر بودیم خیلی تفاوت 
نداشت ولی آمروز جهان به اندازه همه آن ۷هزار سال یا 9هزار 
سال تغییر کرده و من و شاعرانی هم که شبیه هم هستیم 
مرئیه‌خوان آن جهان گذشته‌ايم. سوگ‌سرا و عزادارارزش‌های 
از دست رفته‌ايم ودراین شعرهامدینه فاضله از دست رفته‌مان 
رامی‌جوییم. فکر می کنم تمام این شعرها به زبان می‌آید تا 
بشر بفهمد که باید به ارزش‌ها برگردد و رجوع کند. حال اگر 
این رجوع را نتواند به تنهایی انجام دهد انشاءاللّه به شیوه الهی 
رجعت صورت می گیرد. 

#ارابه جناس در شعر شمازباد دبده می‌شود. 

علاقه ویژه‌ای به آن دارید؟ 
این مساله به دلیل چریاتی است که هه کنون میان شاعران 
همسن و سال و هم‌نسل من وجود دارد. اين بچه‌ها جریان 
شعری راه انداختند؛ مثل حافظ ایمانی که مشهدی است 
یاعباس کیقبادی که شاعر بسیار خوب اصفهانی است 
و عده‌ای دیگر که مشغول فعالیت در حوزه شعر هستند. 
نام این دو نفر را گفتم چون بیشتر از بقیه با آنها احساس 
نزدیکی میکنم؛ هم از نظر شسعری و هم از نظر شخصی. در 
این جریان شعری از یک‌سری ارایه‌های ادبی بیشتر استفاده 
می‌شود که یکی از این صنایع ادبی جناس است. دلیل وجود 
جناس در شعرهای خودم را می‌توانم توضیح دهم اما درباره 
بقیه دوستان نمی‌دانم. این جناس‌ها شاید بر گرفته از مکتب 
مرحوم سیداحمد فردید باشد. «اتیمولوژی»ای که او مطرح 


اواه دما 
آبه ویژه‌نامه مذهبی 5 
همشهری‌جوان 


کرد الان بعد از ۳۰-۴۰ سال با واسطه‌هایی مثل استاد علی 
اي باتفا پشاغلی میرشکاک یال داتفا تاه 
سید عباس معارف به ما رسید. 

اصالت اتیمولوژی به این استادان به ارث رسید. بخشی از 
«اتیمولوزی» بخش بین زبانی است؛ متلا کلمه‌هایی در 
زبان‌های اساطیری از جمله ینانی فرسی عربی»عبریو.. با 
تغییر اند کی در ظاهر یک معنادارند. مثلا یوسف همان جوزف 
است یامیکائیل همان میخائیل میکل میشل یامایکل است. 
بخش دیگراتیمولوژی بخش درونزبنی است. 

۵ چقدر در غیر حوزه ادبیات مطالعه می‌کنید؟ 
الب است بذانید مطالعه اد من کین کر ار مطالهه‌فای 
من در حوزه‌های دیگر است؛بهویژه ادبیات امروز را خیلی کم 
مرور می‌کنم. تا چهار پنج سال پیش شعر معاصر می‌خواندم 
اماالان شعر معاصر خیلی کم می‌خوانم» نمی‌دانم این اخلاق 
عیب است یا حسن ولی به نظر می‌رسد یک نقص است.اگر 
قرار باشد مطالعه ادبی کنم ادبیات کهن را ترجیح می‌دهم. 
بیشتروقتم مطالعه به خواتدن حکمت, فلسفه تاریخ و الهیات 
وادیان می‌گذرد.از ۱۴-۱۵ سالگی عادت مطالعه‌ام همین طور 
بوده‌تاهمین آمروز. 

#مخاطب برایتان اهمیت‌دارد؟ 
ماب قامعا کارت نوم مخاظات و یخی و 
بستگی به نوع شعر دارد. در شعر مذهبی قطعا مخاطب عام 
برایم اهمیت دارد. اما در بقیه گونه‌های شعری شاید مخاطب 
خاس کمی مه تراست. 

#فکر می‌کنید چقدر از شاعران پس از انقلاب 

مثل قیصر. سیدحسن حسینی و سلمان هراتی 

تاثیر گرفته‌اید؟ 
قطعا مخاطب شعرهای این شاعران هستم. اما بین شاعران 
معاصر بیش از همه وام‌دار استاد علی معلم هستم. از میان 
بقیه شاعران هم شعر سیدحسن حسینی و احمد عزیزی را 
بیشتر خوانده‌ام؛ از قیصر خیلی کم تاثیر گرفته‌ام. چون دنیای 
او بیشتر دنیای جمالی بودودنیای من جلالی است به همین 
دلیل بیشتر شبیه سید حسن واستاد معلم است. 

#قبول داربد جریان ادبی و شعری‌ای که قیصر. 

سید حسن و سلمان هراتی راه انداختند. ادامه پیدا 

کرده؟ شمابا تاثبر از این شاعران راه چندساله را 

زودترطی کردید؟ 
شاید تفاوتی که شما می گویید در شعر بعضی از شاعران 
جوان با بقیه جربان حاکم بر ادبیات امروز مشاهده می‌شود. 
به دلیل شاگردی بعضی از این بچه‌ها در محضر بعضی استادان 
آننگمعلا حمیدخان رقعی سال فاق تحضی آستاد مطاهنی 
شاگردی کرده یا بقیه دوستانی که در شعر امروز به جایی 
رسیده‌اند همین طور. البته قدیمی‌ها هم همین‌طور بوده‌اند؛ 
اجازه شاعری مثل اجازه فقه بود.اگر کسی می‌خواست مجتهد 
شود باید از بزرگترها اجازه اجتهاد می‌گرفت. شاعر هم باید 
تعداد مشخصی شعر حفظ می کرد و حکمت. فلسفه فقه و 
شعر هم می‌خواند؛ یعنی یک شاعر حکیم می‌شد به همین 
دلیل است که می‌گوییم حکیم فردوسی یا حکیم عمر خیام. 
در قدیم حکیم کسی بود که نجوم و ریاضی می‌دانست از 
طب و فقه و موسیقی چیزهایی بلد بود و شعر هم می گفت؛ 
نمونهاش ابن سیناست که شاعر و طبیب و حکیم و فیلسوف 
وفقیه است. 
مروز شاعر فقط می‌تواند شعر بگوید یا حداکثر یک کار دیگر 
می‌کند که از راه آن بتواند زندگی‌اش رااداره کند. به‌طور کلی 
بیش از شاعران معاصرء من از شاعران کلاسیک و ادبیات کهن 
تاثیرپذ یرفته‌ام. 


شعرهای عاشورایی بخش آخر «من شور»شبیه 

روضه است. چطور این مفاهیم تکراری راطوری 

با زگو کردید که به نظر نو می ایند و مثل روضه 

تاثیرگذاراست؟ 
چند سال پیش برای استاد میرشکاک شعر خواندم. او چیزی 
به من گفت که سعی می‌کنم تا آخر عمرم به آن توجه کنم. او 
گت سعی گر رو سعقت همیکتایابیتاتیان باق خهیا 
زمینی‌ها!فکر می کنم اگرروی سخن با آسمانیان باشد-یعنی 
آسمانیان سخن آدم را تحویل بگیرند -خودشان زحمت جذب 
مخاطب عام یا خاص را می‌کشند. اینکه چقدر شعر من این 
ویژگی را دارد نمی‌دانم. این دلیل معنوی قضیه بود؛ اما از نظر 
فن شاعری وادبیات» شاعران امروز ما که به صورت جدی در 
حوزه شعر آیینی کار می‌کنند. تلاش می‌کنند همان‌قدر که 
مخاطب خاص شعر و ادبیات را در نظر می‌گیرند به همان 
میزان به مخاطب عام توجه کند. 

#یبعنی دنبال زبان مشترک هستید؟ 
این جریان بامحمدرضاآقاسی‌شروع شد. باهمه حرف‌هایی که 
درباره شعر آقاسی ووجه کمرنگ ادبی و فنی شعر اومی گویند. 
او دریچه‌ای به دنیای شعر کشورمان باز کرد که به وسیله آن 
مخاطبان جلسه‌های روضه ودعا وهیات‌هابا شعرواقعی آشتی 
کردند. آقاسی با مخاطب عام شعر ارتباط جدی ایجاد کرد و 
چیزهایی می‌گفت که همه می‌فهمیدند. او به زبان بینابینی 
فکزم یکره کفانستاه نچاهدی به طو خفیفر آغاز کرد انبعله 
مجاهدی شعر هیات و روضه رادر قالب غزل, قصیده. مثنوی و 
حتی مخمس و مسمطآورد ومرثیه‌هایی خلق کرد که توانست 
بقلب مخاطیان هیانی راه پیذا کعد: 
این ویژگی یک کاتالیزور درونی اسست که به آدم می‌گوید اگر 
کی از خط ونتظ فاصله بگیری یک دسنته از مخاطیان راز 
دست می‌دهی. این طور کار کردن راه رفتن روی لبه تیغ است. 
مخاطب اصلی شعر مذهبی مردم کوچه و بازار و مراسم هیات 
هستند اگر شاعر بتواند حواس و قلب آنها رادرگیر کند یک 
موفقیت است واگر بتواند پاسخگوی ذاثقه خاص خواص باشد 
نوع دیگری از موفقیت. اگر بتوان نیاز هر دو گروه رادر نظر 
گرفت که‌دیگر نور علی نورمی‌شود. 

#بااهالی هیات‌هاار تباط مستقیم هم دارید؟ 
حاج علی انسانی در همین محرم گذشته می گفت شاعری که 
در مراسم روضه نباشد نمی‌تواند برای اهل‌بیت؟*" شعری بگوید 
و ذهن کسی رادرگیر کند. فکر می کنم همین‌طور است. نسل 
ماو بچه‌هایی که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند یا حتی پیش از 
آن هم با این مفاهیم آشنا هستند. خوشبختانه ایران کشوری 
است که مردمش اعتقاد قوی به دین دارند که هیچ کس 
نتوانسته برای تخریب این اعتقاد کاری کند. 
بچه‌های هم نسل ما معتقدند سر سفره اهل بیت ؟" بزرگ 
کت اند و هی این مرها تضوی‌هاو مقافل در خمش ان 
توب م ی گنک وقتی شاطر قلم بهدست سی یره که برای نها 
شعر بگوید می‌ماند از کجا شروع کرده و کدام اتفاق رابیان 
کقخفا راغ کر فراین مشق کییوه اقا تیا دنام گر 
می‌خواهیم کار جدی هنری یا ادببی‌ای انجام دهیم نباید به 
چیزهایی که در روضه‌ها می‌شنویم اکتفا کنیم. باید با مقاتل 
بیشتر آشنا شویم؛ یعنی شاعر به طور جدی مقتل بخواند و 
مقتل بداند و نسبت به همه اتمه شناخت درستی داشته 
باشد. 
در ادبیات آیینی اتفاق نامبارکی در سال‌های اخیر افتاد که 
رعایت نکردن ادب گفت‌وگو با اهل بیت بود. با همان زبان 
وعمان آدیبایی کفشعر عاش اند می گنف یرای حشرت 
فاطمه" شعر گفته‌شد.ادب گفت و گو خیلی مهم است. 


عقل می‌گفت عاشق نشو! 
چشم وا کرده‌ای چیده‌ای دام را 

باز کم کرده‌ای روی بادام را 
برلبت ذکر ودر چشم‌هایت شراب 
همنشین کرده‌ای کفر و اسلام را 
وی و ویک و 
تا نصیحت کند پخته‌ای خام را 
قبضم از حسن خلق تو بسط آمده 
بایزیدت رها کرده بسطام را 
سرکشیدم لبت را که طاقت نبود 
جرعه جرعه ببوسم لب جام را 

اول لب مجیبیء «الف لام میم» 
آخر لب رحیمی, «الف لام را» 

ای لبالب صبوری,» «الف لام صاد» 
لب به لب می‌بری صبر و آرام را 

پم به پم در سبو شهد «یاسین» بریز 
کزلبت ترکند تشنگی کام را 


بین دل و دلدار 
فقط فاصله دار است 


ز حلقه غم هلهله را بردر و بردار 

ز پای طرب آبله را بردر و بردار 

بین دل و دلدار فقط فاصله دار است 
بردار شو این فاصله را بردر و بردار 
ازموی توتاروی توصد فرقه‌نهان است 
پیدا شودو صد سلسله را بردر و بردار 
شب‌طره خود را گره زدبرسر ورویت 
ین چادر پرحوصله را بردر و بردار 
آهوی نگاه تو بلایی‌ست طبیعی 

ز دام زمین زلزله را بردر و بردار 

در خوف رجا خفته» رجادر قفس خوف 
پیراهن شکر و گله را بردر و بردار 
زبس که نرفتیم به منزل نرسیدیم 
قفل قفس قافله را بردر و بردار 


تا که «حبل‌المتین» تو «حامیم» شد 
مختصر کرد آغاز و انجام را 

گر طهورای هویت محیا شود 

شهد «طاها» کنی زهر دشنام را 
طلعت ساقی از مشرق آینه 

شرح «طاسین» کند کشف و الهام را 
شرحرنگین کمان «طواسین»بخوان 
رنگ کن بال طاووس اوهام را 

گر سروصل داری بگوء ورنه هیچ 
بس کن این پیک پیغام و پسفام را 
عمری از خود رمیدم» رمیدم ز خود 
تادر آغوش گیرم دمی, دام را 

عقل می‌گفت عاشق نشوا من شدم 
پس رها کردم اين پیر بدنام را 


پیکربه‌پیکرگشته‌ام 


این سو تنی افتاده بی‌سر پس سرت کو؟ 
آن سوسری بر نیزه بی‌تن» پیکرت کو؟ 
خواهر برادر رابه صورت می‌شناسد 


یا دست کم از یک نشان...! انگشترت کو؟ 


پیکر به پیکر گشته‌ام گودال‌ها را 
ای شهریرنی‌سواران اشکرت کو؟ 
قران به روی نیزه می‌خوانی» شگفتا 
رحلت نمایان است اما منبرت کو؟ 
کوچک شمارند آب دریا را بزرگان 
دریای عطشان, اکبرت کو؟ اصفرت کو؟ 
چشمان خونلودهات بر خون سوارند 
آن چشمه جاری ز حوض کوثرت کو؟ 
وقتی سرت را نیزه‌ها بر سر گرفتند 

تا در بغل گیرد تنت راء مادرت کو؟ 


ی 


۲ ».و ۱ 


چشم‌اهوی 

پیشانی‌ام را بوسه زد در خواب هندوبی 
شاید از آن ساعت طلسمم کرده جادویی 
شاید از آن پس بود که احساس می‌کردم 
در سینه‌ام پر می‌زند شب‌ها پرستویی 
شاید از آن پس بود که بااحسرت از دستم 
هر روز سیبی سرخ می‌افتاد در جوبی 

از کودکی دیوانه بودم» مادرم می گفت: 
از شانه‌ام هر روز می‌چیده‌ست شب بویی 
نام تورا می کند روی میزها هر وقت 

در دست آن دیوانه می‌افتاد چاقویی 
بیچاره آهویی که صید پنجه شیری است 
بیچاره‌تر شیری که صید چشم آهویی 
ری رخ ای ری سرت 
اکنون ز من با بی‌وفایی دست می‌شویی 
من مایه رنج تو هستم» راست می گویی 


میلاد عرفان‌پور 


جان رفته ولی زخم جفایت نرود 
تاثیر طلسم چشم‌هایت نرود 
فوشی ودل شکسته انداخته‌ام 


اه 


طوّبّی 
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99 
با یقین آمده بودیم و مردد رفتیم 
به خیابان شلوغی که نباید رفتیم 


می‌شنیدیم صدای قدمش را اما 
پیش از آن لحظه که در را بگشاید رفتیم 


ی 


به نظر خوب رسیدیم ولی بد رفتیم 
آخرین منزل ما کوچه سرگردانی است 
دربه‌در در پی گم کردن مقصد رفتیم 
مرگ یک عمر به در کوفت که باید برویم 
دیگر اصرار مکن باشد. باشد. رفتیم... 


۰.۰ 

با گردش بی‌امانء زمان در پی کیست؟ 
این گونه جهان. با هیجان در پی کیست؟ 
دنبال که این چنین زمین می گردد؟ 
بااین همه چشم. آسمان در پی کیست؟ 
9۵9 

پس از او هم نامش را نگهدار 

شکوه صبح و شامش را نگهدار 

زمستان پیرمردی سالخورده است 

بهارا! احترامش رانگهدار 


دریا 


می‌توانی بروی قصه و رویا بشوی 

راهی دورترین نقطه دنیا بشوی 

ساده نگذشتم از این عشقء خودت می‌دانی 
من زمین گیر شدم تا تو مبادا بشوی 


آی!منل خوره این فکر عذابم می‌داد 
چوب مارا بخوری ورد زبان‌ها بشوی 
من و تومثل دو تا رود موازی بودیم 

من که مرداب شدم. کاش تو دریا بشوی 


دنه برفی و آن قدر ظریفی که فقط 
گره عشق تورا هیچ کسی باز نکرد 
تو خودت خواسته بودی که معما بشوی 


در جهانی که پر از وامق و مجنون شده است 


می توانی عذرا باشی»لیلا بشوی 
می توانی فقط از زاویه یک لبخند 


در دل سنگ‌ترین آدم‌ها جا بشوی 


بعد از این» مرگ نفس‌های مرا می‌شمرد 
فقط از این نگرانم که تو تنها یشوی 


دس است 


هزار بار نوشتی بیا بیادیر است 
هزار با نوشتم که پای دل گیر است 
شکست نیم نگاهت سکوت آینه را 
نگاه کردن توانتشار تصویر است 


تسخس 


بااستکان قهوه عوض کن دوات را 
بنویس توی دفتر من چشم‌هات را 
بر روزهای مرده تقویم خط بزن 

وا کن تمام پنجره‌های حیات را 
خواننده کتیبه چشم و لبت منم 
پررنگ کن به‌خاطر من این نکات را 
مارا فقط به خاطر هم آفریده‌اند 
آن گونه‌ای که خواجه و شاخ نبات را 
نام تو با نسیم نیشابور می‌رود 

تااز غبار غم بتکاند هرات را 

از نو بدل به بتکده کن سومنات را 
حالا بایست! دور و برت رانگاه کن 
تسخیر کرده‌ای همه کائنات را 

تا پلک می‌زنی» همه گمراه می‌شوند 


هزار بار برایت سروده‌ام اما 

غزل برای تو تنگ است. دست و پاگیر است 
دریغ» چشم تو از این کرانه‌ها سیر است 
توبادعای توسل گذشتی از پاییز 

به استخاره نشستیم ماء دگر در است 

نه منء نه تو نه غزل» هیچ کس مقصر نیست 
گناه زردی ما روی دوش تقدیر است 


لوح‌سفید 
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بامحمدعلی باشه آهنگر کارگردان سینما 


زندگی در ۵۰۰متری جنگ 


«فرزند خاک» دومین فیلم محمد علی آهنگر بهترین فیلم آوست.ابن حرف را بعد از دیدن 
«بیداری رویاها »سومین فیلم و هم می‌توان گفت. می‌گوید بچه آبادانم وزندگی در جنگ و 
حاشیه‌های آن رامی‌شناسم. انتخاب موضوع‌ها و ساخت بخش‌های عمده‌ای از هر سه فیلم وبیشتر 
«فرزند خاک» حرف آهنگر را تایبد می کند. گفت وگو با کار گردان آبادانی که در فاصله ۵۰۰ متری 
جنگ زند گی کرده.به بهانه پخش ویدئوبی فیلم دوم اوست که در جشنواره فجر سالی که ساخته 
شد. سهم زبادی از توجه داوران رابه خود جلب نکرداما در جشن خانه سینماءنامزد ۲ارشته 
مسابقه بود.فیلم سوم از جهت انتخاب سوژه و بخشی از پرداخت به خوبی «فرزند خاک»هست اما 
درباره نظام منطقی روایت. در آن می‌شود حرف‌های جدی هم زد. احترام به نگاه ویژه 
بک فیلمساز که «هنوز خسته نشده» کمترین کاری است 
که از مابرمی‌آید. 9 


#قبلادر مصاحبهای گفته‌ابد «فرزند خاک» 
پروژه چند ساله و طولانی‌ای بوده که سال‌ها ناکام 
مانده.... 
بله, این فیلم هم نسبت خواهری با «بیداری رویاها» دارد. 
اینها همه پروژه‌هایی بودند که از ساخت آنها در سال ۷۸ 
جلوگیری شد و هیچ‌یک اجازه ساخت پیدانکرد. 
#برای چه با ساخت این فیلم‌ها مشکل داشتند؟ 
از خود آن دوستان باید پرسید! به هر حال احتمالا چیزهایی 
در ین فیلم‌ها گفته می‌شود که نوعی تحلیل از جنگ و بعد 
از جنگ داده و این قاعدتا کمی ذهن را آزار می‌دهد. این 
حرف‌ها و اثفاق‌ها خیلی خوشایند بعضی شنونده‌ها نیست 
ولی غیر از این نمی‌توانم بسازم. یعنی نمی‌توانم فیلمی 
بسازم که اشاره‌هایی به فاجعه نداشته باشد. فیلمنامه فرزند 
خاک و بیداری روياها بخشی از یک فیلمنامه ده قسمتی 
است که جلوی ساخت 4تای آن گرفته شد و اصلااجازه 
ساخت نگرفتند. فیلم بیداری رویاها هم که اجازه پیدا کرد 
وقتی فیلمنامه‌اش کامل شد یک هفته قبل از فیلم برداری 
جلوی آن را گرفتند. نمی‌دانم اگراين فیلمنامه مثلاسال 
۹ ساخته می‌شد چه وا کنش‌هایی در پی داشت. 
بعضی منتقدان می‌گویند وجه اعتراضی فیلم. کمرنگ 
و محافظه کارانه است. به آنها گفتم شسماهمه چیز را در 
فضای سیاسی موجود می‌بینید ولی این فیلم ربطی به این 
ائفاق‌ها ندارد؛ یک داستان و یک درام اجتماعی است که من 
ابداع کننده آن نبوده‌ام. بعد از جنگ آلمان, بعد از جنگ 
کز ره گزانس هه آمبکای تال بای داقلی, 
آمریکاء همه این جنگ‌ها به فاجعه‌هایی ختم شدند که این 
در فیلم‌هایشان به تصویر کشیده شده. زند گی مجروحان» 
جانبازان, مفقودان. اسیران و بازمانده‌های جنگ بعد از 
جنگ به فاجعه‌هایی ختم شد که این زندگی همچنان رنگ 
وبوی تازه دارند وباید با نگاه نو به این اتفاق‌ها پرداخته 
شود. 
ابا عمب کاه خلهی این شوخ گاه‌ها بب یل اف 
که بیشتر به نظرم سلیقه‌ای است تا برنامه‌ریزی شده» 
گرفته می‌شسود. خیلی برایسم جالب اسست؛ فیلم دیگری 
شبیه همین فیلم در جشنواره بود- از بردن اسم آن 
پرهیز می‌کنم- خیلی از دوستان گفتند چرا این دو فیلم 
شبیه همدیگر شده‌اند؟ گفتم قرار نیست من پاسخ بدهم. 
این فیلمنامه با اسم قبلی «با زگشست» و قبل از آن با اسم 
«داوود و رخشانه» و قبل‌تر از آن با اسم «نخل گمشده 
دز سل ۱۳۷۸-۱۳۷۹ کبتا شنده اسکه کورهای که فر فش 
خاک هم به نام سلفش «صادق» بود. گاهی خوش‌شانس 
هستیم که می‌توانیم اسم فیلممان را ده سال بعد عوض 
کرده و بزکش کنیسم. دلیل عوض کردن اسم‌ها اين بود 
که وقتی فیلمنامه تایید نمی‌شد بعد از مدتی فیلمنامه را 
تغییر می‌دادیم و دوباره به شوراها می‌فرستاديم. شوراها 
هم گاهی احساس می‌کردند اين فیلمنامه جدید هم نباید 
در این ماجرا خود وافعیت گاهی تندی و 
گزندگی‌اش بیشتر است تا فیلمی که تلخ ساخته 
می‌شسود؛ پس هر کس که به اندازه آشسنایی به 
موضوع ریط داشته باشد. می فهمد تلخی اصل 
قصه از فیلم آن بیشتر است. حالا چه وجهی دارد 
کسی بگوید اینها تنداست؟ 
اینها همه برمی گردد به ن_وع جهان‌بینی ریاکارانه‌ای که در 
ذهنیت بعضی آدم‌ها وجود دارد. می‌بینید یک کلمه يا یک 
ترکیب کلامی می‌آورند و می‌گویند این فیلم «ضدجنگ» 


مهم که 
زین . منود فقط 
حدف ‏ ر رون باده 


است و بعد هم فیلم محکوم می‌شود. در واقع فیلم با این 
ترکیب ادبی که ضدجنگ است محکوم می‌شود. در حالی که 
در وآقعیت این طور نیست؛ محکوم می‌ شود چون ضد 
یک‌سری نگاه است. گاهی فراموش می‌کنیم ادم‌هایی در 
این مسیر رفتند و جنگیدند؛ آدم‌هایی بودند که می‌دانستند 
چه مشکل و سختی‌ای پشت آن است. اگر قرار بود این نگاه 
در آنها باشد. اصلا جنگ نمی‌رفتند. 

هست؟ 
می‌گویند هست. می گویند وارد دنیای ممنوعه شدید و 
چیزهایی را گفتید که کسی نباید به این دنیا و این خلوت 
می‌رسید. همچنان هم می‌گویند. در یکی, دو شهرستان کم 
مانده بود که از شدت ناراحتی روی سن بیایند. این مسائل 
وجود دارد و نمی‌توانیم با اینها مقابله کنیم. از آن طرف 
هم خیلی از دوستان می‌گویند چرا فیلم‌های جنگی حرفی 
برای گفتن ندارند؟ چرا در فیلم‌های جنگی به وأقعیت‌ها 
اشاره نمی‌شود چرا این فیلم بر اساس مستند رویدادی و 
ترش تیار تست جرا میت فانک ربا 
یکاح ا کیت این قیل‌ها عکل کنبای دما 
دیده‌ایم نیستند؟ 
گفسفر ها تضقاق آن عربالمعن ططیب و غرزیی از که 
که پدر و پسری از شهری می گذشتند و با سه حالت 
وارد شهر می‌ش‌دند؛ یعنی یک بار پدر سوار آن چهارپا 
می‌شسود. یک بار پسر سوار می‌شسود. یک بار هر دو پیاده 
می‌آیند و یک بار هر دو سواره. خلاصه هر جور کار کنید. 
بالاخره زبان‌هایی هست که آن کار را به نقد می‌کشد. 
بدم نمی‌آید» این نقدها گاهی خوب هستند ولی خیلی از 
آن آدم‌ها کسه روزی مخالف بیداری رویاها یا فیلم فرزند 
خاک بودند بعدها زنگ زدند و تشکر کردند. خیلی از 
آدم‌ها که با فرزند خاک مشکل داشستند و سازنده این 
فیلم را تهدید می کردند. به این فیلم جایزه دادند. خب 
این واکنش‌ها وجود دارد. مهم این است که دوستان 
فقط حرف می‌زنند. آنهایی که مدام دراین باره گفت وگو 
می‌کنند یک فیلمنامه قابل بیرون نمی‌دهند. حاضرم با 
این دوستان مناظره کنم. 

وقتی می‌گویبد خلاف جریان آب. باید 

ایسن طور بپرسم که کدام جربان آب؟ یعنی 

آن جریان آب که جریان مدیران فرهنگی به 

آن می گویند و می‌گویند این اصل است یا آن 

چیزی که از خود مخاطب به دست می‌آورید و 

باز خورد اصلی کار تان است؟ 
منظورم بیشتر مدیران فرهنگی هستند. چرا؟ چون اتفاقا 
مخاطب خاکریز اخری است که با آن روبه‌رو می‌شوند. ان 
بنده خدا یک چیزی رامی‌بیند که نهایی است. 

#بعد از اینکه ساختید و تمام شد.... 
بله. مخاطب اصلا با من کاری ندارد. اتفاقا هميشه وقتی 
قلش ابا مشاب عاهی ریت خی اس رتیه ها 
منتقد که فیلم را می‌بینم» گاهی اضطراب دارم چون منتقد 
مستقیم حرفش را می‌زند و رعایت حضور مرا نمی کند. 
زمینه‌های قبلی من را هم بررسی نمی‌کند. فیلم‌های 
قبلی‌ام را هم نمی‌بیند و شرایطی را هم که برای ساخت 
فیلم داشته‌ام اصلا نمی‌خواهد بشنود و می‌گوید به من 
ارتباط ندارد. اینکه متلا موقع ساخت چقدر بودجه در 
اختیار من بوده» برای او اهمیتی ندارد. اینکه چه بازیگری 
را می‌خواستم. آمده یا نهه برایش مهم نیست؛ یعنی اصلا 
به فرایند تولید توجه نمی‌کند. می‌خواهد قلم خودش را 


ی 
۰ ی اگو 
کودهیر و3 کاری بعضی جاهابه رخ بکشد البته هميشه هم این طور نیست؛ 
وی 0 *(مانی یر خیلی از منتقدان هم برای مردم چراغ راه می‌شوند. مسعود 
هامریت خودین ‏ فراستی و طهماسب صلح‌جواز همین جمله‌ند 
شعا وک ندارد یر بعضی پیشاپیش شسمارابه یک جریان فکری منتسب 
من یز یی تم ددهییر می‌کنند. اگر به سمت جریان فکری ۸ بروید تبعاتی 
نگ‌راسیار. "هی شو ی برایتان داردهاگربه جریان ‏ منتسب شسوید. تبعات 
: "در فیلي بو کرواین دیگری دارد. مخاطب امروز هم به قدری باهوش است 
و فدزندخای که به دقت نگاه می‌کند و دنبال این است که شسما را در 
مک گ‌هاهی ی جاده یا کنلسی ببیند و بعد باهمان محور بشما روبهرو .۰ ۰ . 
کدی نیو مبدهاآدم‌س شسود؛ این بدیختی هنرمندان در این دوره و زمانه است. خانه [بادان ور 
اصوا ی ۰ تفاقای ک ‏ مدیران فرهنگی بیش از آنکه به اصل ماجرافکر کنندبه . ما ره بی 
اما یخی" اینکه در چه شرایطی و در چه پستی قرار گرفته‌ند فکر .دنله سوم 
خواهزر ای هستزد می‌کنند. در شرایطی به مدیران فرهنگی هم حق می‌دهم . 71٩‏ ری تم پدان | 
وعاوم .. یراس 9 چون تابع سیاست‌هایی هستند که قبلا نوشته شده‌اند و زن 24 رد ال 
یشان دهند. . حالاباید اجرا شسوند. یک زمان‌بندی کوتاه‌مدت‌يامیان وال ,۵مقربا 
ار ای حرف +رضددی مدت دارد. خانه‌ای راشت 
تن قفا یر میزندو در کوتاه مدت قرار است اتفاقی بیفتد و این کوتاه‌مدت ول مقدم [یادان 
تست ال طدیمی مدیران فرهتگی معمولایکی دو سال است.بعد ازآن‌به می‌دان ی است 
2 #هم یی ای سرازیری وبی‌انگیزگی می‌افتند وچالش‌های یکی دوسال "یو رو کبک 
زرم "دزند قبل که حالا باید به آن پاسخ بدهند. به هر حال برخورد با 
است ‏ آنهاست چون آنهامعمولاقبل از خودشان کاتالیزورهایی 


«ِ  لشیم‌بسا«‎ 


3 
طِ 
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پادم‌هست گردان تخریب لشکر ۵ نصر از عملیاتی برگشته بودو 
دراین عملیات خیلی کشته‌داده‌بود. آن موقع اگر اشتباه‌نکنم بنه 
اصلی عملیاتی‌شان میان سوسنگرد و اهواز بود و پشتیبانی‌شان 
هم بسسته به منطقه اهواز بود. به ما گفتند که اینهااز نظر روحی 
مشکل پیدا کرده‌اند.من ومرحوم علی سجادی حسینی که گلوله 
خورد حجت ایزدی, رمان‌نویس و سه- چهار تااز هنرمندان 
اهوازرفتیم آنجا که نمایش اجرا کنیم نمایشنامه هم اتفاقاخیلی 
غمگین بود به نام «نخل‌های بی‌سر» که عبدالرضا حیاتی نوشته 
وه جوا رآشروع کردم نها همه گریهبیکردندخالرمفیست 
آن فرمانده‌ای که آمد این رابه‌ ما گفت. چه کسی بود. آمد به‌ما 
گفت که شما هنر نکردید اشک اینها را درآوردید» اگر هنر دارید» 
ینار بخندنی چون دیشب |زعملیات بر گشتهاندوخیلی‌شهید 
و زخمی داده‌اند. ما آن لحظه فکر کردیم چطور اینها را بخندانيم. 
۰دقیقه وقت خواستیم. آن فرمان ده گفت در این مدت از 
رزمندگان پذیرایی می‌کنيم. پشت‌صحنه داشتیم فکرمی کردیم 


دارند که به آنها اعتماد می‌کنند. مدیران فرهنگی اعلام 
می‌شود خیلی‌ها به ما ز نگ می‌زنند. در خیلی بولتن‌ها 
نوشته می‌شسود و آنها بید پاسخ آن بولتن‌ها را بدهند. 
بنابراین به مدیران فرهنگی هم حق می‌دهم چون به نظرم 
به عنوان مدیر فرهنگی باید بنشیند پاسخ آنها را بدهد. 
پاسخ من را هم بتواند بدهد یا اگر واقعا نمی‌تواند. پاسخ 
آنها را بدهد. نباید این وسط من را هم تنها بگذارد. این 
اتفاق به هر حال افتاده» فقط برای من هم نیفتاده. اما 
مهم‌تر از آن تاریخ معاصر کشور ماست که دچار تحریف 
می‌شنوده مسکن است فا چتد سال دیگر تقوانیم اضلا قیلم 
بسازیم. سن ما بالا می‌رود توانایی‌مان کم می‌شود و خسته 
۱ 
مب قواکم مقابله کتم بعتد از ما این فا ریخ ی آفشد مسبت 
دوستان جوان‌تر که فکر می‌کنم لاقل به اندازه ما در اين 
دوره تسسلط ندارند. به اندازه ما کتک نخورده‌اند و صیقل 
ندیده‌ان د. نتیجه آن هم فیلم‌های تاریخی‌ای می‌شود که 
لان از تلویزیون پخش می‌شود؛مثلادربره سریالی که 
چند روز پیش تمام شده. همه می گویند این تحریف تاریخ 
بوده. 

#درباره این یکی دو فیلم شما هم که یک 


به‌اینها چه بگوییم. تمام هنر ما این بود که همان جاطرحی 
آماده کنیسم و برویم روی صحنه و فی‌البداهه آن راجلو ببریم» 
مدل نمایش روحوضی خیلی هم جواب داد. نمایشی به نام اسب 
میشل افلق حدود یک ساعت فی‌البداهه ادامه پیدا کرد. بعدها 
آن نمایشنامه اصلی ما شد. دیدیم چه تاثیری در روحیه بچه‌ها 
می‌گذارد؛ اینکه یک نفر چند هنرمند را ببرد خط مقدم و رزمنده 
احساس تنهایی نکند. موسیقی ما یک سنج و یک طبل دستی 
بود که قابل حمل بود. به هرصورت بعد از این تاثیرها بود که دو 
واحد تئاتر کودکان و نوجوانان و واحد تئاتر جبهه آماده کردیم و 
خودم مسوول واحد تئاتر جبهه بودم. یکی از نمایشنامه‌های ما 
۰ هزارتماشاگرداشت. 

بعدها دو پسر کوچکم را که یکی در هر پر 
سن سه و پنج سالگی می‌بردم خط مقدم و آنها هم نمایشنامه 
اجرا می‌کردند و این خیلی برای رزمنده‌ه] جذاب بود که دوتا 
بچه پنج ساله و سه ساله آمده‌اند و نمایشنامه‌ای در این سنگرها 


مجموعه مثل حوزه هنری پشتیبان آن بوده. 

وضع به همین شکل بود؟ 
درفیلم‌های فرزند خاک وبیداری روباها هم بنیانیان و هم 
آقای نیرومند واقعا کمک کردند. در فیلمنامه هم چون فیلم 
قوام گرفته بود واقعا دیگر دخالت نکردند و سعی کردند 
کمک کنند. ما همچنان قبل از چشنواره فشارهایی بیرون 
از حوزه در ارتباط با بخشی از مفاهیم وجود داشت که اینها 
گر یه وه اتتتال فتادم ایا مطمعی و حتاف برات 
بعضی فیلمسازها مساله به این راحتی حل نمی‌شود. 

#برای درآمدن روایت‌های فرزند خاک و 

بیداری رویاها چه کار کردید؟ 
این چیزها برای من که با جنگ زندگی کرده‌ام خیلی 
سب اسب گر مق شش هاتتلم کقسنماد جشاقه 
عملیاتی فان جابروم یمتا با توبوس ببرندم اهواز. از هواز 
ببرندم فلان خاکریز و انجا بمانم؛ حالا مثلا درگیری‌های 
مقطعی هم به وجود بیاید يا پدافندی. جنگ فرسایشیای» 
تکی:عملیاتی یا پانکی: بعد تمام شود وب رگردم؛ من با 
جنگ زندگی کرده‌ام. خانه ما در آبادان در محاصره بوده. 
۹ ساله بودم و زن هم داشتم. پدرم و مادرم هم بودند 
در خانه‌ای که ۵۰۰ متر با خط مقدم فاصله داشت. می‌دانید 
که عرض آبادان کلادو کیلومتر است. 

#واقعا ۵۰۰متر تا خط مقدم فاصله داشتید؟ 
تش‌خرشی آیاتارته ارات نی دی کیاوست ابیت واشیاه 
فاصله زیادی نیست. 
منزل ما نزدیک بازار کویتی‌ها بود. فاصله بازار کویتی‌ها 
تا خط مقدم هم پیاده سه- چهار دقیقه بیشتر نبود. اگر 
بخواهید پیاده بروید. یک خط مستقیم است. ما در این 
منطقه زندگی می‌کردیم. اصلا خریدهایمان در همان 
خیابانیبود که دومین خیابان حاشیه روندبود 

#تاکی آنجاماندید؟ 
تا سال ۶۳ تا ششم شهریور ۶۳ با خانواده‌ام در آبادان بودم. 
بعد هم که آمدم بیرون؛ رفتم فاو؛ یعنی از سال ۶۴ رفتم فاو. 
بعد هم در سال ۶۶ در خط مقدم تم ام جبهه‌های غرب و 
جنوب نمایش اجرا می‌کرديم. هفت ماه فقط نمایش اجرا 
می‌کردیم. در خط مقدم درون بعضی سنگرهایی که نشسته 
بودند ما هم به صورت نشسته نمایش اجرا کردیم. 

چه اتفاقی افتاد که «فرزند خاک» برای رفتن 

به اسکار انتخاب نشد؟ 
اه پیش‌بینی می کردم اضالا جر ابه انکار تاه می کنیم* 


اجرا می‌کنند. می‌خواهم بگویم آن موقع کار این جوری بود. ما 
با جنگ مازندگی کردیم. وقتی در جنگ زندگی کنید» دیگر 
به عنوان رزمنده در یک خاکریز حضور ندارید که اتفاق‌هایی 
که در این خاکریز رخ می‌دهد ببینید. در اتفاق‌های خاکریز زن 
وجود ندارد» شسهر نیست و تنهایی آدم‌هایی که در آن شهرند 
دیده نمی‌شود. رزمنده‌هایی در سنگرها پخش هستند؛ گاهی 
نگهبانند. گاهی پدافندند و گاهی می‌آیند شسهر می‌گردند و 
می‌روند. زندگی‌ها در یک فضای مشبه اتفاق می‌افتد ولی در 
شهرنزدیک به جنگ چیزهای زیادی می‌بینید. وقتی زنی در 
یک خانه زندگی می‌کن ده یک زن؛ یک مادره پدر بچه. اینها 
وحتی دزدی‌هایی که در این شهر اتفاق می‌افتاد تفاوت داشت. 
حتی مسائل دیگری که می‌توانم بگویم تحلیل شرایط آن موقع 
جنگ بود مثل اینکه چرا وقتی عملیاتی در خط انجام می‌دهند 
به ما فکر نمی کنند؟ اینکه چرا نیروی کمکی به ما نمی‌دهند؟ 


درشهد _, _زواره 
و جشدی 
دود ها ی 
بیدا سح جح 
ئ و قتحی 
رد 


۰ می 
ی با ید داد 
و نوابه 


در جشنواره فجر با وجود کاندیدا شدن فیلم در بخش‌های 
مختلف. در سه بخش اصلی اصلا کاندیدا نشد. بعد همان 
فیلم در جشن خانه سینمادر ۱۲ رشته کاندیدا شد؛ یعنی 
در تاریخ جشن‌های خانه سینما رکورد زد. 
آن موقع حتی برای جشن خانه سینما هم 
مصلحت‌اندیشی شد. اگر توجه کنید آن موقع 
در بخش‌های اصلی جشنواره فجر کاند بدا نشد. 
«نبات داغ» که در بخش مسابقه شرکت کرده بود» یک 
هفته قبل از جشنواره از بخش مسابقه کنار گذاشته شد 
و بعد از پنج سال دلیلشان برایم روشن شد که گفتند ما 
نمی‌دانستیم این فیلم مستند است يا داستانی؛ بعنی هیچ 
است یا داستانی؟ 
#بعضی‌ها می‌گویند بعضی فیلم‌ها را در بازبینی 
با دور تند می‌بینند. درست است؟ 
بله این چیزها هست. اتفاقاتی در جشنواره فجر برای فیلم 
مارخ داد که من و شاه‌حسینی به میرعلایی- که الان رئیس 
بنیاد فارابی است- گفتیم ما به اختتامیه جشنواره نمی آییم. 
احمد میرعلابی تهیه کننده بود؛ نه؟ 
بله. در سینما صحرا گفتیم به اختتامیه نمی‌آییم چون 
جشنواره با این فیلمم رفتار خوبی نمی‌کند. آن موقع به 
هر حال بحث و جدل‌هایی شد که احساس کردم دعوای 
بیهوده‌ای است. در هر دوره جشنواره سیاست‌هایی وجود 
دارد. وقتی برای فیلمی 11 میلیارد تومان هزینه می کنند. 
آن فیلم باید در جشنواره بدرخشد. کاری نداریم که آن فیلم 
چقدر به سینمای استاندارد نزدیک است و چقدر «سینما» 
در آن وجود دارد. اسکار هم از این ماجراها بیرون نیست. 
وقتی یک فیلم دیجیتالی - ویدئویی را به عنوان یکی از 
کاندیداها تا مرحله بالا می‌آورند و می‌دانند درجشن اسکار 
فیلم دیجیتالی رابه عنوان فیلم تدوین شده نمی‌پذیرند اگر 
هم بپذیرند. فیلم ما را اصلا در این رده نمی آورند؛ یعنی 
سیاستی وجود دارد که فیلم‌های ما را به این رده نیاورند. 
معمولافیلمنامه راخودتان می‌نویسید؟ 
بله و تمام اینها با آقای محمدرضا گوهری بوده. ما از دانشگاه 
همکلاس بودیم. او رشته فیلمنامه‌نویسی را انتخاب کرد و 
من کارگردانی را. از سال ۱۳۶۸ با هم کار را شروع کردیم. 
البته آخرین نسخه بیسداری رویاها را محمدرضا تنهایی 
توسییب 


4 فیلمنامه‌های شما چندبار بازنویسی 


وقتی در شهر هستید» این سوال‌ها مطرح می‌شود؛ اینکه وقتی 
مادر محاصره‌ايم باید چه کار کنیم؟ اگر بریزید در شهر باید چه 
تم اه شب های دک اسلا مافیر می ند ماه‌هادست 
برق نداریم.الان در تهران چه می‌گذرد؟ الان در اهواز که بامادو 
ساعت فاصله دارده چه می‌گذرد؟ 

آیا کسی خبر دارد که ممکن است همین روزها کشته شویم؛ 
اینکه اگر شیمیایی بزنند امکاناتی برای مقابله نداریم. ببینید 
همه این سوال‌ها در شهر سراغ آدم می‌آید و این است که نگاه 
را تغییر می‌دهد. اینکه طرز تلقی مردم در این شرایط نسبت به 
فرماندهان جنگ چگونه است؟ ولی در خاکریز خیلی چیزها تفاق 
نمی‌افتد. در شهر آدم‌هایی هستند که باید از خودتان بگذرید تا 
به آنها کمک کنید. بیمارستانی وجود دارد که پراز زخمی است 
واين زخمی‌ها باید در مدت یک روز یا کمتراز آن تخلیه 
شوند و بروند عقبه. آذوقه‌ها کجا مخفی شده؛ صورت 


ای تا و 3 


بروید فلان مغازه‌های فلان بازاررا 
خالی کنید و بیاورید یادداشت 


کنید» صاحبش که برگشت. ۲ 


پولش را بدهید. ببینید اینها 
اصللادر خاکریزرخ نمی‌دهد. 
حالا دوستانی که فقط به 
بخش خاکری زمی‌رون د و 


ی ۱ 


نمی‌توانند به اینها 1 


دست‌پیدا کنند. 


فروش خانگی 


ناب 
دادیدم. 


خبانی باق ققی خاک سنوی انز باتویسی تفا 
بیداری رویاها شاید از این هم بیشتر. ولی خب بازنویسی‌ها 
بخشی به دلیل فشارهایی است که روی فیلمنامه می‌آید 
و بخشی به دلیل اینکه همیشه چیزهایی تغییر می‌کند و 
جابه‌جا می‌شود. نمی‌توانید فیلمی بسازید که متعلق به 
سال ۱۳۶۰ باشد و دلالت بر امروز نداشته باشد. جامعه ما 
این طوری استت ولی در هالیوود یک فیلم مستقل از آمروز 
ساخته می‌شود. 

بازنوبسی برای بهتر شدن کیفیت کار است 

- مثلابرای اينکه عیب و نقص آن رفع شود - یا 

برای تامین انتظارهابی که مدیران از شما دارند؟ 
ولا دقتی کار بخوافد جرا شوه این مره خوذش 
رانشان می‌دهد. حالاقرار است شسته و رفته‌اش کنیم. 
مقلا فو فیلم فرونن غاک سکافسی وخود داشتت کیک 
قاطر می‌افتاد و ما قرار بود نان دهیم که حالا قاطر با 


لم ی ید 
آیه ویژه‌نامه‌مذهبی ۱ 
همشهری‌جوان 


از هه خی تاههای که تخیل م ی کید ی آفتذ وم رود 
دره و زن باید برود ته دره جنازه‌ها را ببردارد و بیاورد. 
دیدم باید یک قاطر کشته شود. این کار را نکردم و از 
خیر آن سکانس گذشتم. اجرایی شدن سخت هم بود 
ولی واقعا نمی‌خواستم یک حیوان تلف شود و غیر از این 
رای برای این انفاق وجوه نداشست: در خیلی از فیلم‌ها 
دیده بودم حیوان را پایین می‌اندازند. در فیلم‌های 
جنگی هم می‌اندازند. می‌گویند آقا این آفریده شده که 
ما بیندازیمش پایین. چنین اجازه‌ای به خودم ندادم. در 
بیداری روياها هم خیلی سکانس‌ها بود؛ مثلاسکانس 
خودکشی داوود در اتوبان که آن هم از نظر اجرایی کار 
خیلی سختی بود و به دلیل خطری که ممکن بود برای 
بازیگر - یعنی امین حیایی - رخ بدهد. زیر بار نرفتم آن را 
اجرا کنم. موقع اجرا شدن خیلی چیزها می‌تواند منطقی‌تر 
#بیداری رویاها کی اکران می‌شود؟ 
خیلی دوست داشتم عید اکران شود ولی پر بود. تهیه‌کننده 
و حوزه اصرار دارند که اگر بشسود فیلم را تابستان اکران 


بت بعد از این می‌خواهید چه کار کنید؟ 

د د ِ یک فیلمنامه هست به نام «دیدگاه» که باز درباره جنگ 
ای ارد 4 ۱ ۱ ِ ۴ ید تاه بار در باره < 

ییاج ف است. هر چند دستم را داغ کرده بودم بعد از بیداری رویاها 
کاما میج سالدی دیگر درباره جنگ کار نکنم ولی این آدم‌ه از ذهن من 
و ثم روفن و هنوز با آنها زندگی م یکتم از آن فضای س خفت 
از تما ۷ غعلطی فقط دلم می‌خواهد آزادی عمل بیشتری در این حوزه 
آمونت . ویلم‌هاب داشته باشم. بعید می‌دانم که حداقل برای من رخ دهد. 


4فیلم شهری است؟ 


در یک شهر و در فضای پالایشگاه رخ می‌دهد که این 
اش ی یکی تگاسان ‏ قمسدکا فم ی 
گوهری پژوهش را انجام دادیم. محمدرضا هم فیلمنامه را 
شریبا ام کرده و آنهایی که قزر بود ببارندجلو با وچوه 
تمهیداتی که داشستند فعلا کار را بی‌پاسخ گذاشته‌اند 
اما کار دارد انجام می‌شود. ببینیم آیا می‌شود در سال 
آینده آن را ساخت يا نه. این فیلمنامه رویکرد ویژه‌ای به 
جنگ دارد و فصل جدیدی در روابط آدم‌های جنگ به 
تایآ ی فان ایک هه ایب سس که تخب 
بالاخره می‌خواهید با دشمن چه کار کنید؛ یک چنین 
می‌شویم و جنازه طرف را روی دوشمان می‌بریم 
وازاین حرف‌ها؟ 
نه, خیلی بی‌رحمانه‌تر از این است ولی با یک رویکرد تازه؛ 
اگر یک‌جوری بش ود این را تحمل کرده و بعد به ساخت آن 
فروش نهایی «فرزند خاک» چقدر بود؟ 
فروش نهایی‌اش را یادم نیست. فکر کنم آن موقع در تهران 
نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان؛ شهرستان‌ها را هم نمی‌دانم. 
معمولا شهرستان هم درصدی از همین است. با ان تعداد 
#یادتان هست هزینه ساخت تقریبا چقدر 
شد؟ 
اين را از آقای میرعلایی پرسیدم. فکر کنم حدود ۳۴۰- 
۰ میلیون تومان باشد. 
فکر م ی کنید این مدل کار مخاطب جدی دارد 
با چون حالاما وظیفه داربم. پس نباید این کارها 
روی زمین بمانند و... 
تاظیی ای اسب دنت فا تکی باطب عاه 


61 
ِ این دنه 
مخا ها داخل ۰ ‌ 
نوع نا ری تک 
دا "ی مهعابد 
0 توق تا 
یه او ج ۳ 
انیت , یبایمد. ۷ 
راخل وجوددار" 
۱ براک 0 
0 ترش 


دارد چون آن‌موقع غیرواقع‌بینانه حرف زدم اما می‌شسود 
برای این فضا فکری کنیم که جذابیتش بیشتر شود. خب 
یکی نوغ ساخث است: یکی استفاده از بازیگر و یکی اینکه 
اجازه داشته باشیم در فیلمنامه فراز و نشیب بهتری رقم 
بزنیم. در سینمای جنگ - به ویژه این نوع فیلم‌ها - کاملا 
خلع‌سلاح وارد می‌شسوم و هیچ سلاحی در دستم ندارم. 
بعضی از تماش‌اگرها به خاطر آموزش‌ه ای غلطی که از 
طریق خیلی فیلم‌ها به او داده شده به فیلم نگاه م ی کنند. 
هی گویثه فیلم جنگی اسست ونم ی آیند: از ابتدا غلع سلام 
هستید. جنگ یک پایه‌اش در سیاست است. یک پایه‌اش 
در دیانت. یک پایه در شرایط اجتماعی و پایه دیگرش در 
خشونت! 
پس چرا این فیلم‌ها را می‌سازید؟ 

اگز تعاطا اید نمع قیل ها حاخز شسیما بانق تاناشی 
بیرون نمی‌رود ولی مهم این است که او چط ور تا داخل 
سینما بیاید. این مشکل برای ما وجود دارد. 


لا 


زمان جنگ در جنوب اتفاق عجیبی افتاد. هواپیماها خیلی آبادان را می‌زدند. 
یعنی آبادان شده بود یک مسیر یک کانال یا یک اتوبان هوایی که اینها 
هرطور دلشان می‌خواست آن را بمباران می‌کردند. بعد هم با توپولوف‌های 
بمب افکنشان میآمدند. شهر تقریبانیمه ویرانه شده بود. هر چه مام ی گفتیم 
را ۱ 
مردم آسایش ندارند اصلا کسی به این فکر نبود. ما با دوربین‌های بتاما کس 
سنمی‌دانم دیدید پا ند دوربین‌های خیلی قدیمی‌ای است-یک واحد پرتال 
داشتیم. با این دوربین‌ها از پرواز هواپیماهای جنگنده‌ای فیلم گرفتیم 
که بر فراز آبادان مثل هواپیماهای مس‌افربری حرکت می‌کردند و کی 
نمی‌توانست آنها را بزند. روی پشت‌بام‌ها از اینها فیلم‌برداری م ی کردیم. 
بهترین فیلم‌های مستند بمباران هوایی آن روزها راما گرفتیم. دوربین‌ها را 
می‌بردیم روی پل‌هاء مستقر می‌شدیم تا هواپیما بياید رد شود. بعد هم که 
می‌آمد به راحتی در شسهر بمب می‌ریخت و برمی گشت. ما این صحنه‌ها را 
۰ نسخه کپی کردیم و دادیم یک رزمنده. او هم در مجلس بین نماینده‌ها 
توزسع کرده بود. اول فیلم نوشستیم ما بچه‌های آبادان هستیم و آبادان 
این‌طور بمباران می‌شود. به داد ما برسید. ما سایت می‌خواهیم. جالب بود 
ای کر ۱ که ری یمان اب ترآ 
دول و ارات کال ی کف و گرهابایبه‌های 


آن سایت را خودم انجام دادم؛ با کمک یکی دیگر از بچه‌ها که پیشکسوت 
من بود. آن گروه از اصفهان آمده بودند و در ۱۸ کیلومتری آبادان مستقر 
شدند. رفتیم آنجا ووقتی آن همه موشک را دیدیم 

قوت قلبی برای ما بود و فهمیدیم که مردم 
0 
شده‌اند. بعد از ق ماجرا در سال ۶۲ 


به قدری در آبادان امنیت هوایی 
برقرار بود که انتخابات را در خود 
0 
انتخابات مجلس بود؛ یعنی 
جمعیت حومه باوجود اینکه 
بمباران‌ه ای توپخانه‌ای یا 
خمپاره‌اندازها سرجایش بود 

و فقط بمباران‌ه ای هوایی 
کم شده بودء احساس امنیت 
می‌کردند و به آن بمباران‌ها 
راضی شده بودند. یک کار ظاهرا 
ساده در آن فضا چنین تغییری 
در جنگ ایجاد کرد. ۰ 


مسلمان, بهودی, مسیحی همه باهم 


فرزند خاک فیلمی است که به جنگ می‌پردازد اما پر از شعار نیست. 
دقیقا نمی‌توانم پیدا کنم این نگاه از کجا می‌آید. آدم زمانی که هنوز دنیا 
نیام ده» اتفاق‌هایی که برای پدر و مادرش رخ می‌دهد روی او هم تاثیر 
مستقیم دارد. این را فقط من نمی‌گویم. در دوران کود کی هم ادامه دارد. 
میا ی ای ام ها 
پیرامونی‌اش را خیلی عریان به من نشان داد. آبادان یک شهر توریستی» 
کارگری و طبقاتی است و پدر من مسجد و حسینیه می‌ساخت؛ یعنی اصلا 
این کارش بود.اگر به ندرت بیکار می‌ماند. خانه می‌ساخت. حتی کنیسه 
ساخت. اينکه من احساس کنم یهودی‌هایی که مثلا راسته فلان خیابان 
اس یا سالتا تتار سا مایا کت هه ای 
معروف آبادان با مسجد موسی بن جعفر یک دیوار دارد؛ یعنی دیوار 
مشترک بین هر دو. وقتی پدرم مسجد موسی‌بن جعفر؟ را می‌ساخت. اب 
مسجد را از کلیسا گرفته بودند. شیلنگ انداخته بودند داخل کلیساء پدر 
روحانی می‌آمد و آن آب را می‌داد و اینها کار می‌کردند. گاهی هم پدر 
روحانی می‌آمد و می‌ایستاد و نگاه می‌کرد که چطور دو مکان مقدس کنار 
هم ساخته می‌شود. ما جلوی کلیسا فوتبال بازی می‌کردیم و پدر روحانی 
ی کی کی کی 
می کردیم و روز جشن مثلا عید پاک بود می‌رفتیم و شیرینی‌های جشن 
عید پاک را در کلیسا می‌خوردیم. بسیاری از دوستان من ترکیبی بودند 


از دانیال و یعقوب یهودی ادوین مسیحی و من هم محمدعلی مسلمان! 
مایک تیم بودیم. فکر میکنم در کمتر جایی در کشور آدم‌ها این‌طور با 
هم نزدیک باشند که هر یک از همسایه‌ها یک دین داشته باشد و اتفاقا 
هیچ وقت بحث این چیزها نباشد و هر کس به دین بقیه احترام می‌گذارد. 
جالب است بدانید شنبه‌ها می‌رفتم و چراغ‌های خانه دانیال و یعقوب را 
روشن می‌کردم. می‌دانید بهودی‌ها براساس قوانین تورات روز شنبه چراغ 
و آتش روشن نمی کنند» من می‌رفتم روشن می‌کردم. خیلی جالب است 
صبح زود می‌آمدند دنبال من که بدوء می‌خواهیم صبحانه بخوریم چراغ‌ها 
خاموش است. مادر دانیال منتظرم بود تا بروم چراغ‌ها و 

اجاق گازشان را روشن کنم. 

باور کنید در همه ذهنیت‌هایی که من الان از 
فیلم‌های آبادان دارم همیشه یکی به نام دانیال 
وجود دارد که سرباز ژاندارمری است و در 0 
بهداری بهداشت کار می‌کند و وقتی ۷ 
عملیات می‌رفت دل‌نگرانش بودم ۱ ۱ 
که خدایا برای دانیال اتفاقی نیفتد و 8 
همین‌طوربرعکس. 1 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 

همشهری‌جوان 

ابوعبدالرحمان سلمی در «فتوت» 
نوشت: پرسیدی جوانمردی 


وهر وقتی ازاوقات را که جوانمردی 
از تو می‌طلبد. لازم بدانی و در همه 
احوال از جوانمردی تبهی نباشی؛ 
جوانمردی‌ای که‌با پروردگاروپیامبر 
وصحابه وگذشتگان نیک وبامشایخ 
وبرادران و خانواده و خوبشان به کار 
می‌بری.ابونصرمحمدبن عبدالباقی 


آدم# آبیسن فتوت در جهان پیدا 
شدو آدم به گزاردن حق آن قیام 
کردو چون مدت‌به بایان آمد. آن 


به شیث نبی‌وصیت کرد وبعدبه نوح 

واز نوح‌به سام‌رسید بعد به ابراهیم 

بعدد ر مسیح ظاه رشد وسرانجام به 
حضرت رسول اکرم- رسید که 


حجت‌الاسلام حسین نوروزی معتقد است قبل از تعیین سیک زندگی 


باید هدف زندگی راتعیین کرد 
عسم سوجبه مپت نی 


نشانی دقیق لازم نیست 7 7 
هفتم را نشان می‌دهد. لاک هم لازم نیست. دوشنبه شب‌ها جلوی خانه نوروزی‌هاء پار کینگ انواع موتور 
می‌شود و این بهترین راهنماست برای کسی که قرار است برای نخستین بار مهمان این مجلس شود؛ یک 
مجلس قدیمی که سال‌هاست در زیرزمینی کوچک برگزار می‌شود و مشتربان ثابتی دارد. ساعت هفت شب. 
کم کم مهمانان از راه می‌رسند. همدیگر رامی‌شناسند. حدود ساعت هفت و نیم. خانه. از جمعیت پر می‌شود. 
همه مشغول صحبتند؛ درست مثل دانش آموزان کلاس درس قبل از ورود معلم. حاج آقا هم چند دقیقه بعد 
می‌آبد و جلسه آغاز می‌شودامانه به سبک مجلس‌های مرسوم. اصنی ی ۱ 
۳ رای توق قاری وازانه رای ععی ور و ظح 
درخانه‌اوو مسجد فاطمیه بر پامی‌شود. ۳۰ 


ِ 


کرد وبا حبلها کتک سلام 
۷ وت ساله آنهاء 


صدای بلند می‌گوید: «حاجآقا. جلسه پیش درباره احراز 
عدالت امام جماعت گفتید. این کار برای ما که دیده‌ها 
و قلب‌هایمان آلوده شده. خیلی سخت است. چه کار 
کنیم؟» حاجآقا بدون مقدمه پاسخ می‌دهد: «خب. 
آلودگی را باید از بین برد عزیزم» و همه سکوت می‌کنند. 
انگار دارند تک‌تک واژه‌ه ای حاج آقا را در ذهن حلاجی 
می‌کنند. استاد ادامه می‌دهد: «من فقط مساله شرعی 
رابرای شما گفتم» وظیفه من بیان مساله است. هکس 
می‌خواهد در نماز جماعتی شر کت کند. باید عدالت امام 
رااحراز کند». 

مجلس مجلس پرسش و پاسخ است. یکی دیگر از 
حاضران می‌پرسد: «من با ماشین در خیابان می‌روم» 
صدای اذان را می‌شنوم» پارک می‌کنم و در نما 

جماعت شرکت می کنم. وقتی می‌بینم این همه آدم 
پشت سر یک روحانی مشغول نمازند. با خودم می گویم 
این آقا حتماعادل است. یعنی نباید پشت سر او نماز 
بخوانم؟» 

حاجآقا با آرامش پاسخ می‌دهد: «خب. شما با دیدن 
همین صفوف عدالت امام را احراز کرده‌اید. چون حسن 
ظن دارید. نمازتان صحیح است و واب جماعت هم 
می‌برید اما اگر کسی با دیدن این صفوف عدالت امام را 
احراز نکرد» وظیفه‌اش با شما فرق دارد». 

با لبخند ادامه می‌دهد: «یعنی هر کاری کرد احرازش 
نیامد! آن بن ده خدا بر عکس شمانمی‌توان د اقتدا 
کند.» حاجآقا می‌گوید: «بین مردم معروف شده که 
خوان‌دن نماز فرادا در جایی که جماعت برقرار است. 
اشکال دارد. این طور نیست کسی که عدالت امام را 


عکس: امین محمدی ی 


۱ و مسچی ت :10 


[ 


لیته خی تور خوایان باش مرو اذان 


| صمیمی و گسترده شده. یکی از حاضران بی‌مقدمه با | 


احرار نکوده» نمی‌تواند در جماعت شنر کت کنت باید | 


بگویند. می‌روم و نماز جماعت می‌خوانم. اگر سوءعظن 
نداشته باشیم. احراز عدالت کار دشواری نیست». 


حدود ۲۰ دقیقه از آغاز مجلس گذشته و هنوز جلسه 
به صورت پرسش و پاسخ بر گزار می‌شود. یکی از انتهای 
مجلس می‌پرسد: «مهم‌تر از اين مباحتء این است که 
بدانیم عادل کیست؟» استاد کمی مکث می‌کند و 
پاسخ می‌دهد: «خصوصیت‌های ما انسان‌ها درونی 
و بیرونی است. عدالتی که برای نماز جماعت شرط 
ببینیم فردی که در محراب ایستاده. گناه علنی انجام 
داده یا نه؟ اگر حق کسی را خورده» دروغ گفته. تهمت 
زده یا هر گناه بیرونی دیگر, نمی‌توانیم پشت سرش 
نماز بخوانیم». 


باهش نک سفال ۶ ۳ «کفیار گنای‌اکردن عدالت 


رازن یرد با 
و پاسخ می‌گیرد: «اصولااگر فرد عادت به گناه داشته 
باشده اوقت اقا می‌شوه ماک امام جا 
از دستش در رفت و گناهی مرتکب شد. باید قبل از 
نماز استغفار کنده 4 سرط دق مردم بر گردنش 
نباشد». 

یکی از بچه‌ها می‌گوید: «اگر گناهش حد شرعی داشته 
باشد چه؟» و حاجآقا با خنده می گوید: «امام جماعتی 
که باید حد بخورد امام جماعت است؟» 


قرار گذاشته بودیم با حجت‌الاسلام نوروزی درباره 
سبک زندگی دینی حرف بزنیم. انگار حاجآقا سوژه ما 
را می‌داند. سخنرانی خود را با همین موضوع شروع 


* ۳ 71 


مي کت که هدر بح خودشتتا ‏ روآ تاو که 
احمیت ویوه‌ای داوه این ان ی 


می‌کنیم يا فقط زنده‌ایم؟ زمانی می‌توانیم بکوییم 0 


زندگ مس کنیکمهدفی 0 نات کر 3 طلاشيم». 


با همین مقدمه. بحث اصلی جلسه درباره «هدف 
8 و انتخاب» آغاز می‌شسود که پیش نیاز بحث سبک 
]| زندگی دینی است: «انتخاب‌های انسان یاقهری است 


منسپرش را تغییر می‌دهد:اه و یرت یر قهری 
استءنمی‌توان گفت که‌این کا ار کر فتیلی ا: 
تصمیم‌های ماانسان‌ها هم جنیی تحت فطل صورت 


" قهری و جمادی کاری را انجام می‌دهیم. در صورتی که 


واقعا اختیارمانبوده. بعضی دیگ را ارام 


طبق غریزه صورت می‌گیرد و باز هم انتخاب مادر آن [۱ 


موثر نیست؛ مثلا خوابمان می‌آید و می‌خوابيم. اما واقعا 


| می‌توانیم راه دیگری رابرگزینیم؟ اين انتخاب‌ها جبری 


است وباز هم نباید به عنوان اراده و انتخاب انسان قرار 


بگیرد». 
مجلس ساکت است. استاد ادامه می‌دهد:«برای آنکه 


بتوانیم رفتارها و زندگی‌م ان را بررسی کنیم. باید 


«هدف»مان را پشناسیم. موقعی می‌توانیم بگوییم 
فلان کار را طبق اراده خودمان انجام دادیم که یک 
هدف داشته باشیم. اما بسیاری از کارهای ما هدف 
نهایی ندارد». 


تقریبا همه دارند به یک سوال فکر می کنند. حاجآقا 

می‌گوید: «حتما سوّال می‌کنید هدف چیست؟» 

و بلافاصله می‌گوید: «اگر می‌خواهید هدفتان را 

بشناسید. باید از خودتان چند سوال بپرسید؟ مثلا 

وونی دا ارید غذا می‌خورید» بیرسید چرا غذا می‌خورم؟ 
۲۳۳۹۹ ۳۳۳ - 


مثلا پاسخش این اسست که انرژی بگیرم.دوباره سوال 
کنید چرا باید انرژی بگیرم؟ چون کار کنم. چرا کار 
می‌کنم؟ باید این سوال‌ها را آن قدر ادامه بدهیم که 
برسیم به نقطه‌ای که دیگر سوال کردن مجاز تاد 
هر جا که این سوال‌ها متوقف شد. به هدف رسیده‌ایم؛ 
مشلااگر یکسی در پاسخ به این وال که چراغنا 
می‌خوری بگوید چون لذت می‌برم. دیگر چه سوالی 
می‌توان کرد؟ هدف او لذت بردن است و همه روش 
ونکاش۵ ۱ هدف هل مي کیرد 
اح8ا یک ادف بیان 
ند ات ی ان از هر 
چیز دیگر اهمیتش بیشتر باشد؛ یعتی حاشر باشد همه 
هدف‌های دیگر رافدای آن کند؛ یعنی حاضر باشد به هر 
قیمتی به آن برسد. نقل شده که فردی مدام از عشق به 
امام حسین *# سخن می‌گفت. وقتی میدان عمل فراهم 
شد. حضرت به او گفت حالا نوبت امتحان است. آن 
شیخص کفت با ادا قیاق زاین مانطا 
دارایی‌ام را بدهم. هر جایی که شما بگوپید بروم اما فقط 
زرط جان نکتید. تصراع ۳9 تفقا زیت ۲ فقط 
آنهایی که جان می‌دهند. جادرند.طرف قبول نکردو 
پابه فرار گذاشت. این ماجزا نشان می‌دهد سیدالشهداء 
ها سار ار داسجا ایس تاد 
نتوانست جلو بياید. انسان برای رسیدن به هدف واقعی 
از هیچ کاری دریغ نمی کند. هدف واقعیء هدفی است 
که وسیله راهم توجیه کند. در آیه ۱ سوره توبه آمده 
بت: «ٍن له اشتری من الُْوْمنین اسهم و الم 
الم الجَن» / خداوند از مقمتان» جان‌ها و اموالشان 
را خریده. که (در برابرش) بهشت را به آنها بدهد». 


درست شنیدید 
گوش‌ها تیز می‌شسود. جمله آن قدر صریح است که 
جمع با تعجب به هم نگاه م ی کنند. 
استاد می‌گوید: «یک عمر به ما گفته‌اند هدف وسیله را 
توجیه نمی کند. دلیلش این است که هدف‌های ما هدف 
نیست. وقتی شکم و شهوت هدف می‌شود.معلوم است که 
وسیله را توجیه نمی‌کند. بچه‌هاء ما هدف را گم کرده‌ايم. 


] امیرالمومنین* فرموده‌اند تعجب می‌کنم از کسی که | 


دنبال گمش دهاش می‌گردد. در صورتی که خودش کم 
شده استتاآگ9هف را بشتاس یه به شرط آنک ۳9 باشند, 
مسیر زندگی‌مان تغییر می‌کند. قرآن کریم درباره این 
افراد می گوید: «لذین مَوااشدخبّاله» .همین هدف رأه 
ورفتار مومنان رامشخص می‌کند. خدانکند کسی هدف 
نداشته‌باشدوبدتو‌خدانکند کسی هدفی شیطالی داشته 
باشد و برای رسیدن به آن, هر کاری بکند». 

آخرین نکته برای جمع بندی بحث مطرح می‌شود: 
«اگر هدف را بشناسیم. تازه زند گی آغاز شده است. 
در روایت داریم اگر کسی دو رکعت نماز قبول داشته 


باشد. کارش درست است و بهشتی می‌شود؛ آن هم 


کت اما فرص کتک لا دا 
گفتید و هدفتان از آن» فقط خدا بود» در نماز دیگر یک 
رکوع مقبول داشتید. در نماز دیگر یک سجده, وقتی 


| همه این اعمال مقبول را جمع کنیم. اگر دو رکعت 


نماز کامل شود. کارمان درست است؛ دو رکعت نمازی 
که با نیت خدایی و با هدف او خوانده شده باشد. بچه‌ها 
هدف را بشناسید». 


۳۳ 


پای درس اجلاق حجت‌الاسلام امیر حسین شکیبافر ۱ 


از بین بردن موانع با جهاد اکبر خودسازی. سلوک 
-هرچه که می‌خواهید بگویید - اهمیت بسیاری 
دارد؛ اينکه موانع راه شناخته شود و انسان آنها را با 
رفع کندیا دفع؛ آگر در درونش این مانع وجود دارداز 
بین ببرد. اگر وجود ندارد از همان بیرون دفعش کند 
و اجازه ندهد؛ وجود پیدا کند. خیلی وقت‌ها کارهایی 
انجام می‌دهیم اما به دلیل وجود مانع. حرکت ایجاد 
نمی‌شود. در روابت هم داریم که برای فلان کاری 
که شخص انجام داد. چند صد سال روی پل صراط 
جلوبش را میگیرند؛ پل صراطی که در قيامت هست. 
ظهور و مظهر همین راهی است که می‌رویم؛ چون 
آنجا باطن همه حقایق است. خودش رانشان 


۳ 
۹ 
آیه ویژه‌نامه مذهبی ‏ ۶ 
همشهری‌جوان ۳۴ 


شخص به طرف خدا حرکت می کند. نم از می‌خواند. روزه 
می‌گیرد. درس می‌خواند اما پس از مدت‌ها می‌بیند که هیچ 
اثقاقی نمی‌افتد. این به دلیل وجود‌مانع اسست: مانع برذاشته 
شود رشد خواهد کرد. چون مانع نمی گذارد نماز, نماز باشد 
یا اثر کند. نمازش صورت فقهی دارد اما صورت حقیقی ندارد. 
گاهی حتی اجازه حرکت هم نمی‌دهد. چه رسد به اینکه وسط 
مرحوم آیت الّه میرزا جوادآقای ملکی (رضوان له تعالی علیه) 
فرمود: «مدتی نزد آیت الحق ملا حسین قلی همدانی(رضوان 
له تعالی علیه فلع می‌گردم مذتی شاگره سلوکی و تحت 
تربیت ایشان بودم و چیزی اتفاق نیفتاد! خدمت استاد رفتم 
و گفتم: «جیزی اتفاق نمی‌افتد. چه کنم؟». گفت: «شمادر 
تبریز با خاندان فلان اختلاف دارید» هروقت توانستی کفش 
اینها رادر نجف جلویشان جفت کنی, آن اتفاق می‌افتد». در 
ذهنم هست که حق هم با نها نبود اما چنین فروتنی‌ای لازم 
بوده است». گفت آن کار را انجام دادم و اقفاق افتاد. ماع این 
کار ام قالخ بر ره باتینه راماساه را سفق کید 
اصلااجازه حر کت نمی‌دهد. 
درست است که انسان وقتی به دنیا می‌آید چیزی نمی‌داند؛ 
«له اخرجکم من بتون امهانکم لا تملمون شیثا» ولی سرمایه 
فطری دارد که «فعلمها فجورها و تقواها...». هم خوبی و هم 
بدی. الهام می‌شود و خطور میکند. البته خطور از بیرون است 
و فطرت از درون است. درون یک هدایت ابتدایی دارد. هرکس 
به اندازه خودش؛ الذی قدر فهدا... حر کتش می‌دهند. 

باید به حقیقت بسم له رسید 
باید دید چه چیزی مانع شده که حرکت اتفاق نمی‌افتد. 
درروایت است که بعضی‌ها کل برق الخاتف..) مثل برق 
جهنده‌ای صراط را طی می کننده بعضی افتان و خیزان حرکت 
می‌کنند بعضی معلق هستند» بعضی کندتر و بعضی تندتر 
حرکث میکنند. اینها به دلیل ماتع است. آگر پرده برداشته 
شسود می‌بينيم که چطور حرکت می‌کنیم؛ تازهاگر بر صراط 
باشیماآنکه مانع نداره و مقتضای حرکت را دارده راهی را که 
دیگران ٩۰‏ سال و بیشتر باید طی کنند» مثل برق جهنده‌ای 
طی م یکند. 
سرکلاس درس بوديم بچه‌هاً گفتند کسی گفته اگر اتاانزلتا. 
بخوانی همه گناهانت بخشوده می‌شود. گفتم حرف درستی 
زده است.اگر بسم‌الله هم م ی گفت این اتفاق می‌افتاد؛به شرطی 
کنخ نداشته باهند و به حقیلت پسم له برسد جون کسی که 
می‌خواهد به حقیقت بسم له برسد. باید عروج کند. معراج هم 
با بندگی به دست می‌آید. این لفظ رام ی گوید. زبان می‌چرخد 
اماحاکی از درونش نیست.انسان گاهی حرف می‌زند که‌حاکی 
از درونش است. این صدق است و گرنه کذب است. 
پس شناخت مانع ضرورت پیدا م ی کند. حضرت صادق8؟ 
ووایت وا نف که کلم مرمع در جیار سح اس :دا رانختتالند: 
خدا چه کرده است با او بداند خدا چه می‌خواهد از او و چهارم 
بداند چه چیزی او رااز دین خارج می‌کند. این چهارمی یعنی 
مالعرابشنانمهه دشمی وخرایی رآیشتانید, 

مقامات منازل پایین تر برای منازل بالاتر مانع است 
تکتة دیگر اپن است که موائح رام فر جاهایمختلف فرق 
می‌کند. پله اول یک مانع دارد. دوم یک مانع. سوم یک مانع 
دیگر و.... تا این صد منزل را طی کند. موانع متعددی وجود 
درد.روح اين موانع یکی است. از نظر معنا در هر مرحله این 
مانخ یک ج است سا بهشکل های تلاوت کر مین و در 
زندگی هرکسی خودش را به شکلی نشان می‌دهد. بستگی 
دارد ظرف زندگی هر کس خودش را چطور نشان دهد. 
بعضی وقت‌ها مقامات منازل پایین‌تر بای منازل بالات 


مانع است. این همان «حسنات الابرار سیتات المقربین » 
است. بعضی گفتند استغفاری که اهل بیت (سلم اللّه 
علیهم) می کردند. استغفاری از مقامات پایینشان بوده 
است. بالاخره رشد داشتند و در مقام خاصء چیزهایی را 
برایشان ذنب می گفتند که ما اگر داشته باشیم. به خودمان 
می‌بالیم. پس موانع را از این جهت هم می‌توان چند جور 
در نظر گرفت. با این حساب در منازل مختلف باید» متفاوت 
دنبال موانع گشت. 

موانع ادراکی و تحریکی... 
مطلب دیگر این است که موانع از جهت دیگر دو قسم می‌شود؛ 
علمی(ادراکی) و عملی(تحریکی). گاهی بخش ادراکی ما 
مورد هجمه شیطان واقع می‌شود و گاه بخش عملی ما؛ قوای 
پذیرش و قوای تاثی رگذاری. عمده بحث ما موانع ادراکی و 
تحریکی است که مربوط به بخش انسانی ما می‌شود. 
راه نشان داده می‌شود با عالمانه يا متعلمانه. همه تعلم است. 
عالم‌هم متعلم است چون علمش از جای دیگری م ی آید. کسی 
قابلیت دارد؛ الرحمن علم القران..؛ یکی مستقیم و یکی با چند 
واسطه. حضرت صادق 2 فرمودند: شما آنچه را که می‌دانید. 
عمل کنید. آنچه را نمی‌دانید» می‌رسد. این یک کبرای کلی 
است.هرکس هرچه را می‌داند عمل کند. مرتبه بعدی‌اش 
می‌رسد. يا با واسطه يا بی‌واسطه. این مبتنی بر همان رحمت 
واسعه خداست. کسی قابل باشد. خدا دریغ نمی کند. بنابراین 
ممکن است کسی در گرفتن هدایت معذور باشد اما معذور 
بودنش دلالت بر تقصیر نداشتنش نمی کند. ممکن است خدا 
تقصیری را بخشیده باشد وبنده راهی راطی کرده‌باشد و جایی 
مقصر اصلی زندگی هرکسی خود اوست. اگر رشد کردی یا 
اگر به علوی که استعدادش را داشتی نرسیدیء مقصر خودت 
هستی. دردعای کمیل التماس می کند:فقبل عذری... 

خدابا لیاقت راهم تو دادی! 
موانع را باید شناخت. اینکه کسی پای این بحث می‌آید و یکی 
نمی‌آید. همه حساب دارد. این بحث‌ها قسمت بشود یا نشود. 
اینکه محروم بشویی باید بینی چرا محروم شدی. دلایل 
زیادی برای محرومیت در این عالم وجود دارد. در مقام علم هم 
همین طور است؛ وفعل بی‌ماانت اهل و لا تفعل بی‌مااهل...؛خدیا 
توبه بزرگی» عظمت و لطف خودت عمل کن و به بیلیاقتی ما 
عمل‌نکن اهرچه که‌نگاه‌می کنیم‌می‌بینیم ماچیزی‌نداشته‌ایم. 
خدایا لیاقت راهم تودادی. تو محکوم نبودی به‌اينکه حتما باید 
به‌ما کمک کنی. حتی اگر ما قابل هم باشیم اما اقتضای لطف 
و رحمت واسعه‌ات این است که اگر کسی لیاقت پیدا کرد به او 
بدهی. این مقدمه‌ای برای ورود به بحث است. 

تقوا بدون علم ممکن نیست 
می‌بینی چند سال است راهی را آمده‌ای امایکهو کج 
می‌شود. دیگر برنمی‌گردد. باید مراقب بود. تقوا یعنی 
مراقبت کردن از افات. آافات را نشناسی. نمی‌توانی مراقبت 
کنی. بنابراین تقوا بدون علم ممکن نیست. حالا یا علم از 
جان خودت جوشیده و چشمه علم هستی يا نهری هستی 
که آب چشمه‌ای که جوشیده در نهر تو جاری شده است. 
در هر صورت علم حاکم اسست؛ علم جلو می‌برد و اهل تقو 
می‌کند. حضرت امیر؟ فرمودند: تقوا شفای مرض قلب 
شماست. تقوا چشمی است که کوری قلب شما را جبران 
می‌کند. تقوا در هر مرحله‌ای با مرحله دیگر فرق می‌کند. 
مواظبت فرق می‌کند. تقوا منجر به این خواهد شد که افات 
راه ما را نگیرد. آفت هم خیلی زیاد است. گاهی طوری آفت 
شمارا می‌گیرد که متوجه نمی‌شوید این آفت از کجا آمده 
است. پس پناه به خدا ببر. 


آبه ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


وقتی می حواهیم چیزی بحر يم 
اساس انتخاب از کجا می آید؟ 
وقتی جایی می‌رویم. کاری 
می‌کنیم؛ آنجا که در شرایط شبیه 


حاصل پرسیدن این سوال‌ها و فکر 
کردن به آنهامی تواند مارابه سوی 
مبنای‌روش زندگی راهنمایی کند. 
حالا فکر می‌کنید مبنای سبک 
زندگی انسان مسلمان امروز. در 
قواره یک زند گی کامل که کار و 
کاسبی و تحصیل و تربیت ورفت 
و آمدو ترافیک و قرض واجاره‌و 
هزار چیز دیکر راب خود دارد از 
کجاباید بیاید؟ 


1 


او و ۰ ۰۹ | 


آیه ویژه‌نمهمذهبی سیم( 


همشهری‌جوان 


آقای درستکار, برنامه «اين شب‌ها» چطور ادامه 

پیدا کرده‌است؟ 
افتان و خیزان. برای من هم جالب توجه است. وقتی «اين 
شب‌ها) فر ماه رمضان ۸۷ آمف که ویقه این ماه بیاید و بووده با 
پیامک‌های فراوان مردم روبه رو شد. این موضوع مورداعتنا قرار 
گرفت و باعث شد ادامه پیدا کند. عزم واراده و نشاط خود ماهم 
تقویت‌شد. 
چیزهای دیگری مثل گردش همین نشاط میان بقیه اعضای 
گروه هم به ادامه کار کمک کرد؛ تهیه کنند گان» مجری‌ها و 
رئیس گروه. همه‌اینها جهت و برنامه‌ریزی را جدی‌تر ومنسجم 
کرد و بیشتر از روزهای اول به‌اینجا رسید که کارراخیلی جدی 
بگیریم و نه به شکل برنامه سازی برای تلوبزیون که به عنوان 
انجام یک کار برزمین مان ده آن راانجام بدهیم. لاقل خودم به 
شدت این طور بوده‌ام؛ نه صرفا برای دستمزد و شهرت و هر لذت 
حرفه‌ای بیشتر از اینها برای انجام یک مسوولیت دینی و ملی و 
حرفه‌ای این کار راانجام دادهام. 

۸ به نظر می‌آید در مسسیر برنامه مشکلاتی پیش 


آنهاهم بای فضای کافی برای گرفتن برنامه پید می کردند؛ هم 
در حوزه فرهنگی و اجتماعی و هم در حوزه آموزش و پرورش. 
گفت یک ده آباد بهتراز صد شهر ویران. 
البته همه توفیق برنامه را مدیون صمیمیت و صداقت گروه 
سازنده برنامه می‌دانم اما گاهی با توجه به اينکه مهمان وموضوع 
ایجاب می‌کرده و همین طور بینظمی زمان پخش بازخورد کار 
کمترازانتظارو روال برنامه‌های دیگرمان بوده است. 
در برنامه‌هایی که خود شما هستید. گاهی 
طوری سوال می‌کنید که انگار از اساس چیزی در 
ین‌بارهنمی‌دانید یا سوال خود شما هم هست. این 
رایک تکنیک دراجرابه حساب‌بیاوریم؟ 
اینکه سوال, صریح و جدی پرسیده شود و اینکه طوری بپرسم 
که انگار الفبایی هم از این موضوع نمی‌دانم» بخشی از کار است؛ 
به‌اين معنی که روی شبکه یک تلویزیون برنامه داریم.از عالمان 
دینی بیننده داریم تا ماهیگیری که جایی در شمال کشور 
زندگی می‌کند تایک کشاورز فلان روسستاء تا یک دانش‌آموز 
مدرسه تازن خانه‌داری که گوشه‌ای از تهران یاهر جای دیگر 


سرستون 


فایده «اين شب‌ها» 


آمد؛ مشلاوقتی یک شب اعلام کردید مجری زندگی می کند یاهر کسی که سواد مختصری در دین دارد فکر کردهام و 

دیگری هم به برنامه اضافه می‌شود. طوری بود که اما مشتاق است دین راازاول یاد بگیرد یا اینکه خودش را در بیش کرد باید از 

انگار دلخوری به وجود آمده است. همین طور بود؟ برنامه دك مداقت این حوزه تقویت کند. وظیفه دارم ساده‌ترین سوال‌ها را بپرسم. گفین " «اشته باه 1 
اگر این برداشت ایجاد شده, 9 انتقال پیام از رن من و ۳ برنامه جنیا اسهم شوم کف قاری بو ۳۳ 5 اما یت ۵ ۳ 
بوده؛ بهنی بارزیتی در پیارنس نی به وود آمده هم فه ای کف را کاهسی با 9 کار تاجایی ِ ی بو ِ دزو هی کنم تن 
ی هرز 9 0۳99 بان رو می‌دانم زینکه مهمان همین جوان‌هایی که گاهی نه ارابه چیزی متهم می‌کنیم و تشه رو جبزهان 
نکنم.نسبت پایینتریوبالاتری وپیشکسوت وپسکسوتی‌پیدا ‏ ووجه جگ ‏ رجا ازخودمان می‌رانيم.بااینبرنمهرتباط برقرارکرده‌اندواین هم باشر 
کنم.قای دکترعبدلعال و کورش علیلی اه عنوان آمهای و موش کی نملود . غنیمت‌است. تلیزیون‌های دنا سرمایهگذری می‌کنندبرای 
بزرگ‌تراز خودم قبول دارم و بااحترام به آنهانگاه می کنم‌و  .‏ می‌کرده :۳ پخشد» اینکه یک نفربه جمع‌بیننده‌های یک برنامه‌شان اضافه شود 


خودم رابالاتر از آنهانمی‌دانم» اگرچه مدتی زودتر زاین دوستان بی‌نظهی اي ر کمقس حالا این اتفاق افتاده. هم تلویزیون باید قدر این فرصت را بداند 


روی صندلی اجرا نشسته‌ام آن شب هم اطلاع‌رسانی کردم که ر)زخود 


روال وهم خودم وممنون باشیم که خدا این شرایط را در اختیار ما 


از هفته آینده‌هر یک زاين آقایان باچه موضوعی سر برنامه رز ۱ ی دم ما گذاشته‌است. 

می‌آیند.البته‌این گله را دارم که وقتی موضوع هست. مجری برنامه و بعد از این مدت و تعداد زیاد برنامه که با 
و تهیه‌کننده هم داریم. توافق تلویزیون برای اختصاص آنتن ۰ مهمان‌ه ای مختلف و متنوعی درباره «سبک 
هنم هسته غنووزگی تارف زیر عنوانی که برای متظور یگوی 3 زندگی دینی» حرف زده‌ید. حالا برداشت خود 


تاسیس شده بوده حتما دو موضوع دیگر را هم بگنجانيم. 
می‌توانستند دو اسم دیگر انتخاب کنند و بروند به کارشان 
برسند. از اینکه برنامه‌ای با موضوع «سبک زندگی دینی» کم 
شد که محل اشستیاق گروه عمومی‌تری از مردم بود, گله دارم؛ 
به خصوص در مراجعه به اشستیاق مردم. بااین توضیح که در 
این شرایط مخاطب. کار دوستان هم از این مساله آسیب دید و 


در دانشگاه چه خوانده بودید؟ 

در دانشگاه امام صادق 8 معارف اسلامی و تبلیغ خوان‌دم. تا 
ورودی‌های ۱۳۶۶ این رشته بود معادل «الدعوه و الرشاد ».نه به معنای 
ری یی با لس یار اد رب 
اسلامی؛ فلسفه اصول. منطق. تفسیر. آیین سخنوری,نوبسندگی. 
ار تباطاتجامعه‌شناسی, آمار روان شناسی و امثال اینها: 

ی از هم‌دور های‌ها کسی رایادتان‌هست؟ 

آقای دکتر همایون. حسام‌الدین آشناء حسین رضی. پیمان جبلی» 
ناصر باهنر و... کسانی بودند که در همین رشته درس خواندند؛ البته 
زودتراز ما به دانشگاه آمده بودند. 


شماازاین مفهوم چیست؟ 
همه ما بدون اینکه خبر داشته باشیم؛ سبکی از زندگی را برای 
خودمان انتخاب کرده‌ايم اما وقتی قرار باشد آگاهانه سبکی 
بای رگن تین کنیی نیت ی آر بت که درباز (صول 
آن فکر می‌کنیم» درباره فروع آن هم. روبناه زیربناه شکل؛ 
چهارچ وب ایستگاه‌های مختلف مبدا و مقصد. آن وقت 


ببرون از تلویزیون 


۰ مثل‌اینکه دور های هم در: س می‌دادید. نه؟ 

مدتی مکالمه عربی درس دادم. جای دیگر هم ن‌گارش و مکالمه 
انکلیسی. اما از این جهت که برای این کار ساخته نشده‌ام. تدریس 
رارها کردم. ۱ 
مر مت ی ۱ 

در دانشگاه مدتی مدیر خدمات رسانه‌ای بودم و قرار بود رادیوو 
تلویز پون داخلی راه‌انداز ی شود.دوره‌ای هم مدیر دفتر همکاری‌های 
علمی و بین‌المللی معاونت پژوهشی بودم. رادیو داشت راه می‌افتاد 
آما باسروصدایی که سال ۱۳۸۰ در بعضی رسانه‌ها راه افتاد. تعطیل 


زندگی زیر تابلودین 


تفریح معنی پیدام ی کند. جد و هزل و اخم و مزاح و سستی‌هاو 
جدیت‌ها همه معنی پیدامی کنند و خوردن و آشامیدن ورفت 
و آمد و... همه از موضع جدیدی اهمیت می‌يابند. این اتفاق کم 
و بیش در زندگی خود من افتاده است. به این واقعیت معتقدم 
و تجربه کردم که خیلی از آموزه‌ها و تاثیر آنها زوم به طور 
مستقیم حس نمی‌شوند. خیلی وقت‌ها نمی‌توانیم بفهمیم 
فلان رفتار ما حاصل تاثیری است که از فلان هنرپيشه سینما 
گرفته‌ايم ولی این کار را ناخودآگاه انجام می‌دهيم. اینکه صبح 
از خواب بیدار می‌شوید و می‌گویید «بسملّهالرحمن الرحیم. 
خدایا به امید تو» شاید حواستان نباشد ولی این جمله‌ای 
است که از فلانی یاد گرفته‌اید. یا وقتی قبل از خواب ذ کر خدا 
می‌گویید. از فلانی يا از فلان برنامه دینی یا حتی تلویزیونی آن 
رایاد گرفته‌اید. 

گاهی که می‌گوییم زندگی دینی, به نظر می آبد 

یک نفرنشسته دعامی‌خواند بانماز می خواند. فقط 

که‌این‌نیست؛ تنهااین نیست؟ 
زندگی عادی و مشی و مشرب عمومی و اجتماعی‌ای که 
بخش‌های مختلف دارد اما در مسیر برآورده کردن همه اهداف 
در این ابعاد است؛ در مسر اجابت نیازهای برخاسته از همه 
اجزای این زندگی است. همه آدم‌ها نیاز به خوراک و پوشاک 
دارند. نیازهای دیگری هم دارند که در وجود همه آدم‌ها هست. 
وظیفه هم دارم به ان نیازهاپاسخ بدهیم ما انسان مسلمان در 
چهارچوب ضابطه‌های دینیبهاین نیازهاپاسخ می‌دهد.دین به 
زند گی این آدم نظم می‌دهد و او راهدایت می کند؛ مثل تابلوهای 
راهنمایی‌ای که‌اورابه درستی به طرف مقصد هدایت می کنند. 
دین‌مداری حتما فراتر ازادای فروع ده‌گانه دین است. نظم» 
وروی طوش خلفی, وفای بو عولء انشر اظ اعتیافی, 
وجدان کار توجه به شایستگی در انتخاب و عزل و نصب توجه 
به سلامت در زندگی و رفتار اعتنا به حقوق دیگران» احترام به 
مرک تلاش برایتلفین وندگی آرام وسالم» حتما در کنارو 
موازی اعتنا به تکلیف‌ه ای رایج دینی و تقلید به احکام دینی» 
اجزایی تاثیر گذار از دین‌داری هستند. همین‌ها تعریف انسان 
ماقم هنکن اککسی گنز 
می‌توانم بسه دخترم بگویم: «شسکیباجان, دختری که این‌قدر 
کانهانشن وه سعظم انیه اناوت ایض 
مادرش کمک می‌کند. هر روز برای درس خوان‌دن دنبال 
کاری می‌رود که فرشته‌های خدا بال‌هایشان را زیر پایش پهن 
می‌کنند. براساس روایتی که از پیغمبر به مارسیده» خوب 
فیس اهنا دی مان اس بسک کار اه زیخ 
عالی است چون امام حسین 2 گفت نماز نور چشم من است. 
امام حسین 2 که برایش‌هیات رفتیم. +حتمااثرمی گذارد». البته 
همان شب گوش نمی‌دهد و باز نم ازش را دیر می‌خواند ولی 
این گزاره‌هادر وجود او فرود می‌یند و تاثیر میگذارند. مگر 


اسستستت شتا 
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پیامبران چه‌می کردند؟ 
به ادامه برنامه‌ای از جنس «اين شب‌ها» 
امیدوارید؟ 


می‌تواند ادامه پیدا کند. می‌تواند همین امشب قطع شود چون 
تصمیم در حوزه‌فرهنگ قابل پیش‌بینی نیست. 

غیر از نظام تصمیم مدیران تلوبزیون و... در 

ماجرای برنامه و سازندگان و مخاطب. ظرفیت 

ادامه دادن‌هست؟ 
فرم فعلی برنامه را می‌پسندم و حس خوبی درباره آن دارم. 
بازخوردهایی که از مردم گرفته‌ایم» این نگاه را تقویت کرده. 
وقتی چیزی خوب پیش می‌روده چرا آن رابه هم بزنیم؟ 
عنصرهایی را که موجب جذابیت شدهاند» باید تقویت کرد. به 
هر اندازه هم که به هم زده‌ایم» ضرر کرده‌ایم. 

یعنی از شما نخواسته‌اند فرم برنامه راعوض 

کنید؟ 
نمی‌دانم تغییرهایی که در مدت یک سال و خرده‌ای ایجاد شد. 
از کجا تاثیر گرفته. حتما به نیت بهتر شدن برنامه بوده ولی به 
نظر می‌رسد یک گفت وگو در فضای متمرکز و آرام به‌مدت ۶۰ 
دقیقه جذابیت لازم رادارد. حتی گاهی فاصله‌های ۲۰ ثانیه‌ای 
هم ضروری نیست. گاهی ما ۱۵ دقیقه فقط حرف می‌زنيم و 
گاهی شش - هفت دقیقه واين براساس تشخیص حرفه‌ای 
است.نه صرفادنیال کردن یک استانداره خاص, 

برنامه متن دارد؟ بعنی متن حرف‌های مجری 

نوشته‌می‌شود؟ 
نهء مشورت می‌کنیم. عناوینی را به عنوان سوال پیشنهاد 
م ی کنند. متنها در خر بان کف گوباممان ب تمه ممکی است 
به نتیجه متفاوتی برسیم. سعی می‌کنیم خط اولیه گم نشوداما 
جربان گفت وگوهم از بین‌نرود. 

منبع مطالعه و تحقیق مجری برنامه چه 

چیزهایی است؟ 
به معنای آکادمیک آهل مطالعه کتاب به‌صورت کامل تیستم 
وفیله‌های سینمایی زا هم معم لا کامل دیسمام‌این یک ایراة 
است.بیشتر به کتاب‌هامراجعه می‌کنم تااینکه از اول تاآخر آن 
را خواننه پاشي به خرق ونظر آذم‌هاسایت‌هاو عمع‌های خاش 
که گاهی می‌روم. اهمیت می‌دهم و به قصد مطالعه سراغ آنها 
می‌روم. سعی می کنم آموزه‌های متنوعی را که به کارم می‌آید. 
ذخیره کنم و چون در معرض مصرف این چیزهاهستم» فرصت 
گرد گرفتن پیدا نمی‌شسود. اگرچه زیاد آدم درسخوانی نبوده‌ام 
ولی کاری‌هم جز تحصیل نداشته‌ام ودرست سر کلاس می‌رفتم. 
یادداشت‌های کلاس‌هاهنوز هم به کارم می‌آیند. هنوز هم از هر 
چیزی که‌می‌بینم» می‌شنوم یأمی‌خوانم یادداشت برمی‌دارم. 
بعنی برمیگردید این بادداشت‌هارامی‌خوانید؟ 
بله, یادداشت‌های کوچک را دوباره می‌بینم.اگر مفصل باشد نه. 


8 اور اخیی 
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یز بنه أشنم آآنبرا به-سساب‌ تاه سس کته للع 

آ و دنا نتم الوار بی مد عت اب یت ایس ژر آبه صعي اة 
میات خی جیه دار سارت هر ی ابعیل بافا کس نوف 

یل تارابع هاپس نی هر ات گر به مسازات ستت یرال 


با فس العه با سا پسته با نخیآمس با گر بچت. ما ۳ هزیر پل مسفا ریم یط وا 
الست: آلست آبا تس اسرآين ال تالستفم پسه اسر ان بت سر ال شا سابل 


وما صاعه او نتاس 


موی 


۲ ۷ ۷ باز 


ر ‏ ۲۱ه ا ا وواا ۱۱ ناه 


۱۳ پیشنهاد ما 
برای زوزهای تعطیل آخرسال است 


زیرسایه اسمان .. 


دانیال ابوالحسن معمار ا ‏ ۰۰َ۰٩۰٩چ1۵چ‏ ۹ 7۰-٩‏ 
در یک روز بهاری و گذراندن چند ساعتی در آنهء کلی حال و هوایتان عوض ۰ 
می‌شود. این بقاع در دنج ترین نقاط هر شهر پیدا می‌شوند و معمولا در محیطی 
پر دار ودرخت با خوش آب و هوا قرار گرفته‌اند که جذابیت زبارت را دو چندان 
خواهد کرد. اضافه کنید جاذبه‌های بناهای تارربخی این بقعه‌ها رابه بقبه حاذبه‌های 
این نوع زبارت. دیدن کنبد فیروزه‌ای, حوض پر از ما هو کریر؛ شریحی ۶ وا 
و فولادی. آیینه‌کاری دیوار خاتم کاری در و... حسابی حالتان را در روزهای نوروز 
سرجایش می‌آورد. برای خانه تکانی دل هم این جاها به کارتان می آبند؛ جاهایی 
که در آنها می توانید از شلوغی شهر فرار کنید و تصمیم‌های جد بدی برای سال 
جدید تان بگیرید. 


فضاهای زیادی در کشور ما به عنوان زبارتگاه شناخته 
می‌شو ند 


آذن دخول بخوان و وارد شو 


تاکنون ۸ هزار و ۵۱ زبار تگاه در کشور شناسایی شده که بر اساس آخرین آمار 

رسمی اعلام شده در سال ۸۶. پیش از ٩۰‏ میلیون زاثر در طول یک سال در این 

زبارتگاه‌ها استخوانی سبک می‌کنند. البته در این آمار, تعداد زاثران رضویء 

آستان حضرت معصومه؛ آستان حضرت عبدالعظیم ) و آستان حضرت 

شاهچراغ#)در نظر گرفته نشده است. همه زبار تگاه‌های کشور مربوط به 

امامزاده‌ها نیست. زبار تگاه‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که در این تقسیم 
بندی قرار می‌گیرند: 


بقعه پیامبران: کمتر کسی می‌داند که ۳۳ بقعه منسوب 
به پیامبران الهی در شهرهای مختلف کشور ما وجود دارد. 
همه این بقاع هم نزد مردم محلی به عنوان زیارتگاه شناخته 
می‌شوند. معروف‌ترین زیارتگاه منسوب به بقعه پیامبران» 
بقعه دانیال نبی در شهر شوش است. بقعه پیامبران در 
استان‌های زنجان, همدان» قزوین و سمنان هم از نظر شهرت 


در درجه‌های بعدی قرار دارد. رمزارف 
9 
تگاه‌دا 
ِ زبان ۲ 
فده گاه آیراتی هاآ که بای امل بی سفالید زر 9 ۳ 
ٌ ند 


قائلند که حتی قدمگاه آنها را به زیارتگاه تبدیل کرده‌اند. 3 
۸زیارتگاه کشور قدمگاه‌های یکی از ائمه» است که لد ریسمال لب" 
معروف‌ترین آنها قدمگاه حضرت امام رضات بین مشهد و 
نیشابور به حساب می‌آید. می‌گویند معمولا این قدمگاه‌ها رب پییکفی 
مکان وقوع اتفاقی برای ائمه اطهار 8 بسوده که این محل 

توسط مورخان ثبت شده است. مردم هم بعدها این محل‌ها 

را تبدیل به زیارتگاه کرده‌اند. بیشتر قدمگاه‌ها مربوط به 

امام رضات است. از بقیه ائمه* مثل امام حسن مجتبی ۵ يا 

امیرالمومنین2) هم قدمگاه‌هایی در کشور هست که هر سال 

زائران بسیاری دارد. 


محل عبادت: غار حرا محل عبادت پیامبر بوده است 
و به همین دلیل. زاثران زیادی برای عبادت و زیارت به این 
غار در نزدیکی شهر مکه می‌روند. در کشور ما هم جاهای 
مذهبی دیگری وجود دارد که به محل عبادت معروف 
شده‌اند. معمولا مردم محلی, این زیارتگاه‌ه ارا به عنوان 
محل عبادت یکی ازائمه یا پيامبرن لهی می‌شناسند ولی 
معمولا مد رکی برای اثبات این ادعا ندارند. محققان احتمال 
می‌دهند که این زیار تگاه‌ها محل مشاهده کرامتی از یکی از 
معصومان2) بوده که به تدریج میان مردم شهرت یافته‌اند 
و به زیارتگاه تبدیل شده‌اند. تاکنون ۲۵۶ محل از این نوع 
زیارتگاه در کشور شناسایی شده است. 


مسجد: معروف‌ترین آنها مسجد جمکران محسوب 
می‌شود. مردم به این مسجدها بیشتر می‌روند. درباره بعضی 


از این مساجد. روایتی از قول معصومان ‏ نقل شده و بعضی 
دیگر هم بهدلیل اجایت دعاهای مردم تبدیل به محل زیارت 
شده‌اند. غیر از مسجد جمکران؛ ۵۱ مسجد دیگر کشور هم 
تابه حال به عنوان زیار تگاه شناخته شده‌اند که مسجد کوه 


خضر یکی دیگر از آنهاست. 


سقاخانه: جزء زیارتگاه‌هایی بوده‌اند که قدیمی‌ها بیشتر 
به آنها اعتقاد و توجه داشتند. الان هم سقاخانه‌های زیادی 
در شهرها وجود دارد ولی فقط ۲۵ سقاخانه کشور به عنوان 
محل زیارت ثبت شده است. این سقاخانه‌ها معمولا چشمه 
آبی هستند که بیشتر آنها به نام حضرت ابوالفضل 4 یا با یکی 
از القاب ایشان میان مردم شناخته می‌شوند. چند کاسه برای 
نوشیدن آب و یک سنگ حجاری شده از وسایل موجود در 
بیشتر این سقاخانه‌هاست. بیشتر مردم محلی نذر و نیاز 
خود رابه این سقاخانه‌ها می‌برند. 


حسینیه: تعداد حسینیه‌ها زیاد است ولی فقط بعضی از 
آنها کاربری زیارتگاه دارند. این حسینیه‌ها معمولا به دلیل 
کثرت اجابت دعا یا شفای بیماران در داخل آنها شهرت 
یافته‌اند و تبدیل به زیارتگاه شده‌اند. ۱۱۸ حسینیه در 
کشور شناسایی شده که زیارتگاه مردم به حساب میآیند. 
یکی از معروف‌ترین این حسینیه‌ها. حسینیه «پهنه کلاه» 
در نزدیکی شهر ساری است که در بعضی روزهای سال. 
جمعیت زیادی را در خود جای می‌دهد. حسینیه اعظم 
زنجان و تکیه صاحب الزمان 5 نیشابور را هم می‌توان جزء 
همین دسته از زیارتگاه‌ها قرار داد. 


بقعه علما: احترام ایرانی‌ها به علمای مذهبی‌شان آن‌قدر 
زیاد است که قبر بعضی بزرگان دین را زیارتگاه می‌دانند. 
قبرهای علمای دینی ایران زیاد است ولی فقط آرامگاه ٩۲۸‏ 
شخصیت مذهبی در نقاط مختلف کشور تبدیل به زیارتگاه 
شده. از میان معروف‌ترین این نوع زبارتگاه‌ها می‌توان به بقعه 
شیخ کلینی و شیخ صدوق اشساره کرد. حرم مطهر حضرت 
امام "هم جزء همین دسته از زیارتگاه‌ها قرارمی گیرد. حتی 
محل دفن بعضی از علمای دینی هم که در زمانه اخیر فوت 
کرده‌اند به زیارتگاه تبدیل شده که از جمله آنها می‌توان به 
بقعه حاج آقا نجفی از علمای ربانی گیلان اشاره کرد. 


نظرگاه: نظر گاه‌ها هم نوعی زیار تگاه هستند که از قدیم 
مورد توجه مردم محلی بوده‌اند. ۸۱ نظرگاه در جاهای 
مختلف ایران شناسایی شده‌اند. دلیل پیدایش این نوع 
زیارتگاه‌ها چندان مشخص نیست. 


بقعه امامزادگان: مقبره فرزندان پیامبر اکرم ۲ و 
کسانی که سلسله نسب آنها به ائمه اطهار) و در نهایت 
به وجود حضرت محمد(" برمی گردد. هم سال‌هاست 
زیارتگاه عاشقان خاندان وحی به حساب می‌آید. مرقد 
مطهر امامزادگان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته 
اول که تعدادشان بیشتر است. امامزاددگان بزرگواری 
هستند که جمعی از مردم از نسب آنها اطلاع ندارند و آنها را 
نمی‌شناسند ولی مطمتن هستند که این بقاع متبر که متعلق 
به فرزندزادگان و نوادگان ائمه* است. دسته دوم هم بقاع 


متبر که امامزادگانی است که شجره‌نامه مشخصی دارند. 


۱ 
ورد از 
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اتود * آمدوو داسلام 
د زباد دا خر سا 
رد 


معاون بقعه‌ها و امور خیریه سازمان اوقاف 
از دلیل حضور مردم در بقاع امامزادگان می‌گوید 


امامزاده‌ها 
ایمان مردمند 


محسن رستگار 

میلیون‌ها زاتر هر سال به زیارت بقاع متبر که کشور می‌روند و این میان می‌ماند 

فراهم کردن بستری مناسب برای حضور این خیل گسترده زائران. قانون, متولی 

اصلی رسی دگی به این جاها در کشور را سازمان اوقاف و امور خیربه معرفی می کند. 

در این‌باره خدمت حجت‌السلام محمد غلامی. معاون بقاع و اماکن متب رکه این 
سازمان رسیده‌ايم. 


چه چیزی مردم رابه زبارت امامزاده‌ها ترغیب م ی کند؟ 
چند نکته راباید در این خصوص در نظر گرفت. نکته اول اینکه مردم ایران به پیامبر و ائمه اطهار 8 
علاقه دارند. این همه موقوفات که در سطح کشور می‌بینید دارایی‌های شخصی مردم بوده که به 
دلیل عشق وعلاقه‌ای که به خاندان پیامبر( داشته‌اند وقف این خاندان کرده‌اند. این عشق و علاقه 
ذاتی‌ای است که خداوند در نهاد ایرانی‌ها قرار داده. خب امامزاده‌ها هم به عنوان نواده‌های پیامبر 
اکرم(- و کسانی که سلسله انساب آنها برمی گردد به اتمه اطهار 5" شناخته می‌شوند. نکته دیگر 
اینکه شیعه گری ما در ایران مرهون حضور امامزاده‌هاست. زمان حیات این بزرگواران عمد تا در 
اواخر دوره بنی‌امیه و دوره بنی‌عباس بوده است. عرصه در این دوران بر خاندان پیامبر تنگ بود و 
نمی توانستند کارهای تبلیغی و فرهنگی انجام دهند. خود ائمه3 که محصور و تحت نظر بودند و 
آمکان تعمیق و توسعه دین رانداشتند» منتسبان به خود را بسیج م ی کردند تا به نقاط مختلف بروند 
ودین را تبلیغ کنند. اینهاهر فرصتی که به دست می‌آوردند به تبلیغ و گسترش شیعه در ایران 
می‌پرداختند. امامزاده‌ها پایه‌های گسترش شیعه در کشور ما بودند. جالب اینکه این امامزادگان در 
کل کشور پراکنده شده‌اند. 
این ارادت ایرانی‌ها به خاندان پیامبر اکرم جای خود. ولی خیلی‌ها هستند که مثلا 
می‌توانند برای دریافت اجابت خواسته‌ها یشان به مشهد با کربلاو دیگر قبور امه معصومین ۶ 
بروند ولی بازهم ترجیح می‌دهند این خواسته‌ها رانزد امامزاده‌های ببرند. سوّالمان این است 
که‌این اعتقاداز کجا می‌آید؟ 
علت این گرایش این است که این امامزاده‌ها انسان‌های شریفی بوده‌اند. سلمان یک ایرانی بودو از 
خاندان پیامبر نبود ولی حضرت درباره او می‌فرماید سلمان از اهل بیت من است. انسان‌های کریم 
موضوع خلیفه الهی برایشان مطرح می‌شود. این را اضافه کنید 
به اينکه امامزاده‌ها از فرزندان پیامبراکرم( هستند و به 
همین دلیل توجه مردم به آنها دوچندان می‌شود. این 
افراد نزد پرورد گار جایگاه ویژه‌ای دارند. خیلی‌ها 
مراجعه می‌کنند به این امامزاده‌هاء بعد متوسل 


9 ه 7 لا 2 
آبه. ویژه‌نامه مذ ۲ رت 
همشهری‌جوان 


میشوند و آنهارآبیی خوو وهی ه 8یا خدا راسظه قزر هي دمتدها 
حاجاتشان را بگیرند. مردم کرامت این امامزاده‌های را دیدهاند که 
این جور اعتقاد پیدا کرده‌ند.امام زاده‌هاانسان‌های شریفه غریب 
ومطلوسی سسفتی که وان ظه الطایت دغا نی شود 

۵ اصل ونسب همه امامزاده‌های موجود ثبت و ضبط 
شده؟ 

همه امامزاده‌ها شجره‌نامه ندارند؛ به این دلیل که آنها بر اثرفضای 
قهری حاکم و خفقان حکومت از دیار خودشان به جاهای دیگر 
آمده بودند و پنهان زندگی می‌کردند. از سوی حکومت وقت تحت 
تعقیب بودند و خودشان را میان مردم معرفی نمی کردند چون 
اگر شناخته می‌شدند. گرفتار می‌شدند. وقتی فوت می‌کردند یا 
شهید می‌شدند, کسی نبود بنویسد این بزرگوار چه کسی بوده 
ونداشتن شجره نامه دلیلی بر امامزاده نبودن نیست. آنها میان 
مردم به عنوان انسان‌های شریف و وارسته‌ای شناخته می‌ شدند. 
شاید همه هم می‌دانستند که آنها از منتسبان به پیامبر اکرم(ص 
و امامزاده هستند اما حتی اسم این امامزاده راهم نمی‌دانستند. 
مدتی که آن امامزاده در آن دیار حضور داشت. نقش فرهنگی اش 
آن‌قدر زیاد بود که مردم مجذوب او می‌شدند. بعد از فوت با 
شهادت آن بزرگوار هم برایش با رگاه می‌ساختند که حالا تبدیل 
به زیارتگاه شده است. خب. امامزاد گانی هم شناسایی شده‌اند و 
در کتاب‌های انساب. نسبشان رانوشته‌اند. 

اماری داربد از اینکه تعدادامامزاده‌های با شجره‌نامه 
معتبر چقدر است؟ 

حدود ۸هزار و ۵۱ باب بقعه متبر که شناسایی کرده‌ایم. ممکن 
است هنوز جاهایی هم باشند که موفق به شناسایی آنهانشده 
باشیم ولی مسلما تعدادشان بسیار محدود است. از میان آنها 
حدود ۲هزار امامزاده دارای شجره‌نامه مشخص و ثبت شده 


هستند. امامزاده‌های دیگر در دسته ای قرار می‌گیرند که مردم 
می‌دانند یک امامزاده و یک فرد بزرگوار است ولی نمی‌دانند 
منسوب به کدام امام معصوم 2 است. 

همه‌این ۸ هزار بقعه متب رکه که اشاره کردید. زبارتگاه 


مرجعی برای اطلاعات مربوط به امامزاده‌ها هست که 
کسی به آن مراجعه کند؟ 

بیشتر توجه ما در این سال‌ها معطوف به توسعه زیرساخت‌های 
این بقعه‌ها برای انجام کارهای فرهنگی بوده‌است ولی از امور دیگر 
هم غافل نبوده‌ايم. حداقل ۴۰ درصد از توانمان معطوف به توسعه 
زیرساخت است. ۲۰ درصد از توانمان را برای حفظ و نگهداری 
این بقاع اختصاص داده‌ایم. ۳۰ درصد دیگر هم به جمع‌آوری 
همین اطلاعات مربوط می‌شود. اطلاعات مربوط به امامزاده‌ها 
را جمع‌آوری کرده‌ايم. هر چه در کتاب‌های تاریخی وجود دارد 
و همه حرف‌هایی که مردم محلی درباره امامزاده می‌گویند 
جمح‌آوری شده است. همچنین توصیف فیزیکی بقعه‌ها را 
نوشته‌ایم. این اطلاعات در ۱۷ جلد ۰ ۰ صفحه‌ای جمع شده‌اند 
که نیاز به ویراستاری دارند. قرار بود دایره‌المعارف امامزاده‌ها را 
براساس همین اطلاعات بنویسیم که تصمیم گرفتیم این دایره 
المعارف را غنی‌تر کنیم. باید این اطلاعات توسط کسانی که 
در علم انساب تبحر دارند و همچنین مورخان بررسی شوند تا 
اطلاعات صحیح منتشر شود. الان اطلاعات به صورت درست و 
غلط کنار هم جمع شده‌اند. این اطلاعات بعد از تجزبه و تحلیل به 
صورت دایره‌المعارف و کتاب مرجعی منتشر خواهد شد. 

فکری هم برای حفظ ساختمان این جاهابه عنوان اماکن 
تاربخی کرده‌اید؟ 

تفاهم نامه‌ای با میراث فرهنگی امضا کرده‌ایم درباره حفظ 
ساختمان‌های تاریخی اعم از مسجد. حسینیه و امامزاده. سازمان 
میراث فرهنگی هم اعلام کرده بیشتر از هزار بقعه متب رکه ثبت 
ملی شده است. البته بعضی بقعه‌ها هم ارزش تاریخی ندارند 
ولی به‌هرحال با کمک سازمان میراث فرهنگی این مراقبت 
مستمر انجام می‌شود. کمک میراث ناچیز است؛ یعنی آن‌قدر 
که در سایر جاهای تاریخی هزینه می‌شود. برای بقعه‌ها هزینه 
نمی کنند. نگهداری اشیای تاریخی بقاع هم مهم است. کتیبه. 
26 درء صندوقچه چوبی ... در بعضی از بقعه‌ها نگهداری می‌شوند 


هستند؟ اف که بسیار قدمت دارند. باید به بقعه امام زاده‌ها به عنوان نقاط 
زیار تگاه‌هستند» ولی همه آنها مربوط به نوادگان معصومان8۵؟ از ای مقبرکه گردشگری زیارتی نگاه کنیم. هر زاثری که به امامزاده‌ای می‌آید 
تکا قنگان فا خانيم مسجه ه حسییههایی کهاودیل ن . ای تن می‌تواند در آمار گردشگران ثبت شود. تعداد این زائران در سال 


زیارتگاه شده‌اند هم در این آمار آمده‌اند. البته متاسفانه در زمان 


ی ۲هز) 
حکومت رضاخان, بیشتر بقعه امامزاده‌ها تبدیل به تپه خاکی نامه مهب 


هم کم نیست. پس سازمان میراث فرهنگی هم باید در توسعه 
یرس أخت‌ها برای جذب مردم کمک کند. اوقاف به تفهایی از 


شدند.اگر در این ویرانه‌ها کاوش شود بنایی به دست می‌آید که ده دای پس این کار برنمی آید. بودجه دولتی زیادی نداریم و حتی مردم 
فرو ریخته است. جایگاه این امامزادگان آن‌قدر در ذهن مردم ِ هم می‌توانند در این باره به‌ ما کمک کنند. خیران و بانیان باید در 
بزرگ بوده که بعد از فوت یا شهادتشان, بقعه و بار گاهی برایشان ف ساماندهی بقعه‌ها مشار کت داشته باشند تابتوانیم آنها رابه‌قطب 


ساختهاند. 


قرار است امامزاده‌های معروف به طور شبانه‌روزی باز باشند. غلامی-معاون 
بقعه‌ها و اماکن متبر که-درباره این طرح می گوید: «معمولا عده ای مخصوصا 
در شهرهای بزرگ پیدا می‌شوند که جایی برای رفتن ندارند. منظورم کارتن 
خواب‌ها و معتادان خیابانی نیست. جوانانی که ممکن است از خانه گريخته 
وجایی برای رفتن نداشته باشند. تا زمان شلوغی خیابان‌ها معمولا خطری 
آنها را تهدید نمی‌کند ولی بعد از آن ممکن است هزار بل بر سرشان بياید. 
اگر جایی مثل حرم امامزاده باز باشد آنهامی‌توانند به این اماکن مذهبی 
پناه ببرند. بر اساس طرح مشاوره. بعد از رفتن زاثران مشخص می‌شود که 
این جوانان مشکلی دارند. یک پرس و جوی ساده از آنها انجام می‌شود و بعد 


فرهنگی یک منطقه تبدیل کنیم. 


با خانواده‌شان تماس می گيرند و اطلاع می‌دهند که دختر یا پسرشان برای 
زیارت به این امامزاده آمده است. با اجرای این طرح خیلی از جوانان را از 
معرض خطر جدی نجات داده ایم و به کانون گرم خانواده باز گردانده‌ايم». 
نماز جماعت یکی از برنامه‌های اصلی بقاع امامزاده‌هاست که در دستور 
کارسازمان اوقاف قراردارد. غلامی دراین‌باره می‌گوید: بعضی شب‌ها اقامه 
نماز جماعت در صحن امامزاده‌هلال‌بن‌علی * از تلویزیون پخش می‌شود. 
جمعیت زیادی برای نم از جماعت به آنجا می‌روند ما بستر را فراهم و 
برنم‌ریزی کرده‌يم که این نمازهای پرش کوه جماعست درباقی بقعه‌های 
متب رکه‌هم‌برگزارشود. 


برپایی آیین مذهبی 


این گزارش شما را به زیارت امامزاده قاسم*امی برد؛ 
جایی آخر کوچه‌های سربالایی محله‌ای قدیمی در تهران 


زارت در یام پایتخت 


معصومه اصغری 
از میدان تجریش که خودتان رابه سر بالایی‌های محله باغ شاطر برسانید. جابه‌جا تابلوهایی 
سوراهتان سبز می‌شوند که شما را به ز بارت امامزاده قاسم دعوت م ی کنند. سکوت دل‌انگیز 
باغ‌هایی که هنوز از ساخت وساز در آمان مانده‌اند و خنکای نسیمی که بوی بهار رابا خود دارد» سر 
حالتان می‌آورد و تشویق می کند پای پیاده تاامامزاده گز کنید. ۵ دقبقه بعد ایستادها بد وسط 
میدان محله‌ای به نام امامزاده. حالا کمر راه را شکسته‌اید. راه امام‌زاده از گوشه شمالی میدانچه 

می‌گذرد و با گذر از حسینیه‌ای سه طبقه به صحن اصلی می رسد. 


ص 
۰ ی 
هون نمی ان 


همشهری‌جوان 


درباره امامزاده قاسم؟ هنوز هم نقل‌ه ای زیادی بر 
سر زبان‌هاست. بعضی اهالی قدیمی معتقدند بعد از 
حادثه کربلاسرهای شهدا را به شام بردند. از آنجا برای 
انتشار خبر فتح و پیروزی ابن زیاده سر هر یک از شهدا 
به شهری فرستاده شد و سر حضرت قاسم 5 به اینجا 
آمد! در بیشتر کتاب‌ها این گفته را شایعه‌ای بی‌اساس 
می‌دانند. بعضی احتمال داده‌اند این قاسم. زاهدترین 
فرزند حسن خان امیر باشد. با همه این حرف‌هاء نوشته 
روی رواق اصلی امامزاده که در چرخش گل‌های 
اسلیمی با رنگ طلابی حک ۵ ۰ ۰ ۱۳۳۰ 
فرضیه‌ها خط بطلان می‌کشد: «السلام علیک یا قاسم 
بن حسن بن زیدبن حسن بن علی *. 


یادگاری از باغ‌های قدیم 

صحن جنوبی امام زاده حیاطی مستطیلی شکل 
ان راد اب های طافی شکل آجری؛ 
دی تاش بامی است که طول وعرض 
کش آمده پایتخت از آن پیداست. نور ماه روی برج‌های 
سربه فلک کشیده و ساختمان‌های اسکلتی افتاده است؛ 
آن‌قدر زیبا که برای لحظه‌ای فراموش می کنید تاساعتی 
پیش از راهبندان‌ها و ترافیک و هوای آلوده همین شهر 
در عذاب بوده‌اید. ار تفاعات دربند هم از حیاط شمالی 
به داخل صحن سرک می کشند و سفید پوشی و خنکی 
دامن م ی‌کنند. گلدان‌های کوچک و 
بزرگی حوض وسط صحن رقاب گرفته‌اند. چند درخت 
ی مقابل ضریحی که گوشه 
2.2 کشیده‌اند. صحن» یکی دو 
35 رنه ومردانه تقسیم 
شده. فاصله دارد. از همین ایوان رواق هم پیداست که 
این تقسیم‌بندی عادلانه نبوده است. قسمت آقایان 
بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. مثل اینکه سال‌هاست روز گار 
ی وال های پلاستیکی سر آمده است. کنار 
دهع رکش کفشی‌های کوچکی گذاشته اند. آنها 
که به کفش‌هایشان علاقه بیشتری دارند و از گم شدن 
آنها می‌ترسند می‌توانند از کیسه‌های برزنتی استفاده 
کنند. فقط باید کفش به دست به زارت بروند. 


‌ کبوترهای قبرستان بقیع 


داخل رواق بسوی گلاب همه جا را گرفته و صدای 


1 0 ۹ 0 پیات 
دی بنت هی های,ویزه‌بیتاران و سالمندان 


تن ناسین راله دستگام کوچک صلوات شمار 


8 است. تق تق صلوات‌هایی که فرستاده می‌ شوند 
تٍلصنای واضح رواق جلویی اننت: قفسه‌هایی از مهرو 


۲ تسبیح در گوشه کنار اتاق ۱۲متری جا خوش کرده‌اند. 
کنار تابلوی بزرگی که روی آن اذن ورود و زیار تنامه 
امامزاده قاسم 8 نوشته اکن دران ت ار تصویر بزرگی ۳ ۱ 


کشیدن کبوتران در قبرستان بقیع روی دیوار است. 
ساعتی از اذان مغرب گذشته اما عده‌ای هنوز مشغول 
تعقیبات نمازند. 

سه پله مرمر ما رابه پای ضریح روح‌افزای بقعه امامزاده 
قاسم 5 می رساند. ضریح کوچک و جمع و جور است و 
در چند لجظه می‌توان طواف آن ره پیان رساند ام 

۱ 1 
کسی دلش نمی‌آید به این زودی‌ها از نواه کریم اهل 


" بیت؟ دل بکند. از گردی گوی‌های نقره‌ای ضریح» 


زنان و مر رس ىا ۵ ۳۳ 


ِ چهره‌هایشان ناپیداست. 


ا 9 
اما شانه‌هایی که آرام آرام می‌لرزن د. از حرف‌هایی 


می‌گویند که با دل‌های شکسته راهی این امامزاده 
شده‌اند. پرده ضخیم سبز رنگی قسمت زنانه و مردانه را 
از هم جدامی کند. روی ضریح شعرهایی نوشته‌اند. اینجا 
تکه‌ای از خانه امنی است که با یاد خدا و اهل بیت 8۵ 


درهم تنیده شده است. 


# زمزمه کنار گوش ضریح 

روی بقعه که با پارچه سبز پوشانده شده لاله‌های سبز 
و قرمز می‌سوزند. صدای صلوات دسته جمعی مردان 
که به مهدی موعود ۳۳" هدیه می‌شود» سکوت را برای 
لحظه‌ای در هم می‌شکند. صلوات دوم برای شفای 
مریض‌های بی‌علاج و سومی برای دور شدن بلاها. 
آینه کاری‌های زیبای بالای ضریح و کاشی کاری‌های 
اطراف آن و چلچراغی که بالای بقعه روشن شده. 
ساعت‌های اند نگاهتا راتکه ۳ تگی‌هاو 
دوندگی‌های زندگی ماشینی دور کنند. امید جریان دارد 
و همه جااز راز و نیاز لبریز شده. بعضی‌ها زمزمه‌شان را 
کنار گوش ضریح پچ‌پچ می‌کنند و عده‌ای دیگر از روی 
کتاب‌های دعا می‌خوانند: «السلام علیک یا اولیاءللّه». 
هستند کسانی هم که در سکوت چشم به بقعه دوخته‌اند 
و بی‌زبان راز دل به امامزاده می‌گویند. چه کسی امین‌تر 
از نواده امام مجتبی ۲۵ 


۸ لحظه تحویل سال بیا 

ی سال نمانده‌است. ردبای خانه تکانین 
برای عید اینجا هم به چشم می‌آید. خادم با کمک 
ار رو گل‌های برجسته و فلزی 
ضریح می کشد. وقتی می‌پرسید. می‌زنند زیر خنده و 
کی و سم نان ربهر 
می کشد:«زیر نظر دل خودمان, برای دل خودمان». آن 
وا مس دول دستمال کشیدن و 
برق آنداختن ضریح هستند. کسی می‌پرسد: «فرش‌ها را 
کی می‌برند؟». صدایی دیگری جوابش را می‌دهد:«صبح 


زود. | خر تب جمعشان م ی کنیم». 


بیرون می‌آیید. کفش‌هایت سر جایشان هستند. 
می‌خواهید به سراغشان بروید که پیرمردی در کنار 
در توجه‌تان را جلب می کند. حال و احوال می کنید 
تا پیرمرد به حرف بیاید. ۲ اسالی می‌شود که ساکن 
این محله ش959. می گوید: «حالا چه وقت آمدن لست؛ 
عید بیا ببین اینجا چه خبره ». خداحافظی می‌کنیم که 


*میٌ گویل: «لحظه سال تخویل توق صحن جای سوزن 


انداختن نیسّت.» صدای «امن پجیب» از بلندگوهای 
حسینیه در صحن می پیجد. قرص ماه آرام آرام ازپشت 


ابرها بیرون می‌آید. رو به گنبد فیروزه‌ای امامزاده خم 


آخر شیب رو به بالای کوچه‌امامزاده, درهای نرده‌ای به ما سلام 
می‌کنند 


محله اطراف امامزاده. محله ای سنتی و قدیمی است. 
هرچندساختمان‌های بلند ترکیب آن را عوض کرده‌اند 


ساختمان بازسازی شده امامزاده‌قاسم. خاطره‌های قدیمی را ازبین 
نبرده؛ داخل ساختمان به همان شکل قدیمی است 


آیه ویژه‌نامه‌ مذهبی رت ۳4 
همشهری‌جوان 


۲ یک سفرنامه کوهستانی از زیارت 
آستان امامزاده ابراهیم4) بالای کوه‌های دربند ‏ 


شوق ق دیدار در کوهستان 


۷ 5 2۳ ۱۵/۳۹ :کی ۳ 


محمد جوادنعمتی 
بارها به منطقه کوهستانی دربند رفته بودیم. هر بار تابلوی راهنمای مسیر امامزاده ابراهیم * وسوسه‌مان میکرد 
که مسیرمان رابه سمت بار گاه این امامزاده بزرگوار عوض کنیم و به زبارت برویم. مر تضی -بکی از دوستان -در 
بیشتر این کوهپیمایی‌ها همراهم بود. آو هم هميشه پیله می کرد که به جای شیر پلابروبم زبارت, ولی‌انگار قسمت 
نبود. آخرین‌بار که خسته و کوفته از کوه پایین م ی آمد یم به مرتضی گفتم دفعه بعد حتما راهی‌زبارت ت ۷ 

کح بی‌شویم؛ ۱۳ 3 


۳-۷ 


#م سامت شش‌صی اس وبیترن زان ری یه خدمن 

رادر مسیر صعود به | ارتفاعات دربند محک بزنیم .قرار زیا یبارت 

آمامزاده ابراهیم8 رااز هفته قبل با مرتضی گذاشته‌ایم و 
۳ ايستاده‌ايم. 
بااینکه‌ساعیشش‌صبح‌الشت»خیا ۱۱۱ 
بعض ها برا قمبه تفر جکامها ۱ بات اف 
۱ .۴ ۲ 


پیش می گیرند.مسیررااز پیرمردی که‌در قهوه خانه‌اطراف ۱ 
میدان نشسته می‌پرسیم؛ «چه جور کوهنوردی هستید که 

سس مسیررا نمی‌شناسید؟ باید اول به دهکده کوهستانی و سرد ۰ 

7 پس‌قلعه‌بروید واز آنجابه‌زیارت‌امامزاده‌ابراهیم2 آنجاسرد 

و است.بااین لباس‌هاسرمامی‌خوردید!» 1 

سم 


4 حرکت در مسیرسنگلاخی 

#8 به طور معمول مسیر راهپیمایی بسیاری از کوهنوردان از 
میدان دربند آغاز می‌شود؛ چه آنها که قصد دارند خودشان 
رابه ایستگاه شیرپلابرسانند و چه آنها که قصد دارند در بقعه 
امامزاده ابراهیم 2 استخوانی‌سبک کنند و چه آنهایی که‌برای 
خوردن یک صبحانه دلجسب در هوای خنک کوهستانی 
راهی رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌های همان ابتدای راه می‌شوند. 
باعبوراز رستوران‌های باسابقه دربند و سربند و کمپ هلال ۶787 # درختان زرشک‌وازگیل 

احمر به مسیر پاکوب کوهستان می‌رسیم. این مسیر در باعبور از دهکده دربند و گذشتن از خانه‌های روستایی» 
طول زمستان وال هار آب و هوای ستتژدی درد پیرمرد )یلاها و افههای کوهستانی مسیرپاکوب باریکی پیش 
راست می گفت. همین اول راه یخ کرده‌ايم. از اینجا تاامامزاده نز رویمان قرارمی‌گیرد که ابت‌دای آن تابلو راهنمای امامزاده درحالی که رودخانه گلاب دره از زیر پایمان گذشسته و 

2 1 ۳ ِ , ۲ 4 - ِ ۳۹ ۲ و ها جح نز ۳ 
ابراهیم مسافت زیادی در پیش نیست ولی شیب بالای کاملا مشخص است. در طول مسیر صعود و به‌خصوص در ۳۳ دره‌عمیق در راستای افق قرار گرفته. برسختی راه افزوده 
مسیر و سنگلاخی شدن ی ۳ اف« می‌شودو به همان اندازه دیدنی‌هاو مناظر باشکوه طبیعت را 
ی ۱ ۳ ی 


0 .ج اس و س.ج. آقت 


1 افزایش ز: مان صعود تاثیر می گذارد. ی ۲ 
وتوقف‌هایمان همسیرراطو ی ری ۳ 


کمی سخت می‌شود و باید گمهایمان را آهسته‌تربردريم 
قبلا شنیده بودیم راهپیمایی در طول این مسیر حدود 
۰ دقیقه طول می کشداولی حالابخشی از مسیرباقی مانده 
وبیش از یک ساعت گذشته است. اینجاهم تنهانیستیم. 
اگر چه بسیاری برای اولین بار پا در این مسیر طاقت‌فرسا 
گناشتهاندهاماراه راخیلی راحت طی می‌کنند. 


آن دربعضی گذرگاه‌ها تا حدی بر 


ت9۲ یات 


۲و 


آخرین سری پله‌ها رو به آستان است. دیگر رسیده‌اید. 
نفس راحتی بکشید و سلام کنید 


وسطهای راه به این تابلو می‌رسید. این یعنی همین قدر که رفته‌اید. 
از راه باقی مانده است 


توی راه. از مسیری می‌روید که بر مسیر رستوران‌های دربند مشرف 
است و از این منظره‌ها زیاد می‌بینید 


|| دوچندان می کند.منطقه صعود پوشیدهاز در ختان زرشک از یل کوهی است. 


" کوتاه و مثل دیگر بناهای این منطقه پوشش شیروانی به سبک معماری شمال کشور 
| دارد. ضریح چوبی روی مرقد قرار گرفته و با این حال فضای اطراف آن تا حدی محدود 


+ هم زائران و مشتاقان خود رادارد و در روز سال تحویل و ایام نوروز هم لطف وصفای 


حوضی وسط صحن هست که دورش را شمشاد کاشته‌اند. 
اهالی و زائران گاهی سکه‌هایی به نذر داخل آن می‌اندازند 


گذر از لابه لای صخره‌ها 
با رسیدن به دهکده آرام پس قلعه که در ناحیه غرب دربند واقع شده بر سرمای هوا 

افزوده می‌شود اما همان تابلوی آشنایی که روی آن نشانی امامزاده ابراهیم4 نوشته ‏ 
شدهء یکراست مسیر امامزاده را به مانشان می‌دهد. با گذشتن از چند پیچ و خم و عبور 
از لابه لای صخره‌هاء دور نمای امامزاده هم مشخص می‌شود. کمی پایین‌تر از سرریز | 1 
چشمه جعفر-جایی که سرچشمه رودخانه پس قلعه است-به مسیر پاکوبی پر رفت و ۰ 
آمدی‌می‌رسیم مسیر دوشاخه می‌شود.مرتضی روی تابلویی رابلند بلندمی خواند؛ این 
منطقه ۲ هزارمتراز سطح دریا ار تفاع دارد».مسیر کمی سخت شده و در ادامه با پله‌های 
سنگی و پیوسته همراه می‌شود. پس از نه دقیقه پیاده روی و پشت سر گذاشتن بیشتر 
از ۱۵۰ پلهء ورودی امامزاده ابراهیم؟ باحال و هوایی جذاب و سنتی پیش رویمان قرار 
می‌گیرد. لبخندی روی لب‌هایمان می‌نشیند. از اینجا به بعد جز صدای پرندگان و بادی 
که ازدالان‌های شسمال غربی میآید» صدایی به گوش نمی‌رسد و کم‌وبیش می‌توان 
کوهنوردانی را پیدا کرد که چشم خود رابه این صعود مختصر دوخته‌اند. اینجا استان 


سفری‌کوتاه به 
امامزاده ابر اهیم8) تهران 


رودخانه, راه مبان دو امامزاده 


مرد سرش رااز پنجره تاکسی بیرون آورده و داد می‌زند: دربند -باغ شاطر؛ یعنی از 


امامزاده‌ابراهیم است. راه‌باغ شاطر می رود دربند. نفری ۰ ۵۰.دو مرد جوان به طرف تا کسی می‌آیند. راننده 
ب رویش را به سوی مسافر صندلی جلو می‌چرخاند و می‌گوید: «آقا یک مقدار جمع‌تر 
همنوایی باافتاب بنشین. جلو دو نفره است». ماشین روشن می‌شود. توی خیابان های شیب‌دار دربند 


مامزاده صحن کوچک ودلنوزی دآردومیان‌قبرهای محلی با چنارهایی قدیمی منظرء | 
زیبایی رابه وجود آورده است. بیشتر آدم‌ها پس از ورود به امامزاده و پس از عرض ادب 
فاتحه‌ای می‌خوانند و وارد حرم کوچک آستان می‌شوند. 

حرم امامزاده کوچک و فرم معماری ظاهری آن ساده است. ساختمان جدید دیگری 
در چندسال گذشته متصل به این بنا شده که از آن به عنوان مسجد یاد می‌شود. نمای 


زوزه می کشد.از کنار دیوارهای بلند کاخ سعدآباد می گذرد و به میدان دربند می‌رسد. 
پایین میدان در شمالی کاخ سعداباد است و بالای میدان خیابان. راهش رااز 
کنار رودخانه می‌کشد وبه‌میدان سربند می‌رسد. بیشتر مغازه‌های خیابان یا 
قهوه‌خانه‌اند یا آبمیوه - بستنی‌فروشی. موتورسیکلت‌های پارک شده دور میدان 
سربند حلقه زده‌اند و نشانی از صاحبان کوهنورد انها نیست. پس رکی نه - ده ساله 
روب‌روی مجسمه مرد کوهنورد میدان ایستاده. کلاهی بر سر و عصایی در دست و 

2 و سعی می کند مثل مجسمه ژست بگیرد. .سمت چپ میدان؛ 
جماعتی صف بسته‌اند تا بلیت بخرند و با آسانسور بالا بروند» به قصد تله‌سی‌یژبالای 
آسانسور زن و مردی خارجی ایستاده‌اند به عکس گرفتن. تهران از میان دره دربند 
پیداست. آدم‌های داخل میدان سربند به اندازه یک بند انگشت شده‌اند. صندلی‌های 
فلزی متحرک می‌آیند و مسافرها را سوار می‌کنند. پایین پاه رستوران‌ها و باغ‌های 
سربند و کوهنوردها هستند و بالای سر آسمان ابری. کوه‌های بی‌برف و بابرف هم 
بقیه منظره را پر کرده‌اند. بیرون ایستگاه تله‌سی یز چهار جوان نشسته‌اند به گل 
يا پوچ اولین دوراهی هم تبلوی راهنمایی دارد که می‌گوید جادهبالاییبه آستان 
امامزاده ابراهیم می‌رود و جاده پایینی به روستای پس قلعه. جاده خاکی بالایی» پس 
از مسافتی کمی پهن‌تر می‌شسود؛ طوری که الاغ‌ها و اسسب‌ها و سوارانشان با خیال 
راحت‌تری می‌توانند از کنار کوهنوردها بگذرند. کنار جاده پیرمردی نشسته سه 


خی کم املزاده در ا وهای ار آيته کار ۱۰۳۵ دک رنکفوامامزادء 


به‌نظرمی‌رسد. 1 
این مکان معنوی که توامان با جلوه‌های بصری هم همراه است. آثار زیبایی در خود ۲۶ 
دارد. کمی آن طرف‌تر چند نفر ایستاده‌اند و زمزمه زیارت وارنی گرفته‌اند که روی 
تابلویی نوشته شده است. یکی می گوید که این تابلو بیش از صد سال قدمت دارد. 
نسب امامزاده راز پیرمردی می پرسیم که متولی امامزاده است؛ «اين بز رگوار از نوادگان 
حضرت‌امام‌موس یکاظم* معرفی شده. البته در متن زیارتنامه واسطه‌های نسبی ذکر 
نشده ولی به نظر می رسد فرزند بلافصل امام هفتم نیست. هر چند درباره سلسله نسب 
او بین نسب‌شناسان اختلاف‌هایی وجود دارد اما ببشتر آنها می‌گویند از عموزادگان 
حضرت عبدالعظیم* حسنی است». 
متولی میگوید آستان کوچک امامزادهابراهیم* دربند حتی در سردترین روزهای سال 


تفنگ ساچمه‌ای دارد. فال هم می فروشد. صد تومان. روی کاغذذفال نوشته: 
ای‌هدهد صبا به سبامی‌فرستمت 

بنگر که‌از کجابه کجامی‌فرستمت 

حیف است طایری چو تو در خاکدان غم 


ویژه‌ای‌پیدام ی کند. 
در صحن نشسته‌ایم و چشم دوخته‌ايم به نقطه دوری در کوهستان. سرما به صورتمان 


می‌خورد. مرتضی زداخل حرم‌بیرون می‌آید ودوباره برمی گرددوباامامزاده خداحافظلی 
آکند. 
می 


زاینجابه آشیان وفامی‌فرستمت 

بعد از پل روی رودخانه» باز هم جاده دو قسمت می‌شود؛ راه سمت راست به روستا 
می‌رودوراه سمت چپ‌با پله‌های سنگی|ش از کنار خانه‌های قدیمی به امامزادهابراهیم 
می‌رسد. حیاط آمامزاده باسنگ قبر پوشیده شده فامیل نیمی از کسانی که در حیاط 
امامزاده دفن شده‌اند. آبشاری است. امامزاده یک مغازه هم دارده چای و صبحانه و 
تاز گی‌هاهم ناهار.اداره‌مغازه مثل خدمت امامزادهابراهیم سال‌هاست که از پدر به پسر 
مي‌رسد کا چیه سال قیل کنار حوض وسط حیاطه مق اخانطان هم بوداما چندسان 
است که خراب شسده مردم هنوز به حادت گذشته« سکه‌های نذر آمامزاده و سقاشانه 
دا کی آبخوض می‌اندازند: هو اناق متروک بالکن حیاط ذیه هم ی شون سال‌های 
گذشته به زاتران کرایه می‌دادند. الان دیگر کسی اتاق کرایه نمی کند. الان امامزاده 
ابراهیم در دو قدمی تهران است و سفر آن‌قدرها سخت نیست. توی امامزاده دالان 
کوچکی به اتاق حرم می‌رسد. ضریحی کوچک وسط اتاق است و روی قبر قرآن و گل 
و پول و پارچه ترمه. قسمت خانم‌ها و آقایان هم از هم جدا شده. مردان وزنان نماز 
می‌خوانند. دعامی کنند. 
و عبای سبز پوشیده است و شمشیر حمایل دارد. مرد تسبیحی به دست راست دارد. 
صدای آب می‌آید؛ آبی که از کنار ساختمان امامزاده ابراهیم. راهش را می‌کشد و به 
حریم برادرش-امامزاده‌صالح در میدان تجریش می رسد. 


در ورودی آمامزاده» مرد جوانی میان نقاشی ایستاده. قبا 


2 
آیه ویژه‌نامه‌مذهبی رت 
همشهری‌جوان 


روایتی از همنشینی 
با امامزاده‌های شهرری 


دریع. من 


مهمان 


«دلم...» نه؛ این چیزها را نبا ید با ضمیر اول شخص 
تعریف کرد. ممکن است سوءتفاهم برانگیز باشد. 
ممکن است بگویند فلانی هم دارد توی این شلوغی 
و بی‌در و پیکری, جانماز آب می‌کشد و خودش رایک 
اب شسته تر از بقیه نشان می‌دهد؛ در حالی که خدا 
شاهد است که «سیاه‌نامه تر از خود کسی نمی‌بینم». 
با این حال بزرگان فرموده‌اند که «اجتنبوا من مواضع 
التهم». توی این سال‌ها آن قدررواو نارواشنیده‌ام که 
دیگر حوصله یک چیز تازه‌تر -چه خوب و چه بدش- 
راندارم. پس با کمال محافظه کاری و احتیاط. جای 
اول شخص را بااسوم شخص دانای کل عوض 
می‌کنم و نوشته‌ام رااین‌طور سر 
می‌اندازم. 


دلش... دلش اززمین و زمان گرفته بود و چاره‌ای نداشت که 
آن موقع شب از خانه بیرون بزند و سوار ۰۶ ۲نقره‌ای تیپ دواش 
بشودو بی‌آنکه بداند پا بخواهد. گاز بدهد و دنده عوض کند و 
فرمان بپیجاند ودر خلوت خیابان‌های خیس شده از باران» راهی 
(#مقصدی نامعلوم از کند؛ کلاج گرفت و دنده عوض کرد و گاز 
داد و فرمان جر خاند و بی‌اعتنابه چراغ‌های چشمک زن که در 
انعکاس سطح خیس خیابان‌هاء هر چندتا که بودند دوبرابر شده 
بودنده پیش رفت و مثل آب باران که‌میل سرپایینی داردو به 
سمت پایین می‌لغزد تاتوانست به سمت پایین رفت؛از شمال به 
8 بان حافظ را که از یک جایی وحدت اسلامی 
می‌شود. دنده را خلاص کرد و پایش را از روی گاز برداشت و 
9 ین خودش راه خودش را پیدا کند. خطرناک 
رد که خلاص راندن ماشین کار خطرناکی است؛ 
تخصوصاتوی این نم باران معلوم بود که باترمزنمی‌توانسست 
وروی دور افتاده را کنترل کند. اما دلش می‌خواست فکر 
کند که ۰۶ ۲اش باهمه ماشین‌هافرق دارد و از یک هوش وشعور 
وقالعاده برخوردار است اوبرای ماشینش حتی اسم هم گذاشته 
بود و گاهی در تنهایی بااو حرف هم می‌زد. ترجیح می‌دادفکرکند 
۱ ابش اخت‌شدهو 
ازاو حرف‌شنوی دارد. برای همین یک اطمینان عجیبی به قباد 
داشت. قباد اسم ۰۶ آبود که آن موقع شب مهارش رارها کرده 
بود تاه ر کجا که بخواهد. صاحبش راببرد. فقط باد نیست که‌هر 
کجابخواهد می‌وزد» قباد هم هر کجابخواهد می‌رود و راننده‌اش را 
باخودمی‌برد.راننده» دلش آن‌قدر پربود که زودترازروال معمول» 
بغضش ترکید و به پهنای صورت. شروع کرد به اشک ریختن. 
راننده دل گرفته قباد سر به هوا باران بی فصل که گویی ماموری 
بوداز طرف خداتا آسمان گرفته راباز کند واین همه‌دود و کثافت 


روی‌هم تلنبار شده را بشوید و شهررابرای ساعتی قابل تحمل و 
تنفس کند؛به همه اینها اضافه کنید «شب سکوت. کویر»را که 
شجریان همراه با ناله کمانچه می‌خواند: «ببار ای بارون ببا...». 


شعرش راخیلی قدیم علی معلم گفته بو خیلی قدیم. 

قباد این راه را انگار قبلا آمده بود. دقیقا می‌دانست از چه 
مسیری باید خود رابه جنوبی‌ترین نقطه تهران برساند: به چپ 
پیچید. به راست پیچید» از فرعی به اصلی رفت از اصلی به فرعی» 
حتی بزرگراهی راهم که به اسم آقای آوینی» اسم گذاری کرده 
بودند» طی کرد تابالاخره رسید به گنبد وبا رگاهی که چراغ‌های 
روشنش در انعکاس آینه سیمانی دو برابر شده بود. یاد شعر 
سپهری افتاد که «روی زیبادوبرابر شده‌است» یاد چهل ستون 
اصفهان هم افتاد که در اصل بیست ستون بیشتر نداشت اما با 
عکس رو ی آب اگر جمع می‌زدی. می‌شد چهل تا 

قباداز سمت پشت حرم رفت. یعنی از طرف بازار و خیابان 
حرم نرفت از سمت پشتی وارد شد. ینجا محوطه بزرگی بود 
که می‌شد از ماشین پیاده نشد و از همان‌جاء پشت رل, رو به 
حرم حضرت عبدالعظیم 4 سلام کرد و گریه کرد و دعا خواند. 
رفیق ما هم همین کار را کرد. مطمئن بود اگر پیاده شود و به 
داخل برود و کفشش رابه کفشداری بسیارد و از نزدیک دست 
به ضریح بکشده این حال خوشی را که‌الان درد نخواهد داشت. 
دوری و مهجوری به فاصله نیست اصل دل است که باید نزدیک 
باشد که در آن موقع شب نزدیک بود.... زیر لب در میان گریه از 
دهانش در آمد که «ماباهم همسایه بودیم. حق همسایگی چه 
می‌شود؟» يادقديم‌هاافتاد» یاد خیلی قدیم که‌هنوز کلنگ طرح 
توسعه به حرم نخورده بود. یادش آمد خیلی سال پیش, هر روز 
صبح خیلی زودم ی‌آمد» در گوشه‌ای سمت امامزاده حمزه2» پسر 
امش کاب تست و مر تفای اب خرانش, 
یکباره بد جوری به یاد قديم‌هافتاد و به یلدهمه آن چیزهایی که 
آن موقع داشت و الان ندارد. آهی از نهاد دل برآورد و بیتی از بهار 
باآهاز درون سینهاش بیرون آمد: «من که نه این چنین بدم؛بهر 
چه این‌چنین شدم امن چه کسم خدای ره کاین نه منم دریغ 
من». «دریغ من»رابا چنان حسرتی گفت که چشمه اشکش 
دوباره سرباز کرد.... دستی به سر و صورتش کشید. دستمالی 
برداشت و خیسی چشمش را خشک کرد. از روی ادب سلامی 
به امامزاده طاهر ؟» پسر امام زین‌العابدین ‏ کرد و سلامی هم 
به امامزاده حمزهگ و سلام بلند بالایی به حضرت عبدالعظیم 
حسنی 2 دوباره قباد به راه افتاد. در همان مسیر قدری جلوتر 
رفتء به جایی رسید که پرازدرخت کاج بلند بود. این درخت‌ها 
قدیم‌تر اینجا نبودند. اینجا راسه‌دختران می گفتند که بیشتر 
محل زیارت زن‌ها بود. بجه که بود بامادرش زیاد آمده بوداینجا. 
یاد زن‌های همسایه افتاد که باچندتااززن‌های فامیل ومادرش. 
اینجامی‌آمدند که‌هم زیارت کنند و هم آقاسید-دعانویسی که 
گوشه‌ای می‌نشست-برایشان سر کتاب باز کند... چقدر دلش 
می‌خواست که آن موقع شب آقاسید یا هر دعانویس دیگری» از 
لابه‌لای درختان سر بیرون بیاورد و وردی پادش بدهد بلکه این 
حال بدش, کمی خوب شود. دلش می‌خواست یکی میآمد و 
دعایی مهر و موم شده دستش می‌داد و می گفت که ۴۰شب‌اگر 
روبه قبله بنشینی و اسفند دود کنی وحمد وقل هوالّه بخوانی و 
به‌ایندعافوت کنی. نکبت از زندگی‌ات بیرون می‌رود و گره‌های 
کوری که در کار و سرنوشتت افتاده یکی یکی باز می‌شوند..». 
پیش خودش گفت: «خدایا این طلسم و جادو رااچه کسی به 
زندگی من انداخته؟» توی ذهنش دنبال پیرزن بهودی‌ای 


می‌گشت که گوژپشت بود و ريش داشت و نفرت‌انگیز بود و 
خاک اززیرسرمرده برداشته ود زندگی‌اين بیچارهپاشیدهبود 
کاش می‌توانست آقاسید را پا کند وباطل السحرازاوبگیردو 
زندگی‌اش را سراشیبی سقوط نجات دهد یاد کبری خانم افتاد 
که توی‌همان سفر یک شبه‌بی‌بی شهربانو باطل السحر مجربی 
از درویش دوره گرد آن حوالی خریده بود و شوهرش رااز صرافت 
تجدید فراش انداخته بود و زند گی‌اش را یک‌تنه نجات داده و 
نگذاشته بو هووی ترگل ورگل شسهری, شیرازهزندگی‌اش را 
از هم بباشد. بچه بود و کنار زن‌ها می‌نشست و این چیزها را 
می‌شنید. توی بی‌بی‌زبیده و بی‌بی هاجر خاتون و سید ملک 
خاتون و شیخ کلینی... چه اسراری که از زن‌هانشنیده بودا زن‌ها 
فکرم ی کنند که پسربچه‌ها کرو کورولال و گنگنداماین حافظه 
لعنتی پر بوداز دیده‌هاو شنیده‌هایی که هر کدام برای برهم‌زدن 
کانون گرم خانواده کفایت می کرد. بسن بابویه هم می‌رفت؛ با 
مادرش و خواهرهای بزرگ‌ترش وباهمان زنان همسایه. .روی 
یک ضندلیء توی سد دخترانی که حالا پا رک شده: تشست و 
سیگاری آتش زدو به یاد گذشته‌هاافتاد. این گذشته راباچنان 
وضوحی میدید که گویی به تماشای فیلمی نشسته. بچه بود و 
طاقت کوه و کمربی‌بی شهربانورانداشت. کمی هم می‌ترسید. 
می‌گفتند که بیبیوقتیفرارمی کرده خواسته بگوید «یاهومنو 
دریاب» امازبانش نجرخیده و گفته «یا کوه منو دریاب» بعد هم 
کوه‌باز شده و آن خانم بزرگوار را در خود بلعیده. بر فرض هم که 
زبانش نجرخینه یا آن بالا کسی فیست که‌اشتباهات لپی مارا 
اصلاح کند؟ با خودش گفت: «خدایاء نکند من هم دعای اشتباهی 
برزبان رانده‌ام که این چنین تا کمر در کوه مشکلات فروافتادهام؟» 
دوباره اشک دم مشکش جاری شد. چقدر دلش برای مادرش و 
همه زن‌های همسایه و فامیل تنگ شد بیشترشان یام رهند یا 
زمین گی رشده‌اند یامشاعرشان رااز دست‌داده‌اند. یاد جمیله خانم 
افتاد که همین ماه پیش مرد. چهار تا پسر داشت که سه‌تایشان 
شهید شده و چهارمی توی تصادف به رحمت خدا رفته بود. یاد 
عباس افتاد؛ پسر سوم کین رفیق مارفیق بود و همبازی. اد 
اصفر آقاافتاد کهبااو هم رفیق بودو خیلی زودهمان اوایل انقلاب 
شهید شده بود. حالاهمه رفقای شهیدش جلویش صف کشیدند؛ 
محمد داووده حسین,»حمید.ابوالفضل... یاد دبیرستانشان افتاد 
که هرروز جای یکی ازبچه‌ها گل گلایل می‌گذاشتند...یادسوم 
دبیرستان افتاد که از بس بچه‌ها به جبهه رفته بودند. کلاس از 
عحو تضأپ افتادو تاظم مجبور قفقه کلانن رایگی گفند توی 
فکر و خیال بود که بلند گوهای حرم به کار افتاد و مقدمات‌اذان 
صبحرا پخش کرد.دلش‌می‌خواست همان‌جاءبین کاج‌های بلند 
سه دختران» روی زمین خیس زیراندازی بیندازد و نماز بخواند. 
همان جا شیر آبی پیدا کرد ووضو گرفت.صبر کرد له کبر را 
بگویند. از عقب ماشین, چندتا پوستر در آورده به پشت انداخت و 
ایستاد به نماز؛ «قد قامت الصلوه قد قامت الصلوه» 

نماز که تمام شده قباد منتظرش بود تا با هم برگردند. 
امااین بار قباد نمی توانست راه برگشت را خودش پیدا کند. 
ره برگشت را خودش باید حواسش را جمع می‌کرد تاقبل 
از شروع طرح ترافیک. به خانه برسد... کمی دلش سبک 
شده بود اما «دریغء من» را همچنان زیر لب زمزمه می‌ کرد 
و همچنان دنبال دعانویسی می گشست که طالع نحسش را 
دستکاری کند و دعای اشتباهی‌اش را از ضمیر تیره و تارش 
پاک کند. سعی کرد تا بی‌لکنت «هو» را صدا زند و خواهش 
کنداو را دریابد. 


خاطرات کودکی کردشکری 
از زبارت امامزاده‌های گیلان 


علی شهیدی 

به لطف مامانی تا پیش از پایان دبستان همه امامزادگان گیلان را زبارت کردم. مامانی. مادربزرگ 
مادری‌ام ازنسل علما و مجتهدان گیلانی و باران غار میرزاکوچک است و هميشه پابه زبارت.حتی 
این روزها که باید باعصای چهار پایه (۲۸۵1167) راه برود. در کودکی بسیاری از امامزادگان گیلان را 
همراه او پیش از آنکه به هیات امروزی‌شان نوسازی شوند دیده‌ام و خاطرات خوش بسیاری به یاد 
دارم؛خاطره‌های دورانی که هنوز بام بنای امامزادگان سفال چین بود و صندوق‌های روی سنگ مزار 
به دست استادان نجار گره‌ساز, پ رگره و چوبین و گرداگرد بقاع دیوار خشتی و پرچینبقاع متب رکه 
گیلان چند گروهند؛اول بقعه‌های اصیلی که به حکم شجره نامه و زبار تنامه از امامزادگان نسل‌اولندو 
فرزندان مستقیم خاندان پیامبر ‏ که از ستم خلفا به این سوی باروی طبیعی و تاربخی البرزهجرت 
کرده و اغلب در تعقیب و گربزها به شهادت رسیده‌اند. داستان این راستان در ادبیات شفاهی گیلان 
زبانزد مردمان است و شنیدنی. دوم مرقد سادات خاندان‌ها یی اصیل همچون مرعشی و کیا که 
سده‌هااز فرمانروایان گیلان, دیلمان, روبان و طبرستان بوده‌اندو پشت در پشت خود از امامزادگانو 
مربدعلوبان و سوم مقبره‌عالمان مشهور ومجتهدان مقبول شگفتی‌ها و شنیدنی‌های امامزاده‌های 
گیلان بسیاراست که نقل چند حکایت شاید شما رابرانگیزد تادر سفر نوروزی»روزی به عیددیدنی 

این خاندان و آستان بروید ودست خالی باز نگردید. 


ت 


آیه. ویژه‌نامه مذهبی 
همشهری‌جوان 


ای را در 
از دور تماشایتان می‌کند. یک منزل مانده به رشت. 
کاروانسرایی در دشست خواهید دید که روبه‌روی آن بر 
بلندای کوه مزار مطهر امامزاده‌هاشم 2 است. هنوز هر 
ماشین و اتوبوسی که به اینجا می‌رسد. حتما برای ادای 
احترام دمی می‌ایستد. در آن روزگار رسم بود که مردمان 
ساعت‌دیواری نذر این آستان می کردند. پدر و مادر به 
فرمان مامانی به نیت سلامتی‌ام ساعتی نذر بردند که 
رسید آن را هنوز به یادگار دارم. کمی که بزرگتر شدم و 
باز به زیارت امامزاده هاشم رفتیم» در ساعت‌خانه آستان 
که چهار دیوارش سرتاسر پر بود از ساعت‌های دیواری 
گوناگون. چنان محو و مبهوت تماشاشدیم که ساعت 


خود رانيافتیم و چه جالب بود این رسم که آدمی را به باد 
زمان کوتاهی که در دست دارد می‌انداخت و از حضرت 
حق. زمان و امان می‌خواست. 

دومزاردیگ یکی بقعه «خواهر امام 2 در رشت است 
که به یاد برادری که در خاک خراسان خفته. گیلانیان 
او را مخواهر امام» می‌خوانند و با رعایت حرمت. نام بان 
رابر زبان نمی‌برند و دیگری برادر دیگر او و نامدارترین 
اماموادکان گیلان حضر اراد بر الش رف است 
که آستانه اشرفیه» نام خود را از مزار او وام دارد و بنای آن 
رابه فرمان گوهرشادخانم» دختر کیارستم ساخته‌اند و 
اصل و نسب آن در اثر معتبر جنگ‌نامه سید جلال‌الدین 
آشرف به تفصیل آمده است. 

گیلانیان به بقعه حضرت سلیمان داراب در رشت 
ارادت بسیار دارند که در صحن آن شپهیدان نهضت 
جنگل هم آرمیده‌ان د. پیکر میسرزا کوچک پس از 
بریده‌شدن سرش در اینجا دفن شد و سالیان بعد 
سربریده باز در کنار این بقعه به پیکر پیوست. در کنار 
میرزا کوچک دیگراحراوحدان < > ۰ زان 
میرزا کوچک و همه پژوهندگان تاریخ نهضت جنگل 
مدفونندء چنان که مدفن پدربزرگ مامانی هم بالاسسر 

بقعه دانای علی در رشت که معماری و گنبد فاخری 
دارد. مزاری دیگری است در وسط یک خیابان. خیابان 
که به آن می‌رسد به احترام او دو شاخه می‌شود و پس از 
زبارت دوباره به هم می‌پیوندد و اهالی رشت را رسم بر 
آن بوده و هست که تازه عروس و دامادها را که به خانه 
می‌برنده سه بار با ماشین به گرد آن می‌گردانند و در این 
طواف سواره. برای خوشبختی آن دو دعا م ی کنند. 

بقعه بی‌بی زینب در رشت که بنایش بیگمان 
کوچک‌ترین مراد یران است و سر تقاطح 5و کویچه 
جا دارد و اصلامحله به گرد این مزار گردآمده. بازمانده 
گورستانی کهن بوده که از آن تنها همین مزار مطهر را 
به یادگار حفظ کرده‌اند و تا سال‌ها پیش از آنکه سازمان 
اوقاف و امور خیریه گیلان آرامگاهی نقلی بر بالای آن 
بسازد» سقف و اتاقی نداشت و رسم بود که زاثران رهگذر 


چراغی بر سر مزار می‌افروختند و زیر چراغ نذری نقد 
کاس تا خقواه سل آ تفت ارو بنهانی برداردد 
وبه کاربرند. 

دو مزار مطهر در شهرستان شفت که یکی به نام 
امامزاده اسسحاق بر بلندی کوه‌های وتا ۱۳۱۳ 
و زیارت آن در قدیم تنها با کوهنوردی بر پشست اسب و 
استر ممکن بوده و دیگری در میان دره و روستایی که به 
نام خودش امامزاده ابراهیم نام گرفته قراردارد, دو جاذبه 
دیگر هستنگ معفازی‌پریی ای ۱ 
اهل گیلان او را شاهزاده ابراهیم می‌خوانند. شاهکاری 
است. در سراسر کوهپایه‌های این روستا ساختمان‌های 
چند طبقه‌ای ساخته شده که از پی تا بام, چوب است و 
سیمان, آجره آهن و بتون در آن جایی ندارد و کهن‌ترین 
آپارتمانهای جهانند و گیلایان از باسستان تا مروز با 
چوب درختان در پنج- شش طبقه به این روش خانه 
می‌ساخته‌اند. اگر به زیارت شاهزاده ابر اهیم رفتید» شب 
زادر یکی از از ن خانه‌هااراق کنید که طمع تجربة و 
خاطره خوشش را هميشه به یاد خواهید داشت. 


بقاع متبرک سراسر ایران برای ایرانی امروز شگفتی‌ها 
و داستان‌ها دارد. این بقعه‌ها در طول تاریخ» حرم امنی 
بای مردمانبوده‌اندهچنانکه هیچ گس به زرا مجاوران 
و پناهندگان آن حتیاگر جرمی کرده بودن د تا زمانی 
که مجاور بودنده دست نمی‌بردند. هیچ کس جانوران و 
پرندگان (کبوتران) آن را شکار نمیکرد» درختانش را 
نمی‌برید. آثارآن رابه غارت نمی‌برد و معماران و صنعتگران 
دراراستن شنک تهام میکناشفید اتاین رات که 
هنوز کبوتران بسیارهمسایه این بقعه‌هایند و درختان 
کهنسال دراین کنار فرصت هزاراله شدن یافت‌اند و 
ایرانیان از دیرباز همواره یادگارهای خود را برای ماندگار 
ماندن به این آستانه‌ها می‌سپارند. این همه تاثیر این 
آستانه‌ها بر فرهنگ و تربیت ایرانی و این همه تاثرایرانیان 
از این آستانه‌ها و انبوه خاطرات فردی و جمعی ما ازاین 
اماکن متب رکه پژوهشی دقیق. ایران شناسانه و موشکافانه 
می‌خواهه که تکنون بسیارازآنغفل بوده‌يم. 


ساختمان‌های چند طبقه‌ای که در عکس‌ها 
می‌بینید کوتاه‌ترین سازه‌های چوبی روستای امامزاده ابراهیم شهرستان 
شفت گیلان است و در این روستای شگفت‌انگیز که آرامگاه شاهزاده 


ابراهیم در دل آن جای دارد ساختمان‌های چوبی بلند تری هم هست 


امامزاده بحیی42) 


راهنمای تصویری امامزاده‌های معروف کشور در شجره‌نامه آمده: «یحیی‌بن‌علی‌بن عبدالرحمن بن‌قاسم بن حس 


ن بن زیدین‌امام حسن8». 

لا زیبایی هنر معماری ایرانی را می‌توان در این زیارتگاه مشاهده 
کرد ثرنفیس و کم نظیر دیگ این زیارتگاه سنگ قبر محرابگونه 
آن ات کالسای داز شاد تنس ار کاسای ری ان 


ستاره‌های سررمین ابران شده است. بخشی از این سنگ قبر در حال حاضر در موزهآرمیتاژ 


لنینگراد نگهداری می‌شود. 


این بقعه متب رکه در محله معروف به کهنه گل در یک کیلومتری 
جنوب شرقی ورامین است. 


تعداد بقاع متبر که مربوط به امامزادگان در کشور آن‌قدر زباد است که برای معرفی همه آنها 


باید کتاب می‌نوشتیم. بیش از ۸ هزار بقعه متبر که در کشور شناسایی شده که در شهرهاو 

روستاهای تقاط ملیف کشو راکتتهتدراستان قارب با حدود هرارو ۲۰ بقعه مت که درعدر 

این فهرست است.اینجامی توانید بامعروف ترین بقاع متب رکه امامزادگان کشور آشنا شوید و 
اطلاعا تتان رادرباره آنهااببشتر کنید. شاید هم روزی قسمت شد وبه زبارت 


این‌امامزادگان رفتید. 


امامزاده محمد محروق2) 

8 براساس کتیبه‌های موجود. ایشان از نوادگان امام‌سجاد؟ است. 

| در قیامی ضدخلیفه وقت به شهادت رسید. پیکر او را به آتش کشیدند و 
خاکستر آن را در محله تلاجرد از محله‌های قدیم نیشابور به خاک سپردند. به 
همین دلیل به محروق یعنی «آتش گرفته» معروف شد. آرامگاه این امامزاده که 
در کنار آرامگاه عمر خیام است بنای زیبایی دارد. 

شهر نیشابور آرامگاه خیام 


امامزاده حسین(۶ا 

8 او را از فرزندان امام‌موسیکاظم 8 می‌دانند. 

6 ساختمان امامزاده مربوط به دوره صفویه است. گنبد آبی رنگ این حرم‌مطهر 
با خط‌های سفید که شکل‌های هندسی منظمی را به وجود آورده‌اند. مانند نگینی 
در وسط شهر می‌درخشد. این بنا در دوره قاجاریه تعمیر و تکمیل شده است. این 
زیارتگاه در منطقه‌ای ییلاقی و خوش آب و هواست. 

الا شهر جوپار در حدود ۲۵ کیلومتری جنوب شهر کرمان 


امامزاده محعد حلالع4؛ 
الا براساس کتیبه‌های موجود او را فرزند امیزالمومنین 3 می‌دانند. 
اقلا روایت است که حضرت‌علی برای ادای نماز مغرب به مسحد رفتیه جک غلامش 
خبر ولادت این نوزاد را به ایشان داد. امیرالمومنین٩‏ بوایادای#شکر این نعمت به 
آسمان نگاه کرد. چون چشمش به هلال ماه رمضان افتاد,فرمود:«ین نوزاد ریش 
چون ماه است». به همین دلیل او را «محمدهلال» نام گذاشت. 
لا شهر آران. خیابان محفد هلال بن علی 


زیر نگه ین امامزاده بزرگوار در دل کویر مرکزی ایران قرار درد و جلوه 
و صفای ویژه‌ای به کویر داده است. کاشی کاری ۳ آینه کاری صحن؛ کنبد 1 
و بارگاه این بقعه متبر که در نوع خود بی‌نظیر است و سالانه بیش از یک ۲ 1۱ 


امامزاده آقا علی عباس۵) 
ال از فرزندان امام‌موسیکاظمت و از برادران حضرت‌رضات است. 


میلیون زاثر و گردشگر را جذب می‌کند. 
شهر بادرود در ۳۸ کیلومتری شمال غربی شهرستان نطنز 


حضرت فاطمه معصومه4) 


کاشی‌های مرقد آماده و کار گذاشته شد. 
| شهر قم 


امامزاده علاءالدین حسین(۶ 
قل سر ارشد امامموسيکاط و برادر امامرضاگ است. 

اسناد تاریخی نشان می‌دهد بنای حرم در دوره آتابکان فارس در 
سده ششم هجری قمری ساخته شده است. درون حرم را بابه کار 
بردن آینه‌های ریز رنگین؛ به سبکی هنرمندانه اینه کاری کرده‌اند و 
انواع خط‌های زیبای فارسی و عربی؛ تزئین کننده‌نمای اطراف اینه‌ها 
و کاشی‌ها شده است. 
ال شهر شیراز 


پدر بزرگوارش» حضرت‌موسی‌بن‌جعفر؟ و مادرش حضرت‌نجمه‌خاتون 
حضرت معصومه!-) خواهر تنی امام‌رضات است. 

8 در سال ۶۰۵هجری بزرگ خاندان آل مظفر بزرگ‌ترین استاد کاشی‌ساز 
آن زمان را استخدام کرد و پرداخت کاشی‌های متنوع این مرقد متبر که را 
به او سپرد. هشت سال به این کار مشغول بود تا سرانجام در سال ۶۱۳ 


امامزاده ابر اهیم 4 

لا روی کتیبه‌ای در اين زیارتگاه نسب این امامزاده بزرگوار این طور نوشته شده: 

«ابراهیم بن سلطان‌بن‌موسی‌بن جعفر 5 ». 

الا گنبد مخروطی و فیروزه‌ای بنای این زیارتگاه» زیبایی ویژه‌ای به این مکان مذهبی داده 
است. این بقعه متبرکه در سال ۱۸۹۴ بعد از میلاد ساخته شده و متعلق به دوران قاجار است. 
بنیانگذار این عمارت را شخصی به نام «خاله بگم» می‌دانند که در این بقعه مدفون است. 


امامزاده سلطان‌علی 4۵ 
)| بدون واسطه فرزند امام‌محمدباقر است. 


امامزاده هاشم2 

8 در شجره‌نامه‌اش آمده: 

«هاشم‌بن محمدبن عبداللّه بن حمزه‌بن محمدبن الحنفیه‌بن علی‌بن ابیطالب 2 ». 
الا کسانی که از جاده قزوین-رشت به شهرهای شمالی می‌روند. حتما 
این بقعه متبرکه را در مسیرشان دیده‌اند. این زیارتگاه دارای بازارچه. 
وال مسج ریک راز کشک رازرک کف ای و درسالشان ارس و وه 
همین دلیل» محل توقف بسیاری از مسافران شهرهای شمالی کشور به 
9 کیلومتر ۳۵جاده رشت-قزوین 


امامزاده عبدالله 4 

از در شجره‌نامه این طور گفته‌اند: 

«عبداللّه بن احمدبن محمدبن اب راهیم بن عبیداللّه بن موسیالکاظم 2 ». 
آرامگاه امامزاده عبدالله در همدان؛ مدفن دو امامزاده است که 
پدر و پسری به نام‌های احمدرپدر) و عبداللّه(پسر) هستند. البته 

این زیارتگاه به نام پسر شهرت يافته است. مردم همدان, اعتقاد 

زیادی به این امامزاده‌ها دارند و به همین دلیل» معمولا عروس و 
ویادهایشان ارات رف ۱ 

اقلا شهر همدان 


ال مراسم معروف قالیشویان هر سال در صحن این امامزاده بزرگوار برگزار می‌شود. دومین جمعه مهر هر 
سال. بزرگان فين در حرم این امامزاده. قالی متبرکه‌ای را از بزرگان روستای خاوه (یکی از روستاهای 
اطراف) تحویل می‌گيرند. اهالی فین با چوب‌دست‌هایشان آب نهر را به قالی می‌پاشند. سپس به صحن 
فینی‌ها می‌آورند و آن را به بزرگان شهر تحویل می‌دهند. 

الا روستای اردهال در ۴۳ کیلومتری شهر کاشان 


امامزاده احمدبن‌موسی با حضرت‌شاهچراغ۵) 

آ امسر الما موس کا کر یانش للم وشات دض 

می‌گوبند نادرشاه قبل از فتح شیراز و شکست دادن افغان‌هاء نذر 
تترفت بروف هر صوررت موگبیته ززیرنگاه ساعیهرای را مر که او چس از 
پیروزی» یک هزار و پانصد تومان پول رایج آن زمان برای تعمیر بقعه و 
مقدار ۷۳۰ مثقال زرناب را یرای ساختن قندیلی در بالای سر امامزاده 
هدیه کرد. این قندیل تا سال ۱۱۳۹ قمری در بقعه باقی بود ولی در 
آن سال زلزله شدیدی در شیراز رخ داد و قسمتی از بقعه ویران شد. 


8 شیراز 


حرم امامزاده‌های معرّوف تهران بِ 


9 
اد 
ث 

۴ ۳ 


0 
۰ 1 
امامزاده ابراهیم82؟ 


نسب آوبه‌امام حسن‌مجتبی؟ می‌رسد. 
۵ این زبار تگاه به دلیل نزدیکی به 
یخچال‌های طبیعی منطقه دربند. آب و 
هوایی بسیار خنک دارد. اهالی روستای 
پس قلعه که در نزدیکی‌این زبار تگاه 

واقع شده است. ارادت ویژه‌ای به این 
آمامزاده بزرگوار دارند. برای‌رسیدن به این 
زبارتگاه. هم می‌توان کوه‌پیمایی کردوهم 
سوار «نله سی‌بژ»شد. 

تجربش.ارتفاعات دربند. 


امامزاده‌عزپز 8 


۳۹ 


9 از فرزندزادگان امام موسی کاظم؟ وعموی چم 
1 
۴ ۱ 


امامزاده مطیب؟ ‏ است. 

0 این زبارتگاه میان درختان سرسبزو در محیط 
باصفا و خوش منظره‌ای قرار گرفته است.مردم 
بومی این بقعه متب رکه رابه نام امامزاده اناری 
می‌نامند که دلیل آن شکل ورنگ گنبد سرخ‌این 
بقعه‌است.این زبار تگاه. امکانات رفاهی‌مناسبی 


برای استفاده زاتران دارد. 
۵ دردامنه تبه‌های شمال شرقی اوین ودر 
مجاورت روستاهای اوین و در که. 


امامزاده علی اکبر ۵ 
نسب‌امامزاده علی اکبر 2 به امام سجاد می‌رسد. 
برگزاری مراسم‌های مختلف عزاداری ومولودی 
دراین زبارتگاه باعث شهرت این مکان مذهبی‌میان 
تهرانی‌ها شده‌است.معماری بنای این زبارتگاه سنتی 
ودارای گنبد سبزرنگ است. ضریح قبلی این بقعه 
متب رکه. چوبی بود که در حال حاضر ضربحی فلزی 
جایگزین آن شده است. 
چیذر.میدان امامزاده‌علی‌اکبر8. 


زیارتگاه‌های شلوغ شهرما 


امامزاده قاسم 82 


0 


[ ۲ او راازنوادگان امام حسن مجتبی8) ۳ 
می‌دانند. 


.2 "۳ - 
۵ این زبارتگاه درمحلی بیلافی‌قرار ‏ ر. 


۰0 
0 اک 1 
امامزاده محمد ولی 8 


از نوادگان حضرت زین‌العابدین2) است. 
 " . (0)‏ 0 کسانی که می‌خواهند.هممیک استخوانی‌سبک کنندوهم یک برنامه گردشگری 


بافوق یس 
آبه: ویژهتاقه‌متذهبی رخه 
همشهری‌جوان 


كِ 


ی 


6 ری 


و 
ات 
لا 

۳ ۳ 


کوتاه‌مدت داشته باشند می‌توانند به این زبار تگاه در منطقه د رکه سر بزنند.ایوان 


دارد و به‌همین دلیل از آب وهوایی دلپذیر * 
مخصوصا در فصل گرما ب رخوردار است. 


خوش منظره‌ای در جلوی این زبار تگاه قرار دارد که حضور در آن خالی از لطف نیست. 
البته بنای بقعه این زبار تگاه چندان قد یمی‌نیست. 


9 


گنبد پیازی‌شکل حرم‌این امامزاده, با روستای‌درکه. 
کاشی‌کاری‌های آبی رنگ. زیبابی قابل 
تحسینی به‌این زبار تگاه داده‌است. 
تس ِ 4 
۳ ج 


قدمت بعضی از اشیای داخل حرم به دوره 
شاه طهماسب صفوی برم ی گردد. 

9 بالاترازمیدان تجریش,نزدیک 
روستای بیلاقی گلابدره. 


امامزاده‌مطیب 8۵ 

درزبار تنامه این امامزاده آمده است: «مطیب بن زیدبن 
محسن بن موسی الکاظم *». 

0 زبارتگاه این امامزاده بزرگوار در منطقه‌ای خوش آب و 
هواقرار دارد که زائران زیادی را به آنجام ی کشاند. از جمله 
زیبایی‌های دیگر این زبارتگاه. دری خاتمکاری شده همراه‌با 
آیینه کاری است که متاسفانه دقت زبادی در نگهداری از آن 
صورت نگرفته است. 

۵ روستای اوین. سه کیلومتری شمال ونک. در دامنه‌کوه‌های 
مشرف‌به‌روستای د رکه. 


امامزادگان پنج تن8؛ 

۵ روی‌این بقعه متبر که‌نام‌های‌سالم.ابوطالب»رضاور حیم» 
پسران‌شیث بن کاظم‌بن علی بن‌الحسین 2 دبده‌می‌شود. 

0 این بقعه متعلق به شیث از پسران حضرت زین‌العابدین 8 
وچهارپسردیگرایشان است کارشناسان از سبک وسیاق 
معماری بنایاین زبار تگاه فهمیده‌انداین بنابه دوره‌قاجار 
تعلق دارد که البته بعدهاایوان ساده‌ای به آن افزوده شده است. 
۵ لوبزان خیابان شهید فرشادی. 


5 0 امامزاده صالح 2) 
۲ ۳ ژ فرزند بی‌واسطه‌امام موسی کاظم۵؛ 
2 است. 
۵ به واسطه نزدیکی نسب صاحب بزرگوار 
این بقعه متب رکه به یک امام معصوم.این 
زبارتگاه یکی از معروف‌ترین زبار تگاه‌های 
شمیران است وروزانه زاثران بسیاری دارد. 
در سمت شمال بقعه. درخت چنار کهنسال 
و تنومندی دیده‌می‌شود که شاخه‌هایی از 


۵ میدان تجریش. 
کر تن 
۴ ات 4 
0 
ت ل 
امامزاده اسماعیل 8 


از نوادگان امام زین العابدین 2 است. 

این بقعه متب رکه دارای دوایوان ستون‌دار است که روی دیوارهای 
آن کتیبه‌های کاشی‌کاری قرار دارد. کاشی‌های سبزو لاجوردی 

و کتیبه قرآنی گنبد کوچک این بناءزیبایی خاصی به‌این زبارتگاه 
داده‌است. شجره‌نامه این امامزاده بز رگوار هم روی تابلو بزرگی در این 
زیارتگاه دیده می‌شود. 

۵ خیابانقلهک. خیابانامامزادهانتهای پارک زرگنده. 


دو امامزاده عبد الله8؛ 
9 می‌گوبند نسب این دو امامزاده به 
چم حضرت‌عباس*"می‌رسد. 


۳ 9 وجود کتابخانه. درمانگاه, کانون 
فرهنگی,دارالقرآنوفضای‌سبزدر 


کنار بقعه متبر که این امامزاده, باعث 


رفت و آمد زباد مردم محلی به این 
زیارتگاه‌شده‌است. 


0۵متری جی. خیابان حاجیان. 


امامزاده زید8) 


از اولاد حسن المثنی فرزند امام حسن مجتبی؟) است و به همین جبهت. 
آمامزاده زبدرامی‌توان پسر عموی حضرت عبدالعظیم هم دانست. 
۰ بقعه این امامزاده. سومین بقعه از نظر قدمت تاربخی است (اواخر دوران 


صفویه). 
بازار تهران. سبزه‌میدان,بازار کفاش‌ها. 


1 


امامزاده سید اسماعیل82؟ 


نوادگان امام علی النقی2) است. 

۰ اثر بسیار قدیمی این بقعه. دری 
نسبتاعتیقه به حساب م یآید که‌روی 
آن تاربخی ثبت شده که این تاربخ. 
قدیمی ترین‌سال تاربخی اس تکه‌روی 
بناهای قدیمی تهران دیده می‌شود. 
۵ خیابان خیام. بسن دو خیابان ۱۵ 
خرداد و خیابان مولوی. 


امامزاده‌سبده‌ملک خانونس 


امامزاده سید اسحاق8۵؛ 


۵ او راازنوادگان امام موسی کاظم 2 می‌دانند. 

6 روی دیواراین بقعه متب رکه یک لوح سنگی نصب شده که روی آن صلوات 
چهار ده معصوم دیده می‌شود. به همین دلیل مردم محلی این بقعه را به نام 
قدمگاه چهارده معصوم هم می‌خوانند.. 

۵ خیابان ناصر خسرو کوچه خدابنده لو 


ممزاده سید ولی ۵ 
۳ مت : از نوادگان امام محمد تقی2* معرفی 1 که 
۳ 0 ن شده است. 3 


ضریح قبلی این امامزاده از جنس * " 
چوب و متعلق به دوره قاجاربه بود که ۶" 
به جای آن. ضربحی فلزی با کتیبه‌های 
قرآنی و شعرهایی از محتشم به خط 
نستعلیق نصب کرده‌اند. 

۵ خیابان ۱۵ خرداد.سبزه‌میدان جنب 
بازار کفاش‌ها وبازار پاچنار. 


1 < امامزاده‌معصوم8۵؟ 
کتیبه این بقعه متبر که نشان می‌دهد صاحب آن از نوادگان ۳ 
امام محمد باق ر 5 است. ۷ 
۵ در محوطه این بقعه. مقبره برخی از رجال و افسران عهد "7 
مظفرالدین‌شاه و محمد علی شاه‌قاجار دیده می‌شود. این بقعه + 
درفضای وسیع ومشجری قرار دارد. ابوان کوچکی در طرف 
جنوب حرم ساخته شده که زیبایی خاصی به این بناداده است. 


۵ میدان قزوین.مقابل پل امامزاده معصوم. 


۳۳ 


۳۳ 


۲ امامزاده سید ناصر الدین 82 


 _""‏ 9 می‌گوینداین امامزاده‌بزرگوارازنوادگان 


۲ ۳۶ امام محمد باقر* است. 


کتیبه قدیمی بقعه این امامزاده بسیار 

خورم 
شهرت دارد. شبهر تش هم از این جهت است که 
این کتیبه. تنها چیزی است که از ضربح قدیمی 


باقی مان ده و در حال حاضر روی ضریح جدید 


دیده می‌شود. 
ضلع غربی خیابان خیام. نرسیده به چهارراه 
گلوبندک. 

امامزاده بحیی8۵؛ 


8 نسب حضرت ابوالقاسم عزالدین بحیی 8 مشهور 
۳ به امامزاده یحیی با ۱۵ واسطه به امام سجاد۵) 


می‌رسد. 
1 0۹ ساختمان اصلی این بقعه تاریخی. مربوط به 


 , _‏ دوران مغول است. آیینه کاری داخل حرم‌هم نظر 
هرتازه‌واردی راجلب می‌کند. 


خیابان ۱۵خرداد. کوچه امامزاده بحیی. 


امامزاده‌حسن 8 

۵ اوراازنوادگان امام حسن مجتبی* می‌دانند. 

رواق و حرم‌این زیارتگاه دارای تزئینات 
6 مقرنسکاری و آبینه‌کاری است. بین رواق و حرم 
۰ این امامزاده‌بز رگوا رهم در خاتم فوق‌العاده‌زیبایی 


ض نصب کرده‌اند که‌روی آن باخط نستعلیق نسب 
3 ۳ امامزاده حسن نوشته شده است. 


7 ۰" خیابان امین‌الملک. بین پل امامزاده‌معصومو 
سهراه آذری. 


0 صاحب این بقعه راازنوادگان امام‌موسی کاظم ۵ می‌دانند. . ۶ 
۵ بنای اصلی حرم. تاربخی واز آثارزمان فتحعلی شاه قاجار است. 
ضریح چوبی مشبک عهد قاجار ضربح طلایی جدیدی توسط 
استاد روزگاربان در اصفهان ساخته و اینجانصب شد. 

۵ خیابان خاوران, خیابان سجادی. هشت متری ملایری. 


امامزاده اهل بن علی 2 

۵ طبق متن زبارتنامه ازفرزندزادگان حضرت‌علی 8 معرفی شده است. 

۵ خیلی‌هااین امامزاده بزرگوار را از فرزندان امیرالمومنین2 می‌دانند ولسی در کتاب 
«اختران فروزان طهران‌وری» نسب ایشان به فرزندان امام حسن * می رسد. 

خیابان خاوران.ایستگاه امیر سلیمانی, خیابان خواجوی کرمانی. 


هت تفر اهنی, 30" ۱8۳65 


بی‌بی شهر بانوا- 9 
۵ بنا بر روایتی. صاحب این بقعه. همسر امام حسین* و دختر 
بزد گرد سوم است. 

۵ بنای این زبارتگاه از مهم ترین بقاع تاربخی شهرری است که 
مورد توجه و احترام اهالی ری است. نوع معماری این ساختمان 
نشان می‌دهد که مربوط به قرن چهارم هجری و احتمالا از آثار دوره 

آل بویه است. غاری کوچک هم در نزدیکی این زیارتگاه وجود دارد 

که بازدید از آن برای زاثران بسیار جذاب است. 

شهرری, صفائیه. محله باروت کوبی. برفراز دامنه جنوبی کوه 
بی‌بی شهربانو. 


آمامزاده عبد ال 


نسب آن حضرت با پنج واسطه به امام زین العابدین *) می‌رسد. 
۵ این زبار تگاه در محوطه‌ای مشجر و بسیار زیبا قرار دارد. بنای ۰ ,, 


اصلی بقعه به احتمال قوی مربوط به قرن بازدهم و از آثار دوره ۳۴ ۳ 
ِ 


صفوی است که با دقت خاصی آن را مرمت کرده‌اند. تزئینات و تِ 
ابوان شرقی رواق فعلی توسط میرزا کاظم خان نظام الملک در اجه 
سال ۲۷۴ قمری ساخته شده است. 


۰ خیابان فدائیان اسلام. سه راه ورامین. 


امامزاده طاهر 8۵ 

نسب امامزاده طاهر با هشت واسطه به امام سجاد( 
می‌رسد. 

مرقد مطهر این امامزاده بزرگوار در حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیم# است. قب رش قرن‌ها ناشناخته بود و هنگام تعمیر 
قبرستان. بدن مبارک او بعد از قرن‌ها کاملا سالم و تازه آشکار 
شد. می گویند در دوره قاجار, ظل السلطان که از دو چشم نابینا 
بود به او متوسل شد و شفا یافت. 

۵ شهرری. میدان حرم. آستان مقدس حضرت عبدالعظیم 4 


9 
ِِ _ امامزاده‌بی‌بی زیبده(س) 


بانوق | 
آیه .ویژه‌نامه مذهبي ود 
همشهری جوان 


گت ند تن ت: 


سس 5 


ِ می گوبند امامزاده بی‌بی زبیده. فرزند بی‌بی شهر بانو - همسر امام حسین2-است. 
۳ ّ تزئینات فضای داخلی حرم شامل مقرنس کاری و نقاشی‌های دوران ن قاجار است. .در خانم بزرگ این زبارتگاه 
6 هم در سال ۱۲۷۱ هجری به فرمان میرزا محمد صادق قائم مقام ساخته شده که اطراف آن ابیاتی از مر ثیه‌های 


۳۳ 
شهر ری. خیابان فداتیان اسلام. 


امامزاده امامزاده هادی2) 


محتشم کاشانی نوشته‌اند. ابن بقعه جزء آثار تاربخی به ثبت رسیده است. 


گ نسب شرف امامزاده هادی؟ بر اساس کتیبه مرقد به امام موسی کاظم() می رسد. 
.2 


طن. ۳ 


و ۳۳ زرد مزین شده که گل‌های بته‌جقه ظریف روی آن نشان می‌دهد مربوط به حدود ۳۰۰ سال پیش می‌شود. سطح 
] فوقانی مرقد پوشیده از کاشی‌های معرق قدیمی است. 


شهر ری. جاده قدیم شهر ری. بین خیابان فداتیان اسلام و ابن بابویه. 


حضرت عبدالعظیم حسنی ٩۶‏ 


نوادگان حضرت امام حسن مجتبی) است و 
نسبش با چهار واسطه به آن حضرت می‌رسد. 
بی‌سک معروف ترین زبار تگاه تهران. حرم 
حضرت عبدالعظیم است که در آثار علمای شیعه. 
ستایش‌های عظیمی درباره این امامزاده بز رگوار 
به چشم می‌خورد. در روایت‌های مختلف. ثواب 
زیارت حضرت عبدالعظیم "را برابر با زیارت امام 
حسین 2 دانسته‌اند. 

شهرری. میدان حرم. آستان مقدس حضرت 
عبد العظیم * 


عبدالعظیم*) فرزند عبدالله بسن علی. از 0 ۰ 
و 


آمامزاده حمزه2) 

از فرزندزادگان حضرت امام موسی بن جعفر 8 
۵ مرقد مطهر این امامزاده بزرگوار در حرم مطهر 
حضرت عبدالعظیم است ولی بر اساس مستندات 
تاریخی, مدفن ایشان پیش از حضرت عبدالعظیم 2 
در همین محل - که آن زمان باغی در بیرون از شسهر 
بوده- قرارداشته است. حضرت حمزه) را از علمای 
بزرگ شیعه در زمان امام رضا) می‌دانند. 

شبرری. میسدان حرم. آستان مقدس حضرت 
عبدالعظیم 8. 


گس سسروه فسجللات ش‌ نش ری ۳ 


یی حو 


۱ ار رز 
لین الستراالب؛ ۳ ۹( 


۱ ۵ 2 پاک ۹ + + ۳ 
۳ ۲ , کتاب»رفیق‌خالی‌ازخلل . 12۳131 8 ۳۱۳۱۳۱۹۵۴۱۵۱۲۱۱۵ ون پنی-پی 


ریزو و بت افسیلا شالیده چپ حوعیی | با تقلسی. آبی سپنده. عبم لبلت آن 
و شباقداني له دچست اند سول بالتته به بط الي لو لا بلوابند 
سلات ضتو ق ۲ زان روشس‌قال له عون ,۲ اعلب بنختد. ام آقت انوز با لور 
بولک لوجلش ,۲ حعار آلشینه بو الا حلوی فضوالی‌قا !یی ند. آن قیفر 
از این ای عا ید بيد اد ای با تیال از مها تیال خبي اراد 
شالبه دسته از سرش برفرلد و لو را زلداگبی خصوصی و لقیست‌های 
تالیش نها بط ند فوثر از ااضای. هجايانن که معسمل۹ اظ ال 
ورس تیا قسسست زان آلي تسلینتانر را رال وان پر هدام آم اند فسست. 
خونشن سي لوید. «اگي صاعت جتلت سقتله عي قتتفب هلر صتودیی و ره 
نو یی نج یل اپ شتتی انز یم ار 


برای آن‌ها که به توسعه‌ی کسب و کار خود می‌اند بشند 
بارستدئجای ور 


برای سفارش آلیی در لیهران با شماره‌ي رایگان ۱۱۸۱۹ در شهر ستان‌ها با دفاتر سر پرستی روزنامه‌ی هرن تلفنی تعاس بگیر ید 


۱ 


